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رحلت جانسوز عالم ربانی. حضرت 
ایت الله العظمی هجت مر جع عالیقدر 
سیعیان جهان رابه محضر حضرت ولی 
عصر (عج) و همه دوستداران آن زاهد ٩‏ ی 

عالم و فقیه عرفانی» تسلیت می گوییم. کے ۱ 

قنح بز رک خر مسهر 

شهیدان و عاشقان آزاده به دست رزمند گان دلیر اسلام از اشغال 
متجاوزان بعٹی عراق آزاد شد. این شهر مدت ۲۰ ماه‌در اشغال ۳۰ 
هزار تن از نیروهای بعثی بود. قوای دشمن با ایجاد استحکامات 
مجهز دراین منطقه. نفوذ به درون شهر را امری ناممکن جلوه داده 
بودند.امارزمند گان اسلام بامحاصره کامل شهر و سپس حمله‌ای 
۱ برق آساو سریع, بعنی‌های عراقی راغافلگیر و شهر را با عملیاتی 
0 موفقیت امیز از لوث وجود دشمن بعثی پاک کردند. در عملیات 
ازادسازی خرمشهربخش اعظم نیروهای دشمن کشته و عده 
ای نیز اسیر شدند. فتح خحرمشهر از بزرگترین عملیات ظفرمندانه 
عليه ایران و نشانه قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. 


باد و یادواره 


عملیات شوش امام علی(ع) و حضرت مهدی(عج) 
ت ماه سال ۱۳۱۰ هجری شمسی. سه عملیات 3 ۲ 
|٢‏ تور ممزماندر 
محورهای شوش غرب سوسنگرد و ارتفاعات الله اکر آغاز شد. 
این عملیات با رشادتهای سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش 
جمهوری اسلامی و نیروهای نامنظم تحت فرماندهی شهید 
چمران انجام گرفت. در مجموع سے عملیات قوای ظفر مند 
اسلام بیش از ۲۲ کیلومتر پیشروی کرد و بیش از ۷۰دستگاه تانک 


در 


شهادت محمد بروجردی 
دراول خر داد ۱۳۱۲ هجری شمسیء محمد بر و جر دی فرمانده قرار گاه حمزه 
سیدالشهدا بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. بروجردی در جوانی برای آموزش 
نظامی و فراگیری فنون چریکی عازم سوریه و لبنان شد و بعد ازآن به نیروهای 
تحت فرماندهی شهید جمران پیوست. 
شهید بروجردی بعد از فرمان امام خمینی(ره) برای سر کوبی ضدانقلابیون 
عازم کردستان شد و در آنجا به پاسداری انقلاب اسلامی پرداخت. گفتنی است 
که‌همه ساله کنگره سرداران شهید استان تهران( ۲۱۰۰۰شهید سپاہ تهران) به 
پاس قدردانی از مقام والاای این عزیزان بر گزار می شود. 


تحریم اثتصادی جمهوری اسلامی ابران ۱ 
در اول خردادماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی دولت امریکا تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را اغاز 
کرد. دولت امریکا که با پیر وزی انقلاب اسلامی ضربه های سیاسی شدیدی متحمل شده بود برای فشار وارد 
آوردن به مردم مسلمان و مبارز ایرانء محاصره اقتصادی کشورمان را آغاز کرد. گفتنی اسست که در آن سال بازار 
مشترک اروپا نیزدر این تحریم اقتصادی شرکت کرد . 


تسلبت به همکاران 
همکاران گرامی جناب آقای سید احمد شهابی و حمید دانش اندوز مصیبت وارده رابه ماو 


خانواده گرامی تسلیت عرض نموده برای بازماند گان صبر جزیل و برای روح د رگذشتگان غفران الهی 
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است.دسی این اعتماد چیست 
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امام صادق(ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


جند بادداشت 


۱-حضرت آیت الہ العظمی محمد تقی بھجت به 

این خبربرای همه مومنان مسلمان و همه احاد قاطبه 
مردم گیلان شاید مهمترین خبر هفته باشد. 

آنهاکه آن‌بزرگواررامی‌شناختند بامراتب‌بالای 
فقهی وعرفانی آن عزیزصف امی کردند وازاودرس 
می گرفتند.مردمبارزونستوهی که‌همواره‌سعی کرد 
منشأآفیض باشد. در طول زند کی نود واندی‌ساله خوداز 
کسی شنیده نشد که سخنی درباره ان مر د خدا جز به خير 
و تحسین بگوید. خبر در گذشت بت اله بهجت بدون 
تردید برای‌همه حوزه‌های علمیه و همه مردم مسلمان 
و معتقد این سرزمین خبر دردناکی است.درباره زند گی 
آن بزرگوار که همه به درس و بحث و فحص گذشت و 
نیزمراتب علمی وعرفانی و دینی و حالات و کمالات 
اودرط ول زند گی ودرس و تحصیل در گیلان وقم و 


عتبات عالیات وسپس اقامت طولانی در قم.در 


نامه های 


۵ اسطۂ 
۲ بط ون وا 
Te ۰‏ 
7 کیستم من! 
پرای امام عصر(عج) 
کیستم من ای که درهرروزوشب.می کنی از حق 
حضورم را طلب 
کیستم من دیدی آیاروی من یامشامت حس نموده 
بوی من؟ 
کیسستم من غرق احسان منی میهمان سفرہ خوان 
در 
کیستم من عاشق دیوانه‌ام کو نشانی تو از میخانه‌ا 
کیستم من لاف عشعم می‌زنی نام من بر لوح قلبت 
می کنی 
می کنی که یدام ک٭ E‏ 
کیستم من ساعتی بامن خوشی ساعتی بانفس اھریمن 
خوشی 
گه توپی در کوی من گاه خنجر می کشی بر روی من 
گاه با ما دوستی. گاه بنمایی به اعداء دوستی 
قدر من نشناختیء آمدی اندر حریمم تاخحتی 
مخفی القدری منم مصطفی(ص) و حیدر و زهرامن 
پایگاه مقاومت بسیج شهرک نبوت 


الاعات لل 3 ارو ۳۳۷۲ 










شماره‌های آیندہ مطالبی خواهیم داشت و دراین مجال 
به استان کردستان داشته‌اند که امروزاین سفر ۸روزه 
به آخر رسید. درباره این سفر و آثار آن می توان مباحث 
متعدد و متنوعی رامطرح کرد. اولین اثراین سفر تحکیم 
وحدت ملی بوده‌است که در صحبت‌های رهبری در 
اجتماع مر دم وبویژه‌د راجتماع عظیم مردم‌سنند ج متجلی 
می کردند مردم کردستان در استقبال ازرهبری‌نشان 
دادند که چون همه مناطق دیگرایران پیوندی ماند گار با 
و نیز در مریوان و بیجار و سقز موید همین مطلب است 
ونشان می دهد که درباره کردستان و ذهنیتی که درباره 
آن‌هنوزهم گاهی وجودداردباید تجدیدنظراساسی 
کرد. واقعیت این است که کردستان به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی خود و نیز موقعیتی که در جوارو 
همسایگی دو کشور تر کیه وعراق‌دارددرابتدایانقلاب 
محل سوءاستفاده گروههای ضدانقلاب قرار گرفت. 
درابتدای پیروزی انقلاب سران بسیاری از گروههاو 
گروهکهابه این منطقه آمدند و با استفاده از محرومیت 
منطقه ونی زصداقت مردمانش جادر فعالیت خودرا 
پهن کرده و بسترهایی ساختند. جالب اینکه در میان این 
افراد که با لباس کردی در خیابانهای سنندج و بوکان و 
بانه و یاوه و مریوان می گشتند و فعالیت می کر دند. کمتر 
کردی پیدامی شد. اکثر آنان اصلاً کردنبودند ویا کر دایران 


2 2 در راه معر فت 
75 کت ات که 
نویوشیده بلکه ازان کسی است که از وعده خداوند 
امت حاط دارد. 
7.۹ "۹۷ از 
مت 
-پیامبر(ص) فرموده: کسی که گناهی کند و از آن 
کی ۳ ۱ ۱ اه ۱ ا 
وی ببخشد. 
-از سخنان افلاطون: آن کس که هنگام خشنودی از 
توء تورابه زیبایی که در تو نیست مدح می گوید هنگام 
خشم بر توء تو را به قبیحی که در تو نیسست نکوهش 
خحواهد کرد. 
- گدایی به گروهی رسید که طعام می خوردند. 
گفت:سسلام برش ماای بخیلان! گفتند: ما رابخیل چرا 
گفتی؟ گفت: با پاره‌ای نان سخنم را تکذیب کنید. 
منبع: کشکول شیخ بهابی 
فرستنده: بهناز عجم اکرامی - شاهرود 
۶ انسان فقط سه در صد هستی را می‌بیند! 
ایا می دانید انسان قادر است فقط حدو د سه در صد 
کل هستی را ببیند؟ 
تمام اجرام‌قابل دیدانسان در فضاو زمین فقط 
حدود سه درصد کل جهان را تشکیل می دھد و ٩۷‏ 
درصد جهان غیرقابل رویت است. این درحالی است 


نبودند. اما به هر حال در ابتدای انقلاب کر دستان صحنه 
جنگ ودرگیری گسترده‌ای بودو گروهکهای مختلف 
از جمله کومله, دمکرات پژاک. خلق کرد و... کردستان 
راناامن کرده بودند و جوانان بسیاری از سیاه و ارتش‌ و 
بسیج جان بر سر امنیت کردستان گذاشتند. مجاهد تهای 
شهید چمران» شهید صیاد. شهید بر و جردی. شهید 
کاوه و شهدای سسرافراز خحطه کردستان گواه صادقی بر 
این مساله‌است.اماواقعیت امروز کردستان‌این است 
کدی کر تباب این استان زا یک اسان امش دانست: 
امنیتی کردن کردستان صدمات فراوانی به این منطقه 
زد چراکه فرصت ه ای بزر گ سرمایه گذاری بویژه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی رااز این خطه گرفت 
واز ترس عدم امنیت. انگیزه‌برای‌سرمایه گذاری کمتر 
شد واثرات امنیتی کردن منطقه راهمین حال هم می توان 
دید.بیکاری گسترده‌ای که در این استان به دلیل همین 
فقرسرمایه گذاری و جودداردوبه‌وضوح درشهرهای 
این استان دیده می شود از نتایج همان درگیریهای 
ابتدای انقلاب است.هنوزاثرات آن‌نگاه‌دیده‌می‌شود. 
کردستان منطقه سرس پیز ی است و امکانات بالقوه 
بسیاری‌برای گسترش گردشگری و توریسم‌دارداما 
در همین زمینه هم اقدامات کافی و بسترسازیهای لازم 
صورت نگر فته است. طبیعت این منطقه واقعا زیباست و 
می توان آن راباخطه شمال کشور مقایسته کر آمابهتسبت 
میزان گردشگرانی که از منطقه تسمال دیدن می کنند 
استقبال گردشگران برای سفر به شهرهای این منطقه 
بسیار کم است و با تو جه به ميزان اشتغالی که صنعت 
توریسم می تواند ایجاد کند تو جه به جاذبه‌های فراوان 


که۹۷٩درصد‏ جھان ازانرژی تاریک وماده تاریک 
کک اه اه را اد 
دار ۵. 
جالب اینجاست که انرژی تاریک موجب انبساط 
جهان و افزايش فاصله تمام کهکشانها و اعضای انها 
ہے شود. در صورتی که ماده تاریک موجب انقباض و 
جعفری 
<2 نشانه علاقه حق 
از بایز ید بسطامی پرسیدند: نشانه محبت حق تعالی 
گفت: نشانه علاقه حق تعالی به کسی که دوستش 
داردبه سه خحصلت بستگی دارد: سخاوتی چون 
مریم پارسا ‏ کوهبنان 
۰ ۳ 
02 برق 
قطع شده است. 
برادر کوچکترم که کمی شیرین زبان است. از پنجره 
نگاهی به بیرون انداخت و گفت:مامان فقط برق خانه ما 
بهرام بوادی -یزد 








گردشگری کردستان و معرفی آن بسیار لازم و ضروری 
می‌نماید. یکی از آثاردیگر سفررهبری به این منطقہ 
جلب تو جه رسانه‌ای به ویژ گیهای این منطقه است. به 
دلیل همین سفر تمام رسانه‌ها برنامه‌های گسترده‌ای را 
تلویزیون صفحات زیادوساعات فراوانی رابه کردستان 
جملگی به این حطه سفر کرده و با مشکلات ومسائل آن 
آشنا شدند و همه اینها برکات فراوانی را برای کردستان 
به‌همراه خواهد داشت.ضمنآنکه رهبر انقلاب در 
جریان این سفر خود. گروههایی رابرای حل مسایل 
برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای رش دو توسعه منطقه‌در 
دست اجرافرارداده است و همه اینهانشانه‌های حوبی 
است که کردستان آینده حوبی خواهد داشت. 

دریای ان این مقال اندک به این نکته نیزباید اشاره 
کرد که کردستان‌امروزقابل مقایسهبا ۲۰سال پیش 
نیست.شهرهابز رگ شده‌اند. جاده‌ها خوب شده‌اند 
و محرومیت ه ادر حجم گسترده‌ای از منطقه رخت 
دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و همینطور 
تعداد مراکز آموزش عالی در مقایسه با قبل از انقلاب 
سار چ مرق را نان می دهد که‌همکی از 
آثار وبر کات انقلاب است. اماب ا تو جه به ظرفیتی که 
این منطقه دارد و همین طور رشد جمعیت شھرنشین و 
تغیی ر قالب زند گی مردم و بیکاری قابل تو جه جوانان» 
سرمایه گذاری و نیز تو جه به ظرفیت‌سازی‌برای تولید 
<( می خواهم آ ینده‌ام را سازم اما... 
اینجانب با ۲۸سال‌سن ازلنگرود تنهافرزند خانواده‌ام و 
سالهاقبل که از تهران به لنگرود آمده‌ام پدرم به رحمت خدا 
رفت و مادرم به ناراحتی روحی وروانی دچار شد و داد گاه 
سرپرستی اورابه عهده اینجانب نهاده, درحالی که خودم 
احتیاح به سرپرست دارم. من دانش اموز ممتاز و المپیادی 
بودم امابه خاطر ۵۰هزار تومان پول کتاب از دانشگاه 
انصراف دادم و به خاطر مش کل مالی به خواستگاران «نه» 
تهران بر گردیم و اتاق اجاره کنیم پولی در دسترس نداریم. 
مادر لنگرود غریب هستیم و تامین اجتماعی. کمیته امداد 
بهزیستی کل کشور و همه جار رفتم و نتیجه نگرفتم. اقوام 
وفامیل هم که از ثروتمندان تهران هستند مارابه حال 
خود رها کرده‌اند. حال می خواهم به تهران بر گردم درسم 
راادامه دهم و روی پای خود بایستم و کار کنم اما یک اتاق 
یک سرپناه نداریم.به رئیس جمهورهم نامه دادم وبی نتیجه 
شاید دستی رای کمک به ما دراز شود. 

م ح لنگرود 
٦‏ سس 
2 در شرف ازدواجم 

دختری هستم ۲٤‏ ساله در شرف ازدواج» پدرم راننده 
چرخ زندگیمان می چرخید. تااینکه بالاخره‌دریک 
حادثه تصادف» جان خود را از دست داد و پدرم مقصر 
شناخته شد و هیچ چیز به او تعلق نگرفت. بعد از آن مادرم 


ھ 
له 


وایجاد واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی و کارگاهی 
وبسترسازی برای گسسترش توریسم ضروری است 
وس فر مق ام معظم رهبری به این منطقه قطعا از چنان 
سطحی ازب ر کت برخوردار خواهدبود که‌دررفع 
بسیاری از نابسامانیها موثرافتد. 
OO‏ 

دولت اعلام کرده است که توانسته تورم رامھار کند 
و سطح ان رابه ۵ درصد برساند و امیدوار است که در 
ماههای آینده تورم به سطح ده در صد هم برسد و برای 
نخستین بار در چند سال گذشته تک‌رقمی شود اما 
واقعیت این است که حتی اگر ادعای مقامات مسوول 
رابپذیریم. آیاحتی همین رقم ۵ ۱ درصد دزشرایط 
رکود چشمگیر حاکم بر اقتصاد و بازار کارو سرمایه 
رقم مطلوبی هست؟ 

ےم اس سس مس رت 
می کنی می گوید سرمایه‌ای ندارد. بازار مسکن هم که 
خواب زمستانی راسپری می کند. بازار کار که حسابی 
چرخهایش زنگ زده‌است. معمو لا در شرایط رکود 
تاروت نی و ا ا چ اک دس ت هيه 
خالی است. بانکها هم که قفلهای محکم به صندوقھای 
خود زده و اعتباری به کسی نمی‌دهند. با توجه به جمیع 
جهات مذذکور آیامی‌توان این شرایط را مطلوب نامید؟ 
من نمی‌دانم امابهتراست عزیزان بگویند که اگر با 
میت تس یسا سب 
پس چگونه می خواهند بے میلیونها بی کاری که کار 
جدیدی پیدا نمی کنند و انها که کارشان رااز دست داده 
و می‌دهند. پاسخ مناسبی بدهند؟ "۳ 
سرپرستی مرابه عهده گرفت.اوهم در خانه‌های‌مردم کار 
می کرد. ان زمان من دختری ٣ساله‏ بودم واو بعد از چند 
مدت دربستربیماری‌افتاد. به‌بیمارستان‌رفت وبعد از 
کلی دارو و درمان تشخیص پزشکان سرطان اعلام شد. 
تمام امسباب و اثائیه حانه رافر و خت ولیفایده‌نداشست 
وسرانجام دریک روز سرد پاییزی مادرم نیزدار فانی 
راوداع گفت و من ماندم و با دنیایی از مشسکلات. پدرم 
هیچ خواهر و برادری نیز نداشت. پدربزر گم مرابه خانه 
خودش برد و جای پدر و مادررابرای من پر کرد تااینکه 
وقتی ۲ اساله‌بودم اورانیزازدست‌دادم وسرانجام من 
ماندم و یک دنیاغم بایک مادربزرگ پیر و داغدار. هر کجا 
رفتم نتوانستم کاری پیدا کنم و هروقت برایم خواستگار 
می آمد تاصبح گریه می کردم. چون حتی یک دست لباس 
نداشتم که با خودم ببرم و افسوس می خوردم و گریه 
می کردم و حالا فردی پیداشده که با او نامزد کرده‌ام» ولی 
می‌دانم خانواده او از زند گی پسرشان با من زیاد راضی 
نیستند. اصلا من را ادم حساب نمی کنند چون از نظر مالی 
من چیزی ندارم. فامیل هم ندارم که دستم را بگیر ند و 
به من کمک کنند تاازاین وضعیت رهایی یابم. پول یک 
دست لباس راهم ندارم چه رسد به جهیزیه!! و... 

من می دانم مهربانی هموطنانم در تمام جهان بی نظیر 
است وحالا که درشرف ازدواج قرار گرفتەامء نمی دانم چه 
کاری باید انجام دهم و ازشماخواهش می کنم که دست 
مرابگیرید و به من کمک کنید تا زند گیمان سامان بگیرد. 

باسپاس بیکران مهسا ح 


ا ھا اسرد ار 
ار ۲۳ 
خوانند گان خوب وار حمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا عرض پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
کت کل کر 
× حسین فیاضی نوغابی -گناباد خواننده محترم 
س اه 
صفحه دو و گاه صفحه ماقبل اخر به چاپ می رسد رابه 
دلیل علاقه خوانند گان به عکسهای زیبا و جذاب درنظر 
گرفته‌ايم. در مورد پوستر وسط مجله به دلیل نوع کاغذ 
آنچنان که باید وشاید جالب و جذاب از کار درنمی‌آید. 
پيشنهادشما راهم درارتباط با پرداختن به‌زندگی بر خی 
هنرمندان, به جنگ هنر ار جاع دادم. در ضمن سلام شما 
آنها هم متقابلاً به شما سلام رساندند. 
× محمدرضامظلومی -شهر ضاا زاین که‌با 
نشریه خودتان مکاتبه کرده‌اید خحوشحالم امیدوارم 
داریدرابدانیم ودرراستای‌ارتقاء مطالب و کیفیت 
مجله بیش از پیش از پيشنهادها و نظرات شماو دیگر 
خوانند گان فهیم برخوردار شویم. 
کر فروزان فورجی‌زاده -میناب شماره‌های 
مجله‌های در خواستی تان‌رابه آرشیو دادم»اگر موجود 
بودحتمابرایتان ارسال می‌شود.برای پیگیری می توانید 
با روابط عمومی مجله تماس بگیرید. 
× حمیداکرمی - تهران ماهیچ وقت برای خودمان 
کارت تبریک نمی‌فرستیم. شما می توانید با ذ کر دلیل از 
تمام صفحات مجله انتفاد کنید. انتقاد حق خواننده است 
وبارهاوبارهاهم درهمین ستون.نامه‌های تند و تیزی از 
خوانند گانی به چاپ رسانده‌ايم که گاه موجب اعتراض 
بسیاری از خوانند گان نیز شده که تعصب خحاصی نسبت 
به مجله دارن د. به هر حال در کمال آرامش مجله را 
ورق بزنید وانتفادات و پیشنهادهای خودرابنویسید 
جات 0 
فریده شیخی زازرانی - اصفهان و اقای کرمانی قم 
نامه‌های شما به مجله رسیده است. امیدوارم بتوانیم در 
آینده‌ای نزدیک از آنها استفاده کنیم. 
کا مسعود حمزیی اینکه فقط گفته شود کیفیت 
مجله پایین امده و ما فقط به دنبال افزایش قیمت مجله 
هستیم کم لطفی است و تنهابامقایسه کوتاهی بین 
مجله ما منتشر نشود بهتر است اجازه بدهید در این باره 
خوانندگان دیگر هم نظر بدهند. 
× مرام طلا کوب شر زیبای شما به همراه پاسخ 
مسابقه قرانی و پاسخ جدول به دستم رسید و حیفم امد 
آنق دربخندیم تادورشه‌غم‌ه اءدراین بهاران گوییم 
خدایاء باران بباران» به دشت و کوهها دل راتکاندیم ز 
قهر و کین‌ها؛ همیاروهمدردامروزوفردا؛ ایرانی هستیم 


سم سم 





۷۰ ہت ۸۸ 





جو اب امه چون جو اب 


سلام حق 


لام است 


9 حطر ت محمد(ی) 


۰ ۰ 
ایران و شاں 

رکس انا صابری روزنامه‌ن‌گارایرانی الاصل 
آمریکایی بانقض حکم داد گاه بدوی آزاد شد. 

کل لا ریجانی توفیق ۵ ۹درصدی‌بنگاههای زودبازده 
رارت در د. 

گا به گفته فر شاد مومنی» در جلسه‌سفرهای استانی 
دولت هر ۹۰ ثانیه یک مصوبه تصویب شدہ است. 

× سخنگوی وزارت امور خارجه دریافت نامه از 
آمریکارارد کرد. 

× انفجارمین درمناطق غرب کشورهشتمین 
قربانی خود رادر سال جاری گرفت. 

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس. 
نیرو گاه بوشهر شهریور ماه به بهره‌برداری می رسد. 

۸ کروبی نسبت به استفاده ابزاری از بسیج برای 
انتخابات هشدار داد. 

گا به گفته طهماسب مظاهری, اجرای طرح تحول 
اقتصادی نرخ تورم رابه ۰ درصد می رساند. 

لا قشقاوی استقرارموشک‌های‌ایرانی رادرتنگه 
هرمز تایید کرد. 

× پلیسس به دلیل نداشتن مجوز محیط زیست 
خودرو ملی «رانا»رانمره گذاری نمی کند. 

واردات دولت احمدی ن۶اد۲۰۷/۱ مبلیارد دلار 
اعلام شد درحالی که واردات دولت خاتمی ۱۳۹۹/۵ 
ملا دول ود 

ک امارات خواستار خرید گاز از ایران است. 

× بلاروس فروش موشک‌های اس ۳۰۰ رابه 
رال رد لت 

کل تر کیه اجازه نمی دهد اسراییل از خاک این کشور 
به‌ایران حمله کند. 

دادستان کل کشور هم نسبت به استفاده از اموال 
دولتی برای انتخابات هشدار داد. 

× اردن‌مام ورایجادصلح گسترده‌در خاورمیانه 
شد. 

سکو لار ها درانتخابات پارلمانی اندونزی پیروز 
شدند. 

لا فرانسه و آلمان‌باعضویت تر کیه‌دراتحادیه‌ارویا 
مخالفت کر دند. 

کل ۰ + | کودک درحمام خون سریلانکا کشته شدند. 
گفته می‌شود این حمام حون راارتش به راه انداخته است. 

× در کراچی پاکستان وضعیت فوق‌العاده اعلام 
سل 

ا به دلیل حمایت فاطمه هاش می از موسوی‌در 
انتخابات ریاست جمهوری, بودجه‌بیماران خاص 

× اوباما به خاورمیانه می‌آید. 

× اعلام شد طرح ترور چاوز کشف و خنثی شده 


تس 


نت 
× تا محاکمه عوامل انفجارهای بمبئی از سوی 
پاکستان روند صلح هند و پاکستان متوقف است. 
پل نخحست وزیرروسیه مسابقه تسلیحاتی در اسیا 
رااشتباه خواند. 


0 
اطلاعات ہم لی û‏ ارو ۳۳۷۲ 


تسیر سیا سی 
تلاش کرزای برای 


رباست جمھوری دوباره 


یک بامودوھوا 

افغانستان هم نظیر عراق درحال تجربه‌دوران پس از 
آشوب و جنگ دا خلی باطالبان و گروههایمخالف است 
که‌این کشوررابه‌ویرانه‌ای تبدیل کرده‌وسبب گریزمردم 
از سرزمین و خانه و کاشانه خود شدند. 

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان درحالی 
ہبرگزارمی شود که درمقایسهبادوره‌قبل این وضعیت 
دچار تغییرو تحول شده‌وپذیرش رژیم جدید افزایش 
یافته است. 

ول بان بخال ارام و انیت خصوضا درمتاطق 
مرزی حاکم نشدهوبیم آن‌می‌روددر صورت خروج 
نیروھای بین المللی‌با زهم‌قدرت به‌دست‌طالبان و بقایای 
القاعده‌بیفتد. 

حوادثی که در پا کستان که در همسایگی افغانستان 
قرار دارد مشاهده می کنیم گویای این واقعیت تلخ است 
اانا کچ ریا نرت واا اواز کیټ 
دولت دوراست اما توانسته‌سایه خحودرابربخش‌های 
وسیعی از افغانستان گسترده‌ و دولتی در کناردولت حامد 
کرزای ایجاد کند. هرچند آنچه در افغانستان در جریان 
است با وضعیت عراق متفاوت است ولی به ج نمی 
توان‌اعلام کرداین دورژیم وضعیت مشابهی داشته و 
می توانند سرنوشت یکسانی داشته‌باشند. 

یکی ازاهداف جامعه جهانی برقراری نظم و آرامش 
فر افعاتسان و مهاوافراط گرا ےی ست کهآمروز هدر قال 
طالبان و طالبانیسم بروز کرده و از مرزهای این کشور 
فراتررفته‌وجهانی شده‌است تاحدی که‌طالبانیسم 
توانسته اغتشاش وناامنی رابر پاکستان حاکم کرده و یابر 
بخش‌هایی از جهان به صورت غیرمحسوس حکومت 
کلم 

دراین رابطه می توان به‌اوضاع مس ومالی و مناطقی 
اشاره کرد که از طالبان‌دنباله‌روی کرده‌و این گروه‌رابرای 
خودالگو ساخته‌اند. 

به همین دلیل با وجوداینکه افغانستان برای 
انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شودوازهم اکنون 
می توان اعلام کرد که پیروز این انتخابات حامد کرزای 
خواهد بوداماباقاطعیت براین مساله تا کید می شود 
که این انتخابات و پا انتخابات دیگر تا زمانی که طالبان 
در جنین وضعیت وش رایطی قرارنداردنمی تواند 
نویدوبشارت دهنده صلح وانسجام و یکپارچگی در 
افغانستان‌باشد. 


: فت 
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البته و جامعه جهانی در راستای استقرار نظم و قانون 
ونهادینه کردن‌انتخاب ات ونهادهای‌مدنی به‌الگوهای 
دموکراتینک روی آورده‌و در صددهستند نظر مردم را 
اعمال کنند. اما این سوال مطرح است که آیااز طریق این 
انتخابات می‌توان‌قانون ونظم راحاکم کرده‌ومانع فعالیت 
ورشد طالبان‌شد؟ 

طالبان که مولود مدارس مذهبی پاکستان تلاشهای 
سازمان اطلاعاتی ارتش پا کستان و سازمان سیادر جنگ 
باارتش سرخ شوروی وحاکمیت کمونیست‌هابوده‌برای 
خودیک رسالت ونقفش جهانی درنظ ر گرفته‌و تصور 
می‌کند که بافروپاشی شوروی‌ورزیم‌های کمونیستی» 
اینک نوبت امریکاو جهان سرمایه‌داری است که از بین 
رفته‌ وراه‌برای حاکمیت وقدرت‌نمایی این گروه‌همواره 
گردد.درحالی که جهان کنونی مخالف افراط گرایی و 
تروریسم بوده و تمایلی به سپردن نبض قدرت به این 
گروهه اوافرادی من | ملامحمد عمر ندارد زیرااگراز 
این روشهاودید گاهها جانبداری می کرد پس از حوادث 
۱ ١سپتامبر‏ به افغانستان حمله‌ور نمی شده و درصدد قلع 
وقمع طالبان برنمی‌امد. 

قدرت‌نمایی طالبان در کشسمیرهندوستان‌ویا 
پاکستان عليه دولت آصف علی زرداری حکایت از 
ن گاه حکومتی آنهادارد» زیرا طالبان معتقد است برای 
اداره‌ این جوامع‌دارای برنامه‌بسوده‌وباید قدرت رادر 
نت رد 

دراین شرایط حکومت درکشوری که دولتش فاقد 
قدرت و توانایی کافی وابزارھای لازم می باشدبسیار 
سخت و تاحدودی غیرممکن می‌باشد. 

به همین دلیل حامد کرزای رابایدمشسابەشناگری 
دانسست کە بادسست و پای بستےەدرصددشنادردریای 
متلاطم می باش.د.اوزمانی موفق خواهد بود که قادر به 
اعمال حاکمیت در سر تاس افغانستان بوده‌و قانون رابه 
اجرادراورد. 

اودر حقیقت درمنگنه طالبان و نیروهای‌بین‌المللی 
گیر کرده است. به همین دلیل بخشی از اختباراتش رااز 
دست داده و با قادر به اجرای تعهداتش نیست. 

مشکلات کرزای 

ولی مشکلات کرزای صرفامربوط به طالبان و یا 
حضور نیروهای ہین المللی در افغانستان نمی شود بلکه 
مسائل مهمتری و جود دارد که لطمه‌ای اساسی به اعتبار 


او وارد آورده است. 








افغانستان سرزمینی چندنژادی است که مشکلات 
خاص خودراداردلذانمی توان‌ادعا کردمسائلی که 
کرزای درافغانستان با آنهادست به گریبان استمشابه 
همان چیزی است که نوری مالکی در عراق با آنها مواجه 
سان 

اگرچەعراق وافغانستان‌د و کش ورجهان‌سومی 
هستند که سالها توسط دیکتاتورهااداره می‌شدند اما 
اوضاع کنونی بسیار متفاوت است. زیرا افغانستان دارای 
مشکلات عمیق فرهنگی و قومی بوده واز نظر مذهبی و 
سیاسی هنوز بخش عمده‌ای از انها تحت تاثیر طالبانیسم 
فر ار دارند: 

افغانستان ا زآنجاکه‌د رمحاصره‌ایرانهند و چین قرار 
گرفته و سالهابخشی ازاین کشورهابوده از نظر فرهنگی 
ومسسلکی از آنها تاثیر پذیرفته است به طوری که‌زبان 
فرهنگ ومسائل مذهبی و قومی ایرانهند و چین تاثیرات 
عمیقی بر مردم افغانستان برجای گذارده است. 

تشکیل کشسوری‌به نام افغانستان و ترسیم حطوط 
مرزی آن‌رامی توان به استعماربریتانیانسبت داد که کنترل 
شبه قاره‌هند رادردست داشته و تمایلی به دخالت‌ایران و 
روسیه تزاری در امور آن از حود نشان نمی‌داد. 

درهمین راستابه دولت‌ایران فشاروارد آورد تااز 
ادعای خود نسبت به هرات چشم پوشی کرده و روسهارا 
نیزوادارساخت مرزهای مشتر ک افغانستان وروسیه را 
بپذیرد. به این ترتیب از یک سوافغانستانی شکل گرفت 
که درحد فاصل روسیه و شبه قاره هند قراربگیردو از 
سوی‌دیگرایران تضعیف شد تاازدخالت درامورداخلی 
این کشور دست بردارد. 

زمزمه تشکیل افغانستان پس از مر گ نادرشاه افشار 
آغازوبه تدریج جامه‌عمل پوشید.ولی‌مشکل زمانی‌بروز 
کرد که روسهادرراستای دستیابی به ابهای ازاددرصدد 
عبور ازایران و افغانستان برای رسیدن به خلیج فارس یا 
دریای عمان بودند. 

ترسیم خطوط مرزی بین ایران و شسبه‌قاره‌هند 
(پاکستان‌امروزی)وایران‌وافغانستان‌همچنین افغانستان 
وپاکستان توسط کارشناسان انگلیسی و انعقاد قرارداد 
۷ مان روسیه و انگلستان درباره وضعیت ایران» 
افغانستان و تبت حکایت از اھمیت این منطقه دارد. 

روسها که در آن‌سالهانتوانستند به حواسته خودجامه 
عا وواد ی ر کی ست‌ها عن 
افغانسستان قدم در همان مسیری گذاردند که پطر کبیر 


افغانسستان از سال ۱۹۷۳ قدمبه دورانی از آشوب و 
ناامنی گذارد که امروزه به حامد کرزای به ارت رسیده 
است.دراین سال محمد داوودخان‌با کو دتاعلیه ظاهر شاه 
حکومت حمهوری در افغانستان کرد. 

او چند سال بعد توسط کمونیست‌های وابسته به 
کر ملین مرکو نادوو قار ت دست کمو ست ها 
شوروی رادرپی داشت. 

درهمین حال گروههای مخالف برای جنگ 
کت e‏ 
شوروی وشکست کمونیست‌هادر عوض اینکه به اداره 
کشور بپردازند به رویارویی هم پرداختند. دراین شرایط 
طالبان که در پاکستان شکل گرفته و آموزش دیده‌بودبا 
قلع وقمع گروههای دیگر بر بخش عظیمی از این کشور 
مسلط شد تااینکه حوادث ۱۱سیتامبر ۲۰۰۱ زمینه‌رابرای 
حمله ارتش آمریکاو متحدانش فراهم آورد. 

ازاین پس دوران کرزای آغاز شد که تامقطع کنونی 
ادامه داشته است. 

ناتوانی ده لت 
ناتوانی ڈو لت اوست: 

دولت کرزای‌بامش کل مشروعیت واعتمادسازی 

فساداداری‌همراه‌باناکا رآمدی‌دولت بهترین فرصت 
رادراختیار مخالفان قرارداده تابابز ر گنمایی مشکلات. 
ازاعتبار دولت بکاهد. هر چند از هم اکنون می‌توان اعلام 
کرد کرزای برنده انتخابات ریاست جمهوری است امااو 
نتوانسته به چهره‌ای محبوب تبدیل شود. 
کرزای‌دست نشانده‌وبازیچه آمریکایی‌هاست تاازاعتبار 
ووجهه‌اوبکاهدوازسوی‌دیگرفس اداداری‌وناتوانی 
در مقابله با جنگ طالبان سبب گردیده از اعتبار او در میان 
مردم کاسته شود. 

روزی که کرزای قدرت رادردست گرفت یک 


دولت ائتلافی تشکیل داد که در آن مجاهدین نیز حضور 
داشتندامابه تدریج بابروزاختلافات برخی دوستان 
تبدیل به مخالف شده و بعضی نیز به جمع دشمنان 
پیوستند. لذا امروزه کرزای دارای مخالفان به مراتب 
بشنت ارزمان کس قثرت استولی این گر 4 بت 
که همه مخالفانش مسلح بوده و یاسلاح دردست گرفته 
ودرراه‌سرنگونی او قدم بردارند. یکی ازمسسائلی که 
افغانستان با ان مواجه است و می توان ان رااقدامی مثبت 
به حساب آورد تغییر ماهیت جنگ ‌سالاران به افراد و 
جناحهایی است که در تالاش هستند ا زروشهای‌سیاسی 
ودیپلماتیک‌برای کسب قدرت یاراهیابی به پارلمان 
بهره‌بگیرند. 
کرزای و آمریکاسعی کردند طالبان ویاحتی‌بخشی 
ازان راواداربه جنین جر خشی نمایند امامتاسفانه 
نتوانسته‌اند به این حواسته خو د جامه عمل بپوشانند. با 
این حال دست از تلاش خو د برنداشته‌اند. دراین راستا 
می توان به درخحواست کرزای برای آتش‌بس, آشتی ملی 
ویاحتی مذاکره وومشارکت دردولت اشاره کرد که با 
مخالفت طالبان مواجه شد. به این دلیل که طالبان تصور 
کرده‌قادراست ازراه نظامی مجددآقدرت رابه‌دست 
گرفته و همان وضعیت پیشین راحاکم سازد. 
به هر حال وضعیت افغانستان جندان مناسب نیست. 
این کشوردرطول‌سالهایی که‌ازسقوط طالبان گذشته 
نتوانسته از شسرایط به وجود آمده بیرون رفته و به رفع 
آثار جنگ وناامنی بیردازد. اگر کرزای موفق به غلبه 
برمشسکلات می‌شد حمایت بیشستری راکسب کردهو 


می‌توانست بسیار تاثیر گذار باشد. 9 


یاه داشت های ساس خو انند کان 


تو تالیتار یسم چاوز 
TT‏ 

yT 
گرفت مبنی بر مادام العمر شدن ریاست جمهوری او‎ 
گویای این مساله‌است که می توان‌نظام اداره کشور‎ 
توسسط اوراتوتالیتاریسم دانست. تعریف ساده‌ای که‎ 
e MS 
که در این اندیشے هستند به قدرت نظامی و استفاده از‎ 
ابزارهای گوناگون معتقدند و به روابط بین کشورها‎ 
اعتقادی ندارند. درواقع می خواھندباتکیەبرقدرت‎ 
نظامی خود خلاء ناشی از مردم‌سالااری راپ ر کنند. طرح‎ 
مادام العمربودن‌ریاست جمهوری توسط یک شخص»‎ 
رم ی ات اسرد مرکا یی[‎ 
حودرایس دادہ نمونه ب‌ارزان امی رکبیر خودمان که‎ 
یک تنه تاحدودی توانست اوضاع کشورراسامان‎ 
دهد که البته توسط مخالفان به مارپیچ سکوت هدایت‎ 
شد و عاقبت هم...‎ 

البته‌بایدابرازامی دواری کرد که طرفداران چاوز 
بیش از مخالفانش هستند و همین مسله نقطه قوتی 
برای او محس وب می‌ش ود.ولی‌اوازیای ننشسته‌و 
درصدداست به‌هر طریق ممکن حواسته خودرابه 
در 


۶× ےچ اضلاعات مکی 


و دداد. آقای د 
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اردیبھشت که می رسد و روز ها به میانه بهار می رسد. زیباییهای ایران هم به نهایت 
می رسد. هوای مطبوع» بار شهای گاه و بیگاہ بهاری» نسیم خنک و آفتاب ملایم هفتگی 
کمک می کنند که بوی بهشت رابتوان به ساد گی در چنین روزهایی در ایران احساس 
کرد. گلهای قمصر و نیاسر کاشان و گلابگیری» گلھاو طبیعت شیرازء گلهای محلات 
و دشت لاله‌های واژگون اوج زیبایی بهار را در دامن خود به تماشا می گذارند و از 
سواحل خزر گرفته با جزایر جنوب. دیدنی ترین ساعتھارامی گذرانند. تجربه بسیاری 
از گردشگران و مسافران خارجی هم که در فصل‌های گوناگون به ایران عزیز سفر 
کردەاند همه تایید می کنند که در هر فصل ایران پنجره‌ای به زیبایی‌های جهان است. 
اما از دست دادن بهار اردیبهشت ایران» خسارتی است بزرگ که تا یک سال بعد و 
شاید هیچ زمان. جبران نگردد. 

البته این روزهای میانه و آخر بهار در ایران و برای خود ایرانیان کمتر برای سفر و 
دیدن این انبوه زیباییها انتخاب می شود» تعطیلات طولانی ابتدای نوروز و سفرهای 
روزهایی مثل این» تب درس و کنکور و امتحانات آخرسال برای دانش آموزان و 
دانشجویان و به دنبال انها خانواده‌هایشان پیش امده و میلیونها نفر رابه خود مشغول 
می‌کند و از لمس کردن طبیعت. دور. اما گردشگران خارجی کار خود را می‌کنند و 
مطابق همیشه» همین روزهای ایران را بیشتر می پسندند و می‌آیند که اگر دولتمردان 





17 درشرابط کنونی. هر تبلیغی مشکوک به 
تبلیغ» بدون ترس غیرقانونی بودن است و هر اطلاعاتی در 


مورد کاندیداها مشکوک به نادرستی 


طبق آنچه در قانون آمده تبلیغات نامزدین انتخابات ریاست جمهوری از زمان 
اعلام اسامی نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان آغاز می شود و تا ۲۶ساعت 
مانده به شروع انتخابات ادامه خواهد داشت. تاپایان اردیبهشت این اسامی اعلام نشده 
است و در عمل تھا چند هفته برای اجرای این بخش از قانون» فرصت باقی ات اما 
نه‌تنها در این دوره بلکه در دوره‌های قبلی انتخابات نیز انواع و اقسام تبلیغات مثل 
سخنرانیها و گفتگوها و انتشار خبرها از مد تها قبل آغاز می‌شود و اتفاقاً هیچ بد نیست 
که به جای یک فرصت ۲ یا ۲ هفته‌ای برای تبلیغات که ممکن است به دلیل حجم 
فراوان و فرصت اند ک. بستر کامل و مناسبی برای آشنایی ری دهند گان با نامزدها را 


۰ 


سنن دندان 
گسناخ 


ادعاهای عجیب برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که بود دو ھمچنان 
٢٦‏ ےت کت 
کی5 سا ۷ تا را 
سے ا اعتراض به نام Ce‏ خلیج فارس است! 

از ابھای خلیج فارس که فاصله بگیر یم» امام جماعت مسجدالحرام در مکه مک مه 
هم در گستاخی گران» شیعیان راکافر می خواند و درمقدس ترین جای‌زمین» کریه‌ترین 
جملات را علیه شیعیان بر زبان می‌آورد. شیعیانی که بیشترینشان اهل ایرانند. مردان 


۸ :2 
املاعات کل 0$ ار ۳۳۷۲ 


قطر و بحرین از حاشبه خلیح فارس»با 
وجود تمام تحریکات دیگران و ۲۰ کشور 


آفردقاسی باهزینه اسران در مسایقات 
همبستگی در کشورمان حاضر خواهند شد 








ایران هم چاره‌ای می‌داشتند و با تقسیم تعطیلات در طول سال» امکان بهره بردن از 
این روزها را هم برای خانواده‌ها فراهم می کردند. جوانان و کودکان ایرانی به تمام 
زیباییهای ایران نردیکتر می شدند و ایرانی تر می‌شدند و نه‌تنها از ایرانی بودن خود 
لذت بسیار بیشتری می بر دند که به ان بسیار بیشتر هم افتخار می کردند. البته این روزها 
هم شکل و همه نوع تبلیغات و حرفها را در شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری 
می‌توان سراغ گرفت الا اینکه کسی از این ٤‏ تن از قصد جدی برای ترمیم تعطیلات 
ناموزون تقویم ایرانی بگوید. 

به این بهانه بد نیست در این روزهای پرمسافر خارجی و درحالی که حتی 
سازمانهای متولی کت در ایران از دادن آمار دقیق گردشگران خارجی به 
ایران معذورند. نگاهی کنیم به اعدادی که از اطلاعات گمرک ایران به عنوان مسوول 
کنترل ورود و خروح در مرزهای ایران به دست امده امار جالبی که نشان می دھد در 
سال هشتاد و هفت چه تعداد ایرانی خارج شده‌اند. مقصدشان کجا بوده و چه تعداد 
خارجی قدم به ایران گذاشته‌اند و... 


فراهم کے حارج از این زمان هم فرصتهای قانونی برای رقابت ایجاد شود. به این 
ترتیب آنچه درحال روی دادن برای نامزدهای ریاست جمهوری و هواداران ایشان 
است» هر چند خودشان و برخی از مسوولان اجرای قانون معتقد باشند که تبلیغات 
رسمی انجام نگرفته و قانون به طوررسمی زیر پا گذاشته نشده اما ظاه رآ هیچ اشکالی 
نخواهد داشت که اگر با تغییری جدید از قانون یا وضع قانون جدید. به نامزدهای 
ریاست جمهوری و هوادارانشان فرصت داده شود که بدون ترس و واهمه از موانع 
قانونی» به اطلاع‌رسانی و توضیح و تفسیر عقاید و نظرات خود مشغول شوند و مردم 
را کمک کنند تاباشناخت و علم بیشتر درست تر انتخاب کنند. درحالی که گر چنین 
نباشد. نه‌تنها در مورد تمام فعالیت‌های انتخاباتی قبل از دوران رسمی مجاز برای 
تبلیغات انهم از سوی کسانی که کاندیدایاحرازبالا ترین سمت اجرایی هستند شائبه 
شکستن قانون و تبلیغات زودهنگام وجود دارد بلک فرصت اند ک تبلیغ و معرفی 
امکان شناخت کامل راهم از واجدین شرایط حق رأی خواهد گرفت. 





4:8٣‏ ۹۹۹ هرار ار نی از کشور خارج شده و به سفر رفته‌اند که این 
سفرهای خارجی نسبت به سال قبل برای ایرانیان چهارده در صد رشد رانشانمان می‌دهد. از این 
تعداد خر و ج» ششصد هزار نفر تنها به فصد انجام کارهای تجاری و اداری ایران را ترک کرده‌اند. 
ولی پنج میلیون و پانصد هزار نفر از این حارج شوند گان, تنها قصد دیدن کشورهای دیگر و سفر 
داشته‌اند. از میان این مسافران هم سه میلیون و سیصد هزار نفر قصد سفرهای زیارتی داشته‌انده 
انهم به قصه سه کشور عربستان (مکه و مدینه)» سوریه و عتبات عالیات در عراق. هفتصد هزار 
ایرانی در سال ۸۷به عربستان سفر کرده‌اند برای انجام حج تمتع و عمره. نزدیک به پانصد هزار 
تفربه آماکن زبارتی و سیاحنی سور به سفر کرده‌اند و جالب ابنکه با وجود شرایط ناپایدار و گاه 
تس ترا ار بای را ای رال ای رت رب رای رای سا 
آن رفته‌اند. 

اما در سوی دیگر ماجرا و در مقابل آن بیش از 1 میلیون ایرانی که به خارج از مزرها به سفر 
رفته‌اند تنها حدود من کر ٦  -‏ شرع پر لد 
و از اد بر رن سا و۷۰ ۰9۱کت 
به ایران آمده‌اند و به این ترتیب از جمعیت چند میلیارد نفری جهان ما تنها توانسته‌ایم یک میلیون 
نفرشان را قانع کنیم که برای سفر به ایران در سال ۸۷ کمربندهاشان را ببندند. در مقابل هر ۵ 
نفری که به قصد سفر از ایران خارج شده است. تنها یک نفر با همین قصد از مرزهای ایران عبور 
کرده و به ایران امده و می‌توان حدس زد که چقدر ارز توسط این ۵ میلیون نفر مسافر از ایران 
خارج شده و چقدر در جیبهای آن یک میلیون گردشگر به ایران آمده است. این روزها خبرهایی 
جدی هم از تغییر مد یر سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در استانه انتخابات می رسد و شاید 
این ابزاری شود برای بهتر شدن و بیشتر شدن سیل مسافران خارجی به ایران اما چه او رود و 
اراد را ریات + در بای ار ای ابرلن یش 9 ٴ۰ 
برای سفر از دستش بدهیم. 
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جدی به وزارت حج عربستان داده‌اند و آنها هم به مقامات سیاسی و اجرایی گزارش داده‌اند. 
اما فکر می کنید که این تذ کرات جدی بتواند به نتیجه برسد یا باید به نشانه اعتراض عملی. بنا به 
تصمیم مدیران حج» تا برطرف شدن چنین رفتار و گفتار گستاخانه‌ای از سوی آنها که نام خود را 
حادم حرمین گذاشته‌اند. از ادامه سفر زوار در چنین شرایطی به عربستان خودداری کرد؟ در مساله 
سفر و اقامت ۲۰ کشور بی‌بضاعت آفریقایی مسلمان را پیردازد تا ورزشکارانشان با آسودگی 
هستند هم آمده‌اند و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر» پس هیچ تردید نباید کرد و حوشبختانه 
مسوولین بر گزاری این مسابقات هم نکرده‌اند که با خط خوش بز رگ نام خلیج فارس را بر سردر 
این مسابقات بنویسند و مسلمانان رادعوت E‏ انگشت‌شمار به بهانه‌هایی 

ایران به عنوان مهد آرامش و صلح» مطابق شیوه و مشی پیشینیان در رفتار با بیگانگان و به 
ویژه دیکر مسلمانان همیشه با دوستی و مهر و فشردن دست برادری رفتار کرده اما در برابر 
سو جب و و تفت 


کب ص بت نلاس مکی دا گستاخ. 


نظر دای او رابای ان سا سس 


مصطفی گلیاری 

شاید دخترم به خودم رفته چون او هم زبان شناسی رادوست دارد و 
گاهی به نکته‌های جالبی اشاره می کند. وقتی که کلاس اول راهنمایی بود 
پرسید: بابا؟ چرا توی این مسابقه فوتبال وسط بازی» گوینده داره میگه: 
علی دایی رو دارین که امروز فیزیکش خیلی خوبه. این که داره باسرش 
گل میزنے. گوینده از کجا فهمید امروز فیزیک علی دایی خوبه؟ گفتم: 
فیزیک به زبان انگلیسی معنی وضعیت جسمانی هم میده. منظور مجری 
مسابقه این بوده که علی دایی رو می‌بینین که آماد گی بدنی خوبی داره. 

نویسنده و گوینده باید هر کلمه‌ای را در نزدیک‌ترین معنی آن به کار 
ببرد. مثلااگربه کسی بگویید امروزمی خوام درب اره فیزیک حرف 
بزنم» اوبه یاد درس فیزیک می افتد و هر گز به این فکر نمی کند که شما 
می‌خواهید از آمادگی جسمانی چیزی بگویید. مثالی می ‌آورم که باز هم 
از دعترم شسنیدم. او با تعجب گفت: بابا؟ مگه امروز تولد (...)نیست؟ 
پس چرا گوینده تلویزیون گفت: این روز میمون رابه شما تبریک عرض 
می کنیم. گفتم:میمون از کلمه یمن گرفته شسده. یمن یعنی نیک بختی. 
میمون‌هم یعنی خوب و خحجسته ومبارک. گفت:خه ازه ر کی بپرسی 
میمون چیه؟ میگه يه حبوونیه که توی جنگل زند گی می‌کنه.اگرم بخوان 
به کسی حرف بدی بزنن» میگن میمون بد ترکیب. 

حالا منظورم از «به کار بردن کلمه در نزدیک ترین معنی خودش) 
روشن تر شد. 

شانس یعنی چە؟ٹسائس فرانسسوی اسست ومعنی بخت واقبال 
می‌دهد .درزیان فارسی ؛کلمه‌هایی که بار مثبت دارند. در جمله‌هایی 
گفتەمی شوندکه بارمثبت دارند.مثال :تو خیلی خوش شانسی ۔امسال 
شانست برای‌قبولی در کنکور خیلی بالاس.امادر زبان‌های فرانسوی 
وانگلیسی وآمریکایی‌وبرخی دیگر شانس در جمله‌هایی که‌بار 
کے رت سے یں سے ےس چم ۶ 
تازه کار به فارسی هم راه‌یافته.مثال: شانس اقای فلانی که‌سرطان داره 
برای مرگ خیلی زیاد شده... از جاده هراز نرو چون هوا بارونی و جاده 
لغزنده‌س وش‌انس سقوط از کوه‌داری. در زبان مابرای چنین مفاهیمی 
از کلمه‌هایی دیگر استفاده می کنیم. مثال:ام کان مرگ آقای فلانی که 
سرطان گرفته زياد شده... از جاده هراز نرو....... چون ممکنه خدا نا کر ده 
به دره سقوط کنی. 

چند سطرهم درباره تر جمه بعضی از فیلم‌های خارجی بنویسم و 
حالتی درش ما حاصل کنم تامحظوظ شوید: فیلمی پخش می شد که 
حسابی اکشن بود و دو تاپلیس داشت که خیلی خفن بودند و دنبال 
باندی می گشتند که از حفن ترین باندهای دنیا بودند. کلمه خفن را عمدا 
نوشستم تامعلوم کنم آن پلیس‌هااز مردم کوچه و بازار بودند و عامیانه 
حرف می زدند. خشن هم بودند. .یکی از پلیس‌ها با لهجه لاتی به آن یکی 
گفت ہے یی چو رج از 
آوردی یا بازم می‌خوای کارو بیفکنی گردن من؟ استشکالی نداره. من 
اون مورچه‌ای هستم که صد بارهم که از دیوار بیفته پایین بازم بر می خیزہ 
و میره بالا. 

شما کسی رانمی‌شناسید که عامیانه حرف بزند و از کلمات محوله 
تحقیقات لازمه بے عمل اوردی. بیفکنی» وبرمی خیزہ استفاده کند. 
هرواژه‌ای برای گویش و متن خاصی ساخته شده است. همچنین 
مانمی‌توانیسم همه کلمه‌هارابشسکنيم وبه جای برمی خیزد گرا 
درم هة 

بیشتر مثال‌هایم رااز صداو سیما گردآوری کرده‌ام زیرااین دو رسانه 
تأثیر مهمی بر گویش مردم دارند. امیدوارم‌دوستان صداوسیمایی که 
دوستان خودم هم هستند مرا بیامرزند. 
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نی کے این غار مربوط ب دور شوم 
سالباطول کشیده کا 


محل غار 

غار چال نخجیر در طول ۷۰ میلیون سال شکل 
گرفته که در استان مرکزی. حدفاصل ہین شهرهای 
دلیجان و نسراق در منطقه‌ای به همین نام در دامنه 
رر 7 تست وعمدتا 
دبا ها 
و منحصر به فردترین جاذبه طبیعی جهان است. چون 
ساکنان دلیجان و نراق از گذشته‌های دور دراین محل 
به شکار می پر داختند. این منطقه به نخحیر معروف 
شااہ اس 
شهرداری دلیجان کشف شد که در حال عملیات تهیه 
۱ از آن به این شهرستان بودند. 

مشخصات غار 

هنگامی که در مقابل معبرورودی غار قرار 
می گیرید جریان هوای خنکی از درون غار به بیرون 
زمین‌شناسی است و هر قطعه کو چک ان سالهاطول 
کشیده تا تشکیل شده است. 
رسوبات (دولومیتی) و بلوره ای آهکی به صورت 
کلمی. مخروطی. پرده‌ای. جکیده‌ای و جکیده‌های 


اضلاعات یی جن ارو ۳۳۷۲ 









سسفیدبرفی نامیده می شوند و کف کریدورهاء دالانهاو 
۳ اصلی غاررا پوشانله‌اند. 

این کریسستالھای آھکی گل کلمی چنان شفافند که 
نور رااز خود عبور می‌دهند. 

محقفان دراین غار موجود زنده‌ای مشاهده 
نکرده‌اند و هیچ اناری از جانوران نیافته‌اند. برای 
جلو گیری از تخریب»انحلال و تغییر شکل کریستالھا 
۲ منظور روشنابی غار از نورهای سردبەویڑہ 
ات بر استفاده شده است: 

دره‌های عمیقی که بیشترین راههای انحرافی رافرا 
گرفته وبازتاب نوری از منشورهای بلورین در کنار 
استالاگتیت‌ها و استالاگمیت‌های مخروطی شکل و از 
دیگر ویژگیهای کف غار است. باغهای مرجانی شکل 
زیبایی در زمین و دیوارهای غار پدید اورده است که 
چشم هر بیننده‌ای را مسحور می کند. 

دربرخی از مسیرها که عمق گذر گاه‌زیاداست و 
امکان ایجاد معبر وحود ندارد. برای اتصال دو معبر به 
یکدیگر تورهای فلزی مشبک ومحکمی کار گذاشته‌اند 
ودرقسمت زیرین این تورها نیز نورپردازی شده و 
نمای زیبایی شکل گرفته است. 

درنقاطی از مسیر اصلی غار جریان هواوباد ضعیفی 
وجوددارد که به نظر می رسد به دلیل شکافهاو منافذ 
مو جود در سقف دالانهاو یا تونلهای فرعی باشد و چون 
به بیرون از غار راه دارند هوا جریان می یابد. 

وجود یک دریاچهە 
این غار دارای دریاجه‌ای زیبااست که در انتهای 


ےہ تو سک 
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سفر به غار ۷۰ میلیون ساله ایران 


منحصر به فردترین نقطه جهان 





علی اشرف خانلری 


این غار در سال ۸هنگامی توسط کارکنان شھرداری تاکن 
903 شد که درحال عملیات تهبه اب اشامیدنی برای انتقال ان 


: 9 


این کربستالهای آهکی گل کلمی چنان شفافند که نور را از خود عبور می‌دهند 





شعبه اصلی آن قرار دارد وعمق آن رابین ۰ تا 
۰متر تخمین زده‌اند که آب زلال و شفافی دارد 
به طوری که کف دریاچه به خوبی دیده می شود. 
دراین دریاجه امکان قایقرانی با پدال و پارو نیز 


وجود دارد. 

عرض مسر اصلی غارء دهلیزها و دالانها ہین دو 
تاه ۱متروارتفاع سقف آنهابین یک تا ٤۰‏ متر است» 
بنابراین بازدید کنند گان حتماً باید از کلاه ایمنی استفاده 
کنند ادر مسیرهایی که‌اتفاع سقف کوتاه می شود 

بخشهای مختلف غار 

تزیینات گوناگون طبیعی و زیبای غار در بخشهایی 
از غار جلوه گری می کنند و نامهای زیبایی چون: تالار 
عروس, تالار گل کلمی» ابشار گلی و حوض آب کوثر 
دارند. 

فعلأطول شعبه اصلی غاررا ۲۸۰۰ متر ب رآورد 
کرده‌اند. از سال ۱۳۸۰ سازمان‌ایرانگردی و جهانگردی 
استان مرکزی عملیات کف‌سازی و نورپردازی ۱۱۰۰ 
متراز مسیرغار را با پروژکتوره ای رنگارنگ انجام 
داده‌اند و اکنون برای دیدار علاقه‌مندان و که دنت رال 
آمادء شش است: 

این غاربرای تبدیل شدن به دهکد ای توریستی 
قابلیت بالا ہے دارد و ضمناً امثیت خوبی دارد قزر سال 
٥۰ ۵‏ هزار میلیارد ريال اعتبار در نخسستین سفر 
استانی هیات دولت برای ساخت تونل اضطراری و 
خروجی این غار اختصاص یافت. 


حمیدرضا جلالوندی» سرپرست اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان مر کزی می گوید: «با توجه 
به ثبت این غار در سال ۸۶درفهرست آثار ملی و طبیعی» 
حفاظت و انجام دادن هر گونے عملیات در آن باید با 
هماهنگی و مجوز محیط زیست انجام شود. 

اما باز گشایی معبر و حفر تونل در ضلع شرقی 
غار توسط میراث فرهنگی بدون مطالعات زیست 
کی ارزیابی محیط زیست 
کش ور انجام گرفته است که عملیات ان خرداد ماه 
سال جاری با پیگیری قضایی محیط زیست استان 
متوقف شد.) 


وی علت این توقف راروشن نبودن تاثیرات ورود 
هوااز معبر جدید و هوازدگی تزیینات و تبعات ناشی از 
انفجار و عملیات اجرایی در اطراف این غار اعلام کرد 
و توضیحداد:«گروه کارشناس ان این سازمان در حال 
بررسی خسارات وارده به غار هستند و حکم پلمب آن 
تااعلام کارشناسی میزان خسارت از سازمان میراث 
فرهنگی در جریان است.» 










این غار برای تبدیل شدن به دهکده‌ای 


توربستی قابلیت بالایی دارد و 
ضمنا امنیت خویی هم دارد 





فرهنگی. گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
هم می گوید: ۶۰0۰ متر تونل حفر شده و ۳۵متر مانده 
به محوطه داخلی غار با حکم زیست محبطی متوقف 
شده است. حدود ۳۰۰ نقطه از غار قبل از تحویل توسط 
کوهنوردان دیوارنویسی و مخدوش شده بود که به 
همت سازمان میراث فرهنگی این ضایعات یاکسازی 
و غبار نشسته بر تزیینات داخلی غار نیز به دلیل انفجار 
داخلی غار بوده است.) 


غار کیخسرو هیزح. سفیدخانی و سوله خونزا 

از ذیکر غارهای استان مر کری هھ ا 

ساختار آهکی اکثر ارتفاعات استان مرکزی که 
عمدتاً در دوره دوم زمین شناسی شکل گرفته‌اند. برای 
تشکیل غارهای متعدد زمینه مساعدی فراهم کرده 
ای ان 

گاز کربنیک موجود در جو زمین هنگام بارندگی با 
قطرات باران مخلوط می‌شود و در برخورد با زمین در 
رگه‌سنگهای آهکی نفوذمی کند ودرمدت میلیونهاسال 
موجب انحلال تدریجی آنها شده و حفره‌ها و مجاری 
بزرگی در زیرزمین به نام دالان ایجاد کرده است. این 

3 7 1 ۲ حفره‌ها ای کی 

۱ کے در دل کوههای اهکی 
پدیدمی‌آیند می‌توانند 
محل تجمع آب شوند. 

به اعتقاد کارشناسان 
سالم مان دن و تخریب 
لك این غار در طول 
۰میلیون سال» این نظر 

ات ٹ۰ 
۱ وقوع زلزلے در این منطقه 
-< " ا و کی کر 
است. جرا که در صورت 
وقوع چنین رویدادی این 
| غارقرنها پیش باید فرو 


تس 


مر ر ی 


محققان در این غار نه تنها موجود زنده‌ای مشاهده نکرده‌اند بلکه هیچ آثاری از جانوران نیافتەاند 








ها رات 
رو انز شک 


یک قبر مان زمانی قبرمان واقعی است که به غیر از نظر مردم. خودش هم خود را قبرمان بشنا 





دکتر بهمن بهروزی 






فر آموشخانه: 
یکی از پیجیده‌ترین و درعین حال دردسرسازترین. ناهنحاریها. بیماری فراموشی است کہ از آنجا که 
دارای انواع و ریشه‌های گوناگون می‌باشد. پیدا کر دن درمان و روش درمانی درست هم برای آن بسیار مشکل 
می‌باشد. برخلاف تصور همگان هر فراموشی آلزایمر نیست بلکه هم از نقطه نظر روحی و روانی و هم از 
جهات فیزیولوژیکی. فراموشی قابلیت دچار شدن شخص رادارا می‌باشد. یکی از مرموزترین پرونده‌هایی لو 
که در این مورد با ان مواجه شده‌ام مربوط به ربه کا مورایتی است که پرداختن به ان برای خوانند گان جلب 


توجه کننده و هم آموزنده می‌باشد. 


زن جوانی که هیچ چیز و هیچ کس رابه یاد نمی آورد و حافظه خود را به کل از دست داده 
بود واز این رواو را خانم ایکس نام نباده بودند 


متحر ک امابی‌روح 

در تسه روز های بائیزد سال ۱۹۹۲ جد 
کلیسایی که همواره با ما در ارتباط بوده و کسانی که نیاز 
به بررسی روحی و روانی داشتند اما یااز نظر اقتصادی 
توانمند نبوده‌و یا اصولاً در میان آوارگان جایی داشتند را 
به مامعرفی می کردند.زنی جوان را که حتی به سی سالگی 
هم گام ننهاده بود به نزد ما اوردند. خدمه‌های کلیسا 
علیرغم تلاش فراوان نتوانسته‌بودند که‌نام ونشانی از 
او پیدا کنند و از همه بدتر اینکه ذهن او در تاریکی مطلق 
بسودوهیچ چیزی رانه از خودونه ازدیگران به خاطر 
نمی آورد. در کلیس با تماس بااداره پلیس و برقراری 
ارتباط باسازمان ثبت و احوال و غیره هم هیچ نتیجه‌ای 
عاید نشده بو د وحتی تصویراودرمیان عکسهای کسانی 
که طی یک سال اخیر مفقود شده محسوب می شد ند هم 
وجودنداشت. سرانجام مسوولان کلیسا بران شدند تا 
شاید از طریق درمان مشکل او که‌همانا از دست دادن 
حافظه بود باعث شوند تااوازهویت خویش آگاہ شود. 
بدین تر تیب بود که اورا که نام بامسمای خانم ایکس را 
هم برایش انتخاب کرده بودند. به نزد ما اوردند. 

بدون اطلاعات و معلومات 

مشکل بزرگ ما هم همین بود یعنی اینکه ماهم 
کوچکترین اطلاعاتی از پیشینه و تا یخچه زند گی خانم 
ایکس نداشستیم و ازهمه‌بدترهرسوالی‌هم که ازاو 
می کردیم یا با سکوت مطلق مواجه می شدیم و یا با یک 
نمی‌دانم که باهزار کوشش از دهان او خارج می‌شد. 
تنهاکاری که درابتدااز مابرمیآمد. این بود که‌باانجام 
آزمایشهای لازم» از این مهم مطمئن شویم که فراموشی 
اوناشی ازبیماری و یاویروس شناخته شده‌ای نباشد. 
چرا که طبیعت شک و تردیدهادر ابتدامتوجه‌بیماریهایی 
چون آلزایمر ضربه‌های مغسزی و امثال آن می گرددو 
ماهم با آزمایشهای مربوطه از این امر اطمینان حاصل 
کردیم که مغز او وبویژه بخش یا کورتکس مربوط به 
حافظه دچار تخریبی نشده بود. حال پاسخ منفی در 


اطلاعات کک Os‏ ارو ۳۳۷۲ 








آزمایشهانمایانگر شرایطی بس پیچیده تر درباره خانم 
ایکس می شد و آنهم این بود که فراموشی او یک عامل 
کاملاً روانشناختی بودو این یک خبر خوش نیست چرا 
که هر چیزی وهر کسی می توانداین عامل راتشکیل 
دهد و یا هر مجموعه‌ای از رفتارهاو واکنش‌هاو عوامل 
می توانند باعث این فراموشی مطلق و یاادواری در 
اخ شو تلو این ی اکر اطاعات راد 
باره او داشتیم» کار راحتی بسیار مشکل تر می‌ساخت. 
به دنبال معانی» سمبل‌ها و نماد ها 

حال قدر مسلم این بود که برای خانم ایکس اتفاقی 
افتاده‌بود که اودرمقابل ان تاب‌نیاورده واکنش ذهن 
او همانا فراموشی بوده‌است. یعنی اتفاق باید آنقدر تلخ 
بوده باشد که ذهن ترجیح دهد تسا آن رافراموش کند. 
حال برای پیدا کردن آن‌اتفاق‌مابایدبه‌انواع واقسام 
شبیه‌سازیها. اقدام می کردیم تاشاید بتوانیم در ذهن 
او نقبی زده وبه مشکل واقعی دسترسی داشته‌باشیم. 
امادراین کارهم موفق‌نمی‌شدیم.اوراباخانواده‌ها 
مواجه کردیم و بخصوص اورادر برابر مردها باسنین و 
قیافه‌های مختلف قرار دادیم تاشاید او رابه یاد شوهری 
بیندازد چرا که بعید می‌دانستیم که اوبا توجه به‌سن و 
سالی که نشان می داد مجرد مانده باشد. اماباز هم هیچ 
نتیجه‌ای به دست نمی امد و ما فقط توانستیم تااورادر 
آسایشگاه نگهداریم که البته او اعتراضی هم نداشت. 
حتی یکی دوباراورابه مسافرتهای کوتاه‌مدت بردیم 
تاشاید مشاهده‌مناطق متفاوتذهن اورابازتر کندو 
بتوان داز نقطه نظر منطقه‌ای شبیه‌سازی انجام دهد که 
البته آن هم بدون نتیجه ماند و هر منطقه و گل و گیاه هم 
تار شاه ا ا دا ور 
اورادرروزنامه‌های‌ایالتی به چاپ رساندیم تااگر 
آشنایی» تصویر او راشناسایی می کنل پای پیش بگذارد 
امانتیجەبخش نبود و ماهم به راستی مستاصل مانده 
بودیم که چه کاری از دستمان ساخته است و چه کاری 
هنوز مانده است که می توانیم برای شناسایی او صورت 








دهیم. اما انجام نداده بودیم. یکی از غم‌انگیز ترین موارد 
درباره خانم ایکس گریه‌های ارامی بود که او از شب تا 
صبح مرتکب آن می شد و کشیک شبانه در آسایشگاه در 
گزارشهای خود از آن قید می کرد. یعنی آیاامکان داشت 
که او یک انس ان افسرده‌بوده و شدت افسرد گی به مغز 
او و بخش حافظه فشار آورده بود و حافظه او رابکلی از 
کار انداخته بود؟ البته این امکان و جود داشت اما درصد 
آن بسیار پایین و در حد ناچیزبود. درحقیقت مادر انتظار 
ذهن او به ما نشان دهد تا اینکه... 
اشاره 

یک روزدرعصرهنگام. یکی از پرستارها که اتفاقا 
خیلی هم به خانم ایکس نزدیک شده بود سراسیمه با 
ما تماس گرفت و از واکنشی که از خانم ایکس مشاهده 
کرده بودبرای ما تعریف کرد.اوبه ما گفت که خانم 
ایکس درهنگام تماشای یک تصویر تلویزیونی که 
راجع به چند کودک به گرد هم در هنگام حضور در یک 
اشاره کرده‌بودومرتباً این کلمه رابرزبان آورده بود: 
(واتفورد... واتفورد...»مایس از تحقیقاتی جند برنامه 
تلویزیونی راشناسایی کردیم و تصویرآن‌رامورد تجزیه 
و تحلیل قرار دادیم و جالب اینکه زمانی که دوباره آن را 
بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان آوریم در برابر دید گان خانم 
ایکس قرار دادیم» اوبلافاصله لبخندی بر لبان خودش 
(واتفورد... واتفورد.) 

برای ماتردیدی باقی نمانده‌بود که ار تباطی میان 
مشکل او و کودک یا کودکان سنین ۳تا ۵ساله و پدیده‌ای 
به نام واتفورد وجود داشت و حالا برما بود که این ارتباط 
ما تاکنون همه چیز رادر مقابل دید گان خانم ایکس قرار 
داده‌بودیم اما پدیده‌مهمی چون کودکان راف راموش کرده 
بودیم و حالا متو جه شده بودیم که به احتمال قوی رابطه 








بسیار مھمی میان او و کودک یاکودکانی وجود دارد.از 
آن پس در موارد مختلف ما او رابه صورت زنده و عملی 
باکودکان مواجه کردیم واو مانند پروانه به گرد آنان 
می چرخید و به گونه‌ای‌هم‌با نان ار تباط برقرارمی کرد که 
گویی یک مسوول بودوحتی بر خی اوقات به شکل آمرانه 
با آنان سخن می گفت و یا آنهاراراهنمایی می کرد. 

این مهم به قدری مشهود بود که این تصور قوی رادر 
ماایجاد کرده‌بود که پا خانم ایکس یک ماد راست ویایک 
معلم و حتی پرستار بخش کودکان. دراین میان حرکات 
وواکنش‌های او کمتربه یک مادرشباهت داشت جرا که 
یک مادر کمتر با فرزند خود مسوولا نه امر و نهی می کنر 
ویاآن ان‌راراهنمایی‌می کندواحساس عاطفی دراو 
بسیار قدرتمندتر است. بنابراین گزینه معلم یا پرستار 
بودن برای ما احتمالات بیشتری را القا می کرد. بنابراین 
بران شدیم که برمبنای همان روندهایی که تاکنون یافته 
بودیم کارراادامه دهیم اما نا گهان یک واکنش عجیب 
ماجرارابرای ما با وضوح بیشتری نمایان کرد. 

آتش 

بازهم دریک عصرهنگام در حالی که مادر حصوص 
یکی ازبیماران د رآسایشگاه‌ و احتمال تر خیص او جلسه 
مهمی راداشتیم.یکی از کارکنان آسایشگاه‌حتی بدون 
درخواست مجوزو درزدن سراسیمه وارد اتاق جلسه 
شدوباصدایی بلند گفت که حال خانم ایکس روبه 
وخامت گذاشته است.ماهم همه چیز رانیمه کاره رها 
کرده و به سرعت بربالین او شتافتیم. حالت هیستری و 
شوک شدیدی بر او غالب شده بود تا انجا که سه نفر از 
کا رکنان قدرتمند در آسایشگاه از هر طرف او راروی 
تخت نگهداشتند و اجازه حر کت به او نمی دادند. اما او 
که مرتباًدرحال فریاد زدن بود» با قدرتی غیرقابل مهار 
سعی می کرد تا خود راا زآن ان حلاص کند و درحالی 


که رنگ رخسارش به سرعت به قرمزی گراییده بود 
فریاد می‌زد: «زود باشید... سریع... اتش... کمک کنید... 
اتش...»درحالی که کف از دو طرف دهانش سرازیر 
ا سر تس اھر 
ناگهانی رانشان می‌داد. شو کی که احتمال تبدیل شدن 
به‌ایست قلبی راهم داشت.مابلافاصله‌با تزریق چند 
آرامش‌بخش قوی. اسباب آرامش اورافراهم کردیم که 
به دنبال آن او به حوابی عمیق فرو رفت. آنگاه از پرستار 
مربوطه درب ارهاتفاقی که افتاده بسودو منتهی به وقوع 
شوک انهم با چنین قدرتی درخانم ایکس شده‌بود 
سوال کردیم. او هم به ما گفت که طبق معمول همه روزه 
درساعت تماشای تلویزیون اوهم مشغول تماشای 
برنامه‌ای بود که ناگهان دران یک اتش سوزی نشان 
داده شد و به محض تماشای آتش سوزی» خانم ایکس 
ان واکنش‌هارااز خود نشان داده بود. 
عامل تازه 

اکنون ماعامل دیگری راهم باید به عوامل شناسایی 
اواضافەمی کردیم. کودک»واتفورد و حالاآتش‌سوزی. 
اکنون کار برای ماراحتتر شده بود و حالازمان تحقیق 
وبررسی روی داشته‌ها یعنی همین سه عامل بود. بدین 
ترتیب چند نفررامامور تحقیق کردیم که درباره آتش 
سوزی کەبانامی چون واتفوردار تباط داشته‌باشد تحقیق 
کنند وبلافاصله نتایج تحقیق با وضوح بسیار در برابر ما 
قرار گرفت. جریان از این قرار بود که سه ماه پیش تر در 
ابالت رر ےٹک 
که ما در ان قرار داشتیم» فاصله داشت» حریقی در یک 
کودکستان به نام واتفورد روی داده بود که متعاقب ان 
هفده کودک سه تا پنج ساله کشته و مجروح شده بودند 
ضمن انکه سے تن از کمکهای کودکستان که شامل دو 
معلم و یک خدماتی بود در آن سانحه جان باخته بودند. 
پس از به دست آوردن اطلاعات فوق الذ کر ما باز هم با 
به دست اوردن روزنامه‌های محلی که در همان تاریخ‌ها 
منتشر شدہ بو دند از جزییات امر اطلاع حاصل کردیم و 
ناگهان در روزنامه محلی به نام «ویرجینیا پرس» تصویر 
خانم ایکس رامشاهده کردیم که در زیر ان درج شده 
بود:«ربه کا مورایتی... قهر مان نایدید...» آنگاه در ذیل 
به تفصیل درج شده‌بود که یکی از معلمان کودکستان 
موسوم به خانم ربه کار مورایتی که ۲۸ ساله و مجرد بود 
با تلاش وازخودگذشستگی موفق به نجات جان سیزده 
کودک سهو چهار ساله شده‌بود. اما متاسفانه یس از آن 
سانحه او نایدید شده‌ومادرش که ربه کار بااوزند گی 
می‌ کرد به شدت نگران او شده بود. 

پرونده‌روشن 

حالا دیگ همه چیزبرای ماروشن شده‌بود و حتی 
کاملا می توانستیم حدس بزنیم که چراربه‌کا تاان حد 
شو که و ناراحت شده بود که فراررااختیار کرده بود. او 
بدون تردید خودرامسوول می‌دانست. حتی برای آن 
دسته که کشته و مجروح‌شده‌بودند وا زآنجاکه‌روی‌دیدن 
خانواده ان کودکان ازدست رفته رانداشت.باشوکی 
که به او وارد شده‌بود. فرار اختیار کرده بودو خودرابه 
دورد ست ترین مکان ممکن نسبت به ویر جینیا رسانده 





بسود.مادردرجه اول بلافاصله مراتب رابه اطلاع مادر 
ربه کار و اولیاء کودکستان رساندیم که روز بعد هم مدير 
کودکستان که بانویی میانسال بود. به اتفاق مادر ربه کار 
خحودرابه‌مارساندند. آنگاه‌قبل از آنکه آنان‌باربه‌کار 
مواجه شوند. به آنها گفتیم که ربه‌کار دچار شوکی بسیار 
شدید شده و نمی توان به یکباره همه چیز رادر مقابل 
اوقرارداد.بلکه‌بایدبس یار آهسته‌وشمرده‌جلورفت. 
ما برای آنها شسرح دادیم که علیرغسم آنکه جامعه ربه کا 
زک تمالس تست ا رغردئی راک گافکارر 
سهل‌انگار تصور می کند وبرای خروج از چنین بحران 
روحی نیازبه زمان و برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد.مادر 
ربه کاو مسوول مربوطه هم که در ظرف ٢٢‏ ساعت 
گذشته تحقیقات خود را انجام داده بودند برای ماشرح 
دادند که چگونه یس ازسانحه و | تش‌سوزی ربه کا که 
نے تسده بود ودرا به یک ایسستگاهتویوس 
رسانده‌بودو تنهااز فروشنده‌بلیت خواسته بو د تابه او 
بلیتی برای دورترین نقطه ممکن بفروشد و فروشنده هم 
کالیفرنی ارابا فاصله‌ای بیشتر از پنج هزار کیلومتری از 
ویرجینیابرای او انتخاب کرده‌بود و از آنجا که سر ووضع 
ربه‌کار پس از آتش‌سوزی و عملیات نجاتی که او انجام 
داده‌بودبسیار آشفته وحتی چهره او از دود سياه شده‌بود 
در تحقیقات بعدی که طی دو ماه گذشته پلیس پس از 
مفقودشدن ربه کار انجام داده‌بود وعکس ربه کارابه کلیه 
ایستگاههای اتوبوس و حتی شرکت‌های هواپیمایی و 
قطارنشان داده‌بود. فر وشنده مد کورنتوانسته بودتابا 
تصویری که پلیس از ربه کا نشان می داد و طبیعتا ربه کارا 
با چهره و سر ووضعی بسیار آراسته نشان می‌داد.ارتباط 
برقرار کند و آن رامتعق به‌ربه کاری‌ژولیده تلقی کند و 
بدین ترتیب در تحقیقاتی که در ویرجینیا انجام شده‌بود 
هیچ نتیجه‌ای عاید نشده بود. 
با ز کشت 

پس از یکی دو روز که ربه کابه شرایط عادی 
بازگشت»اگر چه هنوز با فقدان کامل حافظه مواجه 
بود مابه مادرو مسوول کودکستان اجازه دادیم تاربه‌کا 
رابه هر خودباز گردانند چرا که مامی‌دانستیم که در 
خر خر رل رت ری مت 
داشت تا حافظه خود راباز به دست‌اورد امابه تقاضای 
مادرربه کا. ما هم برای جلو گیری از اتفاقات پیش‌بینی 
نشده به همراه انها به ان مسافرت اقدام کردیم. 

در فر ود گاه 

پس از آنکه درفرود گاه ویر جینی ااز هواپیما پیاده 
شدیم و درحالی که ربه کا رادرمیان گرفته بودیم از سالن 
فرود گاه حارج شدیم و ناگهان بایک جمع چهل تا پنجاه 
نفری‌مواجه شدیم که با دیدن ربه کاشروع به تشویق» 
هورا کشیدن و دست زدن کردند. ربه کا با تعجب نگاهی 
به اینطرف و آنطرف انداخت ونا گهان قطرات اشک از 
گونه‌هايش سرازیرشد و خودرابه ميان مردمی که به 
و عشق می‌ورزیدند انداخت. و ماهمانجا می‌دانستیم 
که ربه کا حافظه خودرا کاملاّبه دست آورده‌بود با 
این تفاوت که حالا به عنوان یک قهرمان در میان مردم 
خودش جای گرفته بود. 
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اناق کنج باع... 


براساس سر گذشت: طهمورت 


نرمه باد بهاری, لابلای شمعدانی‌هایی که دورتادور 
باغچه به ردیف ایستاده بودند می پیچید و عطر گلهای 
(شب‌بو) که حباط را پر کرده بود. با خود به بالکن رو به 
حياط که ما نشسته بودیم می‌آورد تا یاد گذشته‌ها را در 
ذهن و دلمان زنده سازد. خلوت خانه هم کمک می کرد 
تا «سالهای خاطره» بیشتر برایم تداعی شود. کم می شد 
که بچه‌ها خانه نباشند. اما کم کم بايد به نبودنشان عادت 
می کردیم. 

بز رگ شده‌بودندو«درخانه‌نبودن»اولین‌نشانه‌های 
دانشگاهش به اسم «کلاس زمین‌شناسی» اما به نیت 
با هم بودن و گفتن و خندیدن, راهی «سمنان» شده 
بودند «نویدا» هم برای جشن عروسی برادر نامزدش 
به شمال رفته بود [ان هم پس از کلی عز و التماس و با 
پادرمیانی «خانم دکتر» - مادرشوهر آیندہ نويدا - و 
باشند. اینطوری بود که بچه‌ها رفته بودند و سکوت 
خانه راپر کرده بود. 

نگاهی به اطرافم انداختم «هما» همانطور که به 
پشتی گوشه تراس لم داده بود. نگاهش به انباری کنج 
حياط که حالا دیگر از اتاق تبدیل به انباری شده است 
خیره بود. «عمه شمسی) هم درحالی که قلیان قدیمی 
«شاه عباسی»اش را پیش رو گذاشته و «قل قل»اش را 
دراورده بود» طوری «بادبزن» قدیمی‌اش با ان دسته 
نوارپیچ شده‌اش رانگاه می کرد که گویی تا ان روز ان 
را ندیده است! 

شک نداشتم که هم «عمه شمسی» و هم (هما) 
داشتند به گذشته‌ها فکر می کردند. گذشته‌هایی که 
هر گز دوست نداریم فراموشمان شود اما یاداوری‌اش 
نیز - لااقل بخشی از گذشته - غصه‌ها را به یادمان 
عمه و اشک را به دید گان «هما» نشانده بود و...» معطل 
نکردم و شروع کردم به شلوغ بازی و با صدای بلند رو 
به جمعیت خیالی کردم و گفتم: «بله هموطنان عزیز... 
دو فقره کشتی که دیروز توسط «دزدان دریایی اتیویی» 
در اقیانوس مورد سرقت قرار گرفت متعلق به این دو 
بانوی محترمه... ابتدا از این «پیرزن» سوال می کنیم تا 
ببینیم موصوع سی بوده...؟) 

می‌دانستم به محض اینکه واژه (پیرزد) را به زبان 
بیاورم «عمه شمسی)» واکنش نشان می دهد و... که نشان 
داد و «دمپایی آبری» را که دم دستش بود برداشت و 
پرتاب کرد به سویم که درست روی بازویم فرود امد 
اما (ضرب‌دست» عمه شمسی تا همین اندازه بود که 


اضلاعات بعک یب ارو ۳۳۷۲ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


دمپایی به بازویم بوسه بزند! و او بگوید: «پیرزن» همین 
خانمته پررو...) 

زدم زیر خنده و «هما) نیز لبخند زد و دمپایی عمه را 
پرداشتر داشت کار دستتشن تاغمه سی وغ اش 
کند:«خیرببینی دخترم...» معطل نکر دم وبه‌سراغ‌سماور 
که داشت قل قل می کرد رفتم و سه تااستکان را گذاشتم 
بر فرق سه تا نعلبکی و همانطور که قوری را برداشتم 
گفتم:«الان یک چایی لب سوزیاقوتی«دامادنشان»برای 
(عمه خانم» می‌ریزم تا کیف کنه...» 

عمه خانم انگار که‌این واژه‌از یادش رفته‌باشد لبخند 
زد و ان را تکرار کرد: «جایی لب‌سوز دامادنشان...» و 
بعد رو به هما کرد و «خنداخند» گفت: «یادت هست 
شوهرت جه جایی بهمون داد؟) 

هما سر تکان داد و لبخند زد: «بله... داشت 
می کشتمون...» جایی را از جلویش کشیدم اینطرف 
و گفتم: «ای بی‌معرفت... حالا که اینطوریه چایی بهت 
نمیدم...) عمه خانم دست کرد داخل ساک همیشه 
همراهش و یک مشت «نقل بیدمشکی ارومیه» بیرون 
آورد و جلوی هر کداممان کمی ريخت و... که یکدفعه 
همانیم خیز شد: «ای وای عمه سریال شروع شد.) 
-ازبس این طهمورث سر و صدامی‌کنه چیزی باد 
ادم نمی مونه... 

این را (عمه یمسا گقت و دست روی زمین 
گذاشت تا بلند شود. خواستم دستش را بگیرم که هما 
کت امن کمکشون می کنم... تو چایی‌ها و نقل‌هارو 
ببر توی اتاق نشیمن و تلویزیون را روشن کن تا ما 
برسیم.) 

همین کار را کردم؛ جایی‌ها و نقل‌ها را گذاشتم 
جلوی مبل و تلویزیون راروشن کردم و گفتمشان:«تازه 
شروع شده... داره تیثر اژ نشون میدہ.) 

با حوشحالی آمدند و نشستند و لحظه‌ای‌دیگر-مثل 
اکثر خانم‌ها - محو داستان و ماجراهای سریال شدند. 
برگشتم داخل حياط و گوشه بالکن» روی فرش ولو 
شدم تکیه دادم به پشتی و بی‌اختیار به گذشته‌ها نال 
زدم... به همان روزی که پدرم ۲۶ ساعت قبل از م رگش 
به عمه شمسی تلفن زد... 

OOK 

کمتر از یک سال از مرگ مادرم می گذشت که پدر 
بالاخره دق کرد؛ همان روزی که مادر توی خیابان 
تصادف کرد و دردم جان ‌سپرد. همه فامیل و تمام کسانی 
که از دور و نزدیی انها را می شناختند و می‌دانستند 
که این مرد ۶۳ ساله چقدر عاشق همسر ۶۱ ساله‌اش 
می‌باشد. در گوش همدیگر نجوا می کردند: «اين مرد 


طاقت نمیاره... دقم رگ میشه..!» و صدافسوس که 
ماد رنشده‌بود که پدربه دیدن همسفر محبوبش رفت!ان 
کرده بودند پدرم غصه مرگ مادرم را تحمل نمی‌کند. 
در مورد من هم پیشگویی کنند که؛ این جوون هم که 
بعد از پدر و مادرش تنهای تنها شده» طاقت نمیاره و 
جوونم رگ میشه!» 

حتی همان یکی. دو نفر غریبه‌ای که برایم دلسوزی 
بده!» از فک و فامیلھا وان نزدیک می شنید ند: (نه 
بابا..ی توهم وت خوشه... (طھمورث) چیزی که نداره 
( رگ) استھ... بهت قول میم الان داره بشکن میزنه که 
دیگه کسی نیست مزاحم «عشق و حال» و تفریحات 
انچنانی‌اش باشه. مخصوصا که حالا پول هم داره و...» 

این حرفها را خودم هم می شنیدم و تعجب می کردم 
و دشنامشان نمی‌دهم و... نمی‌دانم؟ شاید در مورد 
«رگ» و عاطفه حق با آنها بود! اما در مورد «پول)» و اینکه 
حالا دیگر راحت خرج می کنم و به «عشق و حال» خود 
ساعت قبل از مر گش به تنها خواهرش زنگ زده و گفته 
بود: «جون تو و جون این پسر) و عمه شمسی صبح 
فردای ان تلفن به تهران امد و چند ساعتی بالای بالین 

فقط خدا می‌داند؛ یعنی آن روز چیزی نفهمیدم! اما 
درست یک هفته پس از مرگ پدر -یعنی چند ساعت 
نوی حباط قدم ا یکمر تبه (عمه شمسی)» مثل 
(بشکه باروت» پیدایش شد و زل زد توی صورتم و رو 
به آن دختر گفت: «شما لطفا تشریف ببرین بیرون...» 
من اما مانع رفتن «او» شدم و فقط با یک کلمه معترض 
شدم: «عمه خانم...!» و عمه شمسی که آن روزها چهل و 
سه ساله بود و «دوقلوی» پدر مر حومم محسوب می شد 
و خودش نیز بیوہ بود درحالی که سعی می کرد خودش 
را کنترل کند در پاسخ اعتراضم گفت: «تا زمانی که 
من توی این خونه زند گی می‌کنم حق نداری از این 
کثافتکاری‌هابکنی...)! 

اگر آن دختر بهم پوزخند نزده بود شاید سرم را 
دختر زد و من احساس حقارت کردم باعث شد که 
چشمم راببندم و دهانم راباز کنم:«ایرادی نداره... کسی 
جلوی شمارو نگرفته و میتونین از خونه من تشریف 
ببرین بیرود و...) 

هنوز حرفم تمام نشده بود که برق از صورتم پرید؛ 
کشیده عمه شمسی طوری توی صورتم نشست که 
تا چند ثانیه منگ بودم. اصلاً انتظار چنین وضعیتی را 
گفت: «حرفم‌رو شنیدی یا به تو هم اینطوری حالی 
ہب وت وہ 
از خانه گریخت بیرون. حالامن ماندہ بودم واین زن ۶۳ 
ساله مغرورواز خودراضی که به خود اجازه‌می‌داد توی 


خانه من زندگی کنه و به مسایل خصوصی ام دخالت 
کنه و بعد هم در کمال پررویی و جلوی ميهمانم سیلی 
بزنه توی صورتم! 

همانطور که وسط حياط رخ به رخ عمه ایستاده 
بودم با حودم فکر می کردم؛ «اگر الان کوتاه بیایی باختی 
طهمورت... یعنی نمی‌فهمی که عمه خانم داره «دم 
حجله گربه‌رو می کشه؟» 

تازه این اولشه آقاطهمورث... این زن پررویی که 
داری می‌بینی» مطمئن باش واسه خونه و اموالی که 
دا خلشه برات نقشه کشیده و تاهمه ارت پدرومادرت‌رو 
بالاانکشه ولت نمی کنه...انکنه فکر کردی دلش واسه تو 
سوخته‌و شهر ودیارش رارها کرده و آمده توی این شهر 
غریب که مواظب تو باشه؟ نه آقاپسر... این عمه خانم 
هه کی رهم رای و 
ندی یک عمر ازت کولی می گیرہ و...» 

در همین افکار بودم که انگار «عمه 
شمسی» فکرم را خواند و پوزخند زد و 
گفت: 

- نگذار حرف توی دلت بمونه... 
(غمباد» می گیری پسر... هر چی توی دلت 
هست به زبون بیار... نترس, مرد که از زن 

من هم که منتظر همین فرصت بودم 
حرف دلم رابه زبان اوردم:«باشه حالا که 
دوست دارین بشنوین میگم؛ این خونه و 
این زندگی مال منه و شما هم حق ندارین 
با من اینطوری رفتار کنین... شاید حاضر 
باشم از روی دلسوزی بهتون ترحم کنم 
و اجازه بدم اینجا زندگی کنین» اما به این 
شرط که توی زند گی من دخالت نکنین! 
در ضمن من اینجا به یکنفر نیاز دارم که 
کارهای خونه‌رو بکنه و برام غذا بپزه و...» 
خی ری کے تشم يزد کہ اه 
دوم به آنطرف صورتم نشست؛ عجیب 
بود که اینطوری ایستاده بودم و می گذاشتم | ین زن که 
متاسفانه عمه‌ام بود -کتکم بزند. هیچکس حق نداشت 
تو صورت من نگاه کند؛ روزی نبود که پوز یکنفر رابه 
خاک نمالم و کتکش نزنم. آن وقت چطوربه این ساد گی 
چنین تحفیری رامی پل یرفتم؟انمی دانم شاید اعتماد به 
نفس «عمه شمسی) انطور تسلیمم کرده بود تاسکوت 
کنم و او با خشمی که در چهره‌اش پیدا بود ادامه بدهد: 
(کورخوندی پسره عوضی... ادمت می کنم اشغال...» 
این را گفت و رفت توی خانه و در اتاقش را از پشت 
قفل کرد. آن شب تاصبح از خشم و کینه خوابم نبرد. فردا 
صبح به سراغ و رفتم؛ آنها که از روز اول نقشه 
کشیدہ بو دند که در ان خانه «همنشین تفریحاتم)شوند 
وقتی فهمیدند که تیر شان فعلا به سنگ خورده تشویقم 
کردند که شکایت کنم: «خونه مال توئه» طهمورت... 
همین فردا بندازش بیرون...» 

معطل نکردم و بلافاصله به سراغ یک وکیل رفتم 
ار تھا ed‏ 
در صورت عدم تخلیه منزل نامبرده» از طریق مراجع 


قانونی بیرونتان خواهیم کرد» اما عمه آن اظهارنامه را 
هم پاره کرد و درست همان موقعی که من داشتم برای 
بیرون انداختن عمه نقشه می کشیدم یکروز که به خانه 
برگشتم دیدم اتاق کوچک گوشه حياط را [که قبل از 
مرگ پدرومادرم اتاق‌من بود |به یک مستاجر اجاره‌داده! 
به طرف ان اتاق رفتم و تصمیم گرفتم لوازم مستاجررابا 
خودش از خانه بیرون بریزم و...»اماوقتی درراباز کردم 
پایم را گم کردم و فقط پرسیدم: «کی به شما اجازه داده 
لوازمتون‌رو بیارین اینجا؟ و او بامتانت تمام پاسخ‌داد: 
«من اینجا را از آن خانم اجاره کردم...» 

با ورود آن دختر زیباء خشم من فروکش کردا به 
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هم حرف نمی‌زدم. سعی کردم دل آن دختر را - که 
اسمش دنیا بود به دست بیاورم. اما نمی شد. هر کار 
اما نه انطور که من می خواستم! حدود دو ماه سعی کردم 
به او گفتم: ای ور 1 
و او نیز صادقانه پاسخ داد: اسم عاشفتم.. . اما با این 
تفاوت که تو منو برای چند روز e‏ ولی من تو 
رابرای همیشه!» 
عاشق این دختر غریبه شده بودم! لذاسعی کردم همانی 
بشوم که او می خواست؛ دست از مشروب خوردن و 
کنافتکاریهای دیگر برداشتم.رفت و آمدهایم رامتوقف 
کردم و سرانجام پس از یکسال و نیم به قولی که به او 
داده‌بودم عمل نمودم؛ در کنکور قبول شدم! وقتی این را 
به «دنیا» گفتم» لبخند زد و گفت: «حالا که به قولت عمل 
کردی» جشن عروسی رابریا کن...) 








و حالا وقتش رسیده بود کینه‌ای را که از عمه در دل 
داشتم خالی کنم؛ به سراغش رفتم و [بعد از یکسال و 
نیم که با او حرف نزده بودم ] گفتم: امن می خوام ازدواج 
کنم و منزلم‌رو می خوام...) او هم لبخندی زد و گفت: 
افردا تخلیه می کنم...» 
به جای او یک نامه روی در اتاق کنج باغ دیدم و بازش 
کردم و خواندم: «تو از هیچی خبر نداری طهمورث.... 
تو خبر نداری که اسم من «دنیا» نیست... تو نمی‌دانی 
من «هما» هستم و دختر عمه توا کمااینکه خبر نداری 
این خانه‌ای که مادر مرا از آن بیرون کردی» درحقیقت 
اول متعلق به مادر من بود اما اجازه داده بود پدر و 
مادرگ کن آن بین خی وق بو من مرد وما 
اجاره‌نشین شدیم» باز هم مادرم حاضر نشد 
که پدر و مادرت را از اینجا بیرون کند! بعد 
سکونت کند و تو هم کنار ما زندگی کنی» 
اما هیجوقت دلش نیامد تو رااز اد بن ماجرا 
باخبر سازداحتی وقتی در حضورآن دختره 
معلوم‌الحال به مادرم توھین کردی.عمه‌ات 
من به عنوان یک غریبه نیز نقشه مادرم بود؛ 
او ارزو داشت تو سر و سامان بگیری تا 
روح پدر و مادرت راحت باشد! این بود 
که به من گفت دل تو را به دست بیاورم تا 
به راه بیایی... تو به راه آمدی اما هر گز قدر 
بدان که مادرم سه روز قبل [همان روزی که 
به نامت کردا به من هم گفت: چیزی به تو 
که تو را تا ابد منتظر بگذارم -برای هميشه 
خداحافظ -هما....) 
می کر دم از خواب ببدار شده‌ام! کمی فکر کردم... به 
ترمینال شدم؛ این بزرگترین خوش شانسی من در 
اتوبوس. انها را دیدم؛ به پای عمه افتادم و اشک ریختم 
و جلوی همه مردم فریاد زدم: «منو ببخش عمه... حق 
داری منو نبخشی...» اما غلط کردم... تورو به روح پدر 
و مادرم منو ببخش عمه شمسی... به خدا اگر از اینجا 
بری خودم‌رو می کشم عمه... منو ببخش عمه... منو 

کل کر 
من درحالی که فکر می کنم وقتی نوید و «نویدا» یعنی 
پسر و دختر من و هما در خانه نباشند این خانه جقدر 
سوت و کور است. توی بالکن نشسته‌ام و به آن اتاق 


کنج باغ فکر می کنم. ۲ 


® .< 
رت ۸۸ ۷ اطلاوات کی 





چون ز لف 


دتان 


عادت کین 


0 افضل کاشانی 


ترس از مسوش؛ زن و نسوهر رابه 
داد گاه کشید 

. مردجوانی که از ترسو بودن همسرش به ستوه 
| مده بو د به داد گاه خانواده‌مراحعه و دادخواست 
طلاق کرد. 

چندی پیش زوج جوانی با مراجعه به داد گاه 
از قاضی خواستندهرچه‌سریع تر رسید گی بەاین 
موضوع راانجام داده و تکلیف زندگی پردردسر آنها 
رای کنر 

ی اد کاس ارات هط رم ٥١١‏ 0×" 
دعوت کرد از مرد جوان خحواست دلایل متنفربودن از 
همسرش رابیان کند. مرد جوان هم با اظهار پشیمانی 
۷١١١۹۹٦‏ ار ی 
مشترکمان نگذشته بود که متوجه شدم همسرم 
(پروین) به شدت ترسو است واز هر چیز کوچکی 
وحشت می کند.حتی بادیدن‌سوسک و جانوران 
کوجک. تمام همسایگان رابرای کمک به منزل 
می‌طلبد. چند روز پیش وقتی در محل کارم بودم 
(پروین»باتلفن همراهم تم اس گرفت وبا گریه 
وزاری ازمن خواست برای کمک به وی سے یع به 
منزل بروم. او بلافاصله تلفن راقطع کرد من که خیلی 
ترسیده بودم با آژانس به منزلمان رفتم و زمانی که در 
راباز کردم‌همسرمرادیدم که‌روی‌اپن آشسپزخانه 
ایستاده و گریه می کند.وقتی ازوی مشکل راپرسیدم 
گفت:درراهروی حمام منزلم ان یک موش دیده 
است.ازهمان روزدرگیری ماشروع شد.دیگر 
خحسته شده‌ام و گویا همسرم تحت هیچ شرایطی 
نمی خواهد خودش راتغییر دهد به همین دلیل قصد 
دارم‌وی‌راهرچه سریع ترطلاق دهصم. چون‌اوبا 
جیغ‌هایش آرامش زند گی‌ام رابه هم ريخته است. 

پس ازاظهارات این مرد.زن جوان به قاضی 
داد گاه گفت: از بچگی از هر جانوری می ترسیدم و 
همسسرم دراین باره‌مراو خانواده‌ام رامدام سرزنش 
ESS‏ 

او ادامه داد: ترس دست خودم نیست ومن دیگر 
طاقت سرزنش های شوهرم راندارم. او هميشه مرا 
در این باره تحقیر می کند و... 

پس از اظهارات زوج جوان, قاضی داد گاه 
رسید گی به این پرونده رابه جلسه بعد موکول کرد. 


قور باغه کار دست ر اننده احساساتی داد 
یک خانم فرانسوی راننده اتوبوسی که در آلمان 
کارمی کند. چون اتوبوس دو طبقه اش رانگهداشت 
تا مانع از له شدن یک قورباغه شود. اخراج شد. 
هفته گذشته در یک حرکت عجیب در فرانسه 
خانم ١٤‏ ساله‌ای به نام «کریستینا» که راننده اتوبوس 
است.ناگهان اتوبوسش را کنار جاده‌متوقف کردو 


قبل از خرید اتوبوس بخوانید 


ری 
کر ده بو دند به دام افتادند. 

مدتی پیش ماموران پلیس آگاهی تهران از سرقت 
تعدادی اتوبوس باخبر شدند وبا بررسی اظهارات 
شاکیان دریافتند اتوبوسهای آنها هنگام شب به سرقت 


رفته است. 

تحفیقات برای مشخص شدن نحوه سرقت و 
شناسایی سارقان و دستگیری آنها ادامه یافت تا اینکه 
ماموران موفق شدند یکی از اتوبوسها راهنگام حمل 
Ey‏ 

راننسدہاتوبوس دراین باره گفت:اتوبوس رااز 
فردی خریدہ و سپس به مرکز شماره گذاری رفته و 
٦‏ 8 00" 
ایت 

درادامه فروشنده اتوبوس شناسایی و مدعی شد 
حودرو را از فرد دیگری خریده است تا اینکه درنهایت 
یکی از سارقان به نام «بهرام» دستگیر شد. 


سر قت به بهانه شهر به دانشگاه 

دو کارمند یک آژانس مسافرتی باسندسازی 
یکصد میلیون تومان از پولهای یک شر کت راسرقت 
کر ده بودند. دسکے د 1 

چندی پیش مدیر 
اک رک را 
به شعبه سوم بازپرسی 
داد رای اح + ۲ 
تهران مراجعه کرد و 
میلیون تومان از پول 
رفته ومدتی است دو 
صندوقدارشرکت به 
نامهای (مونا و فهیمه) 
نایدید شده‌اند. 

را راتس رت و 
دادسرای ناحیه ۷پرونده رابرای انجام تحقیقات 
تخصصی به پایگاه سوم پلیس آگاهی ارسال کرد و 
eT‏ 

ازسوبی دیگر گروهی از کارا گاهان پس ازبررسی 
و تحفیق دریافتند که این دو کارمند باسندسازی 


به وسط جاده رفت وقورباغه‌ای‌رابرداشت وآن‌رادر 
جعبه‌ای گذاشت و در حاشیه جاده رها کرد. دراین میان 
مسافران اتوبوس که از تاخیر چند دقیقه‌ای معترض و 
عصبانی بودندءبەشرکت اتوبوسرانی شکایت کرده و 
شرکت هم خانم «کریستینا» رااخراج کرد. 

این خانم که ۱۲ سال است به رانندگی اتوبوس در 
شسهر «ر گنسبو رگ» در جنوب آلمان مشغول است در 


بهسرام در با زجویی اعتراف کرد باهمدستی دو 
نفردیگر به نامهای «ابوذرو کاظم» دست به سرقت 
اتوبوس زده‌اند. 
که از قبل خریده بودیم تعویض می کردیم و با بردن به 
مراکز شماره‌گذاری پلاک را تغییر می‌دادیم. 

درپی این اعترافات دو متهم دیگر نیز دستگیر و به 
سرقت؟ ؛فقره اتوبوس اعتراف کردند و گفتند تمام 
رسانده و از طریق فانونی برای تعویض پلاک اقدام 
کا 

دادیارشعبە اول دادسرای ناحیه تهران درباره‌این 
پرونده گفت؛ درحال حاضر دستور شناسایی تمام 
۰٣٠۳٣‏ حاض درلی روندهصادر 


بلیت‌ه ارا گرانت راز قیمت واقعی فروخته و علاوه‌بر 
برداشت پول مازاد ۲۰ درصد از قیمت واقعی هر بلیت 
رانیز به جیب می زدند. 
متهمان پس ازاینکه به پایگاه سوم پلیس آگاهی 
را اف در 
بازجویی‌ها اظهار 
داشتند» کل پولی که از 
این راه‌بهدست آورده‌اند 
کمتر از سه میلیون تومان 
بوده است و در ادامه 
افزودند؛ زمانی که به 
مراجعه کنند گان بلیت 
می‌فروختیم. قیمت را 
۰ درصد بالاتر از بهای 
واقعی اعلام می کردیم و 
به این ترتیب پول اضافی 
رابرای خودمان کنار می گذاشتيم. 
انهااضافه کردند. پس ازمدتی وقتی پولها زیاد 
می‌شد آنها را از آژانس برداشت می کرد 
دومتهم انگیزه خود راازارتکاب این سرقت 
مشکلات مالی, تامین مخارج تحصیلی دردانشگاه و 
نا کافی بودن میزان حقوقشان اعلام کرده‌اند. 


این باره گفت: نمی توانستم حیوان راله کنم و و ظیفه‌ام 
را انجام دادم و یک زندگی رانجات دادم. اما بر خورد 
٤‏ ۰ 2 الا ۷" 
باز گر دانند. 








صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 








از نا کج 
( سودمندی کبلاس در پیشکیری از دیابت 


e 
تحقبقات تازه نشان‎ 

ہج ک7 جات دای 
خراص فراوان پزشکی است 
ومی تواندازدیابت و حمله 
ص7۵ ]ھ٣۶‏ در تحقیقات 

ٹر روی مرش های آزمایلتگاھی دریافتند: 
موشهایی که‌دررژيم غذایی انها پودر گیلاس ریخته 
شده‌بودمیزان کلسترل کمتری در خون خودداشتند ودر 
مقایسه‌باسایر موش ها کمتربه حمله قلبی و دیابت مبتلا 
شدند. دانشمندان همچنین دریافتند: گنجاندن گیلاس 


نوشیدنی‌های‌ورزشی 


تحقیقات نشان 
می دهد که نوشیدنی های 
رایج ورزشی اگرچه به 
887۷" 
E‏ 
TT‏ 
۳ این نوشیدنی های 

ارت را که رن 
ورزشکاران رواج یافته وحاوی سطوح متفاوت اسید 
٢‏ تا اه مت 
7 اس رد 
نوشسیدنی هابه مسطوح زیرین دندان نیز آسیب زده‌و 
باعث نرمی و سستی آن می شود که نهایتا به افتادن 
دندانها منجر خواهد شد. گفته شده که اسید سیتریک 
موجود دراین نوشیدنی هابا فرسایش دندانها مر تبط 


ت 





ترکیبات نوشیدنی نرم شده و در مقابل مواد خمیر دندان 

برای پیشگیری ازبروزایسن وضعیت توصیه‌می 
شود کە: 

۱- در حدمتعادل ازاین نوشیدنی هااستفاده 
کنید. 

۲- حداقل ۲۰دفیقه بعد ازمصرف نوشیدنی» 
دندانها را مسواک بزنید. 

۳ در صورتی که به مقدار زیاد از این نوشیدنی ها 
استفاده می کنید به دندانپزشک خود اطلاع دهید تا خمیر 
دندان ویژه ای برای شما تجویز نماید. 


2 


پژوهشگران تاکیسد کردند:اسسترس و تنش‌های 
روانی در نخستین سالهای زند گی و دوران کک 
تاثیرات نامطلوب و مشکلات طولانی مدتی رادر اینده 
برای سیستم ایمنی بدن بوجود می‌آورد. 

اس ات ان داد ای کر دی 
مورد سوء رفتارهاو سوء استفاده‌های فیزیکی قرار 
می گیرند. در دوران بزرگسالی عملکرد سیستم ایمنی 
٠‏ سس سس ی ی 
E‏ 

دراین پژوهش توان سیستم ایمنی در بین افرادبالغی 
که دوران کو د کی عادی یا غیرعادی را به لحاظ استرس 
و تدش روانی تجربه کرده‌اند. مورد مقایسه وارزیابی 
قرار گرفت. 

این پژوهشگران سطح بالای آنتی بادی‌هارادر 
برابریک نوع ویروس ساده به نام تبخال بررسی 
و 

نتایج بررسی‌هانشان داد: افرادی که سیستم ایمنی 
بدن آنھاسسالم و قوی است می تواننداین ویروس رادر 
بدن خود کنترل کنند و به ندرت علائم ویروس مزبور 


ارتباط استرس کود کان با ایمنی بدن 





7 زو 
ید ا در 
مواردی دچار یک 
بیماری یااسترس 
شوند که به ا 
مت سیستم ایمنی 
بدن انهامتاثر شدهو 
تضعیف می‌شود. اما 
در مورد افرادی که 
سیستم ایمنی بدنشان 
ضعیف است. بدن 
درمقابله وس ر کوب 
کردن ویروس تبخال دچاراشکال می شود و قادر 
نخواهد بود به طور موثر عليه ویروس فعال شسده آنتی 
بادی تولید کند. 

تحقیقات نشان داد: گروهی ازنوجوانان شسرکت 
کنندهدر پژوهش که یتیم بو دند و بعد در خانواده‌هایی 
9۶٣٦‏ ۷9۶یس 
از ضعف و نارسایی سیستم ایمنی بدن هستند. 


تاثیر شغل های پر استرس بر باروری زنان 





ھرے 


استروژن موجود در خون زنان توسط آندروژنی که 
و 
رد 
خواب و دردسر در روابط می شود. 

امامطالعات نشان می دهد که این مشکلات به 
ا Ll‏ 
7 بپؤپب + ؤ ؤ ؤ ورد و 
کاهش قدرت باروری همراه است. 

از طرفی مطالعات ثابت کرده‌است که زنان دارای 


هیکلی مشابه ساعت شنی دارای سطحی از هورمون 
تولید مثلی به نام استرادیول می باشند که‌مقدار آن ۳۰ 
oe‏ 
دا ۱ 

٦ی88‏ 8 +4 98 
کار می شود باعث تجمع چربی ھادر ناحیه کمر انها 
ٹب بے سس تب و 
پایین خواهد اورد. 

از طرفی ثابت شده است که استرس های شغلی 
باعث کاهش دوهورمون اساسی وموثر در تخمک 
گذاری می شود و زنان دارای شسغل های پر استرس 
بیشتر در معرض خطر خواهند بود. 

درهر حال گفته شده که ورزش. تغذ به مناسب و 


بیشتر است. 


خوب و گذرزمان در کنار دوستان و خانواده‌روش 
د رید 5 
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.وٹ کت پوشیدن دمپایی‌های 


التهاب تاندونها شود 0" 
به فصل تابستان تمایل به | 
پوشیدن کفشهای باز و 
دمپایی لاانگشستی بیشستر 
می شود اما باید نسبت به استفاده 

ازاین دمپایی هشدارداد؛ چرا که پوشیدن آنھامخصوصا 
برای مدت طولانی. باعث التهاب تاندونهاومشکلات 
رک د اا اا اس لا کت 
پا صندل فشارزیاد و مشکل سازی به ماهیچه ساق پا 


دمبایی لاانگشتی و التهاب تاندونها 







وارد می کند. جون پاها در 
این شرابط نلاش ہے دا 
تعادل فردرادرهنگام راه‌رفتن 
باصندل حفط کنند. بهترین راه 
حل ان است که این انتقال از کفش 
بسته به صندل يا دمپایی به تدریج 
صورت گیرد تا ماهیچه‌های ساق پا بتوانند خود رابا 
وضعیت جدید سازگار کنند و به‌اين ترتیب میتوان از 
بروز درد و یا التهاب تاندونها در ساق پا پیشگیری کرد. 
وروش دادن با وهتمرین کشید کے مٹر از استتفاده ار 
نوع کفش‌ها ضروری است. 


۰رر ست ۸۸ 40 انات 





ددری لا 


۰ 


صحیت دا 


کسی که دا تو دوست است ا قصور همت است 






نقل از نیوزویک 


برگردان: بھروز بھرامی 


آخرین رژہ 

اریش ھونکردبیرکل حزب کمونیست آلمان شرقی» 
به هیچ وجه بر این تصور نبود که درآخرین بزرگداشت 
روزاول ماه مه به عنوان مرداول درآن کشسور.شرکت 
می کند.اوبربالای سکوی ویژه‌ای که دربرلین نسرقی و 
درکن‌اردیواربرلین که به عنوان نمادی از جدایی دنیای 
شرق و غرب برپا شده بود ایستاده و رژه نیروهای مسلح 
و پرچمهای رنگین رانظارہ می کرد. البته این مراسم در 
همه پایتخت‌های دنیای کمونیسم در جریان بود. مسکو 
ورشویراگ بودایست. تیرانا»بلگرادوبخارست 
مکانهایی بود که روزاول‌ماه‌مه در آنهابه عنوان 
بزرگداشستی بر پیدایش سوسیالیزم» جشن گرفته 
می‌شد. اما در یکی از همین مراکز اوضاع قدری 
متفاوت در جریان بود. درواقع در کشورمجارستان 
از چند ماه پیش تر شخصی به نام نیکلاس نمت به 
عنوان‌نخسست وزير انتخاب شده‌بود که‌ازهمان 
ابتدای کاربا دبیرکل حزب کمونیست مجارستان 
یعنی کارولی گروژ اختلافهای ساختاری داشت 
او که اوضاع اقتصادی مجارستان رادر وضعیت 
نابسامان يافته بود. با مردم از برخی از ازادیها سخن 
گفته بود که تاآن زمان در دنیای کمونیزم بی سابقه 
بود.رفرمهای اقتصادی از جمله قولهایی بود که نمت به 
مردم ناراضی مجارستان داد. امانه‌تتهاحزب کمونیست 
دران کشور بلکه احزاب کمونیست در سایر کشورهای 
بل وک شرق از او به شدت ناراضی بودند و معتقد بودند که 
او مشغول سمپاشی برعلیه حزب بود. از جمله در همان 
جشن روزاول ماه‌مه گروژدبی رکل حزب کمونیست 
مجارستان‌درنطق خود گفت:«آنانکه دم از ازادی در 
ارتباطهای اقتصادی می‌زنند دشمن مردم هستند.) 
درھمان روزودربرلین شرقی هونکردبیر کل حزب 
کی تپیشست اما سر کاب مت کت گنر 
همه جا با چرندیات مردم را گمراه کرده است؟» 

اه حر کت ای ی 
نمت برای نخستین با راز خصوصی‌سازی و سرمایه گذاری 
رما سان کے گاب پک نها یاه ان 
جا ها کات سے 
انتخاب کردہ بود. او ابتدااز طریق حزب کمونیست اعتماد 
رهبران حزب رابه خود جلب کرده و در انتخابات داخلی 
به پیشرفت‌های سریعی نائل آمد وبعدهم از یک فرصت 
مناسب و خلاء پیش امده استفاده کرد و به عنوان نخست 


. 
اطلاعات کک 0$ ارو ۳۳۷۲ 


بیستمین سالگرد فروپاشی سیستمی که هبچکس به آن اعتقاد نداشت 


یک تفاوت کوچکت 
و رس سر ی در نا ہت 
11777772 9 9 می‌شد.اما در کتاب یکه اخی رآ من 


ست. این اتفاق در سال ۱۹۹۰ افتاده و 
منتشر شده به حفایفی پرداخته شده که پایان 


کمونیزم درشسرقاروپارا ازیکسسال پیش ترنشان داده‌اسست.به‌سال ۱۱۹۸۹ نهم درروز اول ماه مه که به عنوان«رو زجھان یکا رگ ر» 
تولد کمونیزم در شرق اروپا جش نگرفته می شد و رژه نیروهای نظامی و سلاحهای آنها و ھمچنین پرچمهای برافراشته شده نشان از 
بز رگداشت اسارت بشرمی‌داد. اما د رآن سال یک تفاوت کوحک اگهان به همه جا کشیده شد. تفا وت ی که تا کنو ت از آن پرده بر داشته 





نشده بود. حال به آنچه که واقعاً رخ داده توجه کنید...» 


بار دیگر اول ماه مه فرا رسید. روزی که در زمانی به بند کشیده شدن بشر در آن 
جشن گرفته می‌شد اما کنون از این روز به گونه‌ای دیگر یاد می شود 


E‏ ا 
نمت دیگر قادر وا ا راراه‌اندازی کند 
وبدین ترتیب بود که اختلاف ات اولیه او و دبیر کل حزب 
کمونیست آغاز شد و اوج گرفت. اما نمت هنوز هم نیاز به 
یک‌فرضت داش ا 
درحالی بود که حضور نظامیان در خیابانهای بوداپست کار 
رامشکل ساخته بو دو مردم عصبانی از دست کمونیست‌ها» 
روزبه‌روزبه تعداد بیشتر در خیابانهای بوداپست گرد هم 
جمم‌می‌شدندو نم ۳ 

از شلیک به سوی مردم ابایی نداشتند. 





سوراخی در سیم خاردار 

پس از نطقی که دبیر کل حزب کمونیست مجارستان 
در روزاول ماه مه انجام داد وطی آن ازنمت و افکارواعمال 
اوانتقاد کرد تصورهمگان این بود که یکبار دیگر فرصتھا 
برای آزادی از دست رفته و کمونیست‌هادستی بالاتررا 
پی دا کرده‌بودند.حتی درپایان نطق, گروژروبه نمت که 
درمراسم حضور داشت کرد و گفت:«گفته بودم که اجازه 
نمی دهم نقشےەھایت را پیاده کنی». امانمت با خونسردی 
پاسخ‌داد:«امروز متعلق به توبود.اماروزمن هم فراخواهد 
رسید...» و اتفاقا با ان روز چندان فاصله‌ای هم نبود. چرا که 
فردای آن روز یعنی روز دوم ماه مه نمت و پیروانش که از 
جندی قبل رسانه‌های بین‌المللی و داخلی رادعوت کرده 
بودند. قول یک «اتفاق ویژه» راداده بودند. 

ماجراازاین قراربود که طی یسک تصمیم همگان 
درمقابل مرز مجارستان با کشسوراتريش که کشوری 
آزاد محس وب می شد و در نتیجه رفت و آمد به آن برای 
ی نے فاق ور 
الکترونیک پوشش داده‌شده بود» گرد آمدند وبه دستور 
نمت چند افسر و اعضای نیروی پلیس شروع به قطع 


سیم‌های خاردار کردند. این یک اتفاق بی سابقه و عجیب 
در تاریخ ۷۰ساله کمونیسم بود. آیا کسی باور می کرد 
که رفت و امد به یک کش ور ازاد رای مردمی که در یک 
کرک ار مد دابا اد اما 
چنین شده‌بودویک سال قبل از فروپاشی دیواربرلین» 
این نمت مجارستانی بود که بزرگترین سوراخ را در پرده 
آهنین بوجود آورد. 

از فردای آن روزیک E SI‏ .ا کشورهای 
کمونیستی پیش امد. چرا که اصولا رفت و امد مردم بین 
مرزهای کشورهای کمونیستی آزادبودوحتی‌سران 
احزاب کمونیست دیدار مردم از سایر کشورهای 

سیالیستی را تشویق می کردند تامردم با چشمان 
خود مشاهده کنند که در همه جاء سیستم به یکسان 
ی در 

حال زمانی که از سایر مرزهای کشورهای 
ا واکی.«شوزوی؛ 
ی و گسلاوی رومانی و همین آلمان شرقی و لهستان 
که از طریقمرزهای کرای بامجار ستانارتباط 
برقرارمی کردند.مردم در گروههای پر تعدادبه بهانه 
گذراندن تعطیلات در کشور کمونیستی و برادر 
یعنی مجارستان خودرابه این کشورمی رساندند 
بلافاصله از طریق سورخ ایجاد شده توسط نمت» 
خود را وارد دنیای ازاد می کردند. 

این سوراخ زمانی ایجاد شده بود که هنوز گورباچف 
در روسیه, رفرمهای خود را آغاز نکرده و هنوز کسی 
روی دی وار برلین به تظاهرات اقدام نکرده بود امایک 
اقدام شسجاعانه توسط نمت و پیروانش» غیرممکن را 
بک ماو یبالق اسان موی ود 
فروپاشی کمونیسم شده بود. یک سوراخ بزرگ در پرده 
اهنین ایجاد شده ودروافع از موفقیتی که‌این سوراخ به 
دست آورده‌بود؛ تفکرات بعدی‌هم شکل گرفت ودر 
یک سال بعد در مدت کوتاهی کلیه‌مرزهای کمونیستی 
درهم کوبیده شد و مردم اروپای شرقی پس از ۷۰سال 
سرانجام طعم آزادی را جشن گرفتند. 

اکنون پس از بیست سال کمتر کسی از واقعیت ماجرا 
آگاه‌می باشد چرا که همه گرد آمدن دانشجویان روی 
دیواربرلین رابه یادمیآوردند اما باانتشار کتاب «سالی 
که دنیا تغییر کرد» برای نخستین بار حقیقت فاش شده 
است‌واین نمت نخست وزیر بز رگ مجاری بود که با 
شسجاعت خود همه چیزرابرای درهم کوبیدن کمونیسم 
اغاز کرده بود. 5 


در زمانی نەچندان دور نام جولیا رابر تز تضمین کنندہ میلیونہا دلار در آمد 
در گیشه بود اما حالا... 


پایان یک سوپراستار مس 
















نظر به های طرفداران 

طرفداران و دوستداران جولیا رابرتز همواره نوعی تئوری 
ونظریه رادرقب ال او دنبال کرده‌اند. اگ جولیا با موهای قرمز 
وبلندونگاه طبیعی و ویژه خودش و بخصوص با خنده‌های 
خودش در فیلمی ظاهر شده باشد مانند زن زیبا و عروسی 
بهترین دوست من» آنگاه جولیا رابرتز در بهترین و محبوب‌ترین 
فرم خودمی‌باشد. حالا اگراو باموی کوتاه ونگاهی جدی و 
بدون دستمایه‌های طنز در فیلمی ظاهر شده باشد. 

مانند تئوری توطثه و نامادری» آنگاه هم فیلم و هم جولیا 
رابرتزہ به طور جدی در حد و اندازه‌های متوسط می باشند! اما 
اگر جولیا در فیلمی با موی رنگ شده و طلایی که برخی اوقات 
»رش هم ود جاقد شر کت داشعه باشدمانند جنگ چارلی 
ویلسن, آنگاه به طور جدی طرفدارانش به دنبال خاموش کردن 
دستگاه (1 10.۷ خواهند بود! اما مشکل این بود که طرفدارانش 
مدتها جولیا را در شکل و فرمی که برایش محبوبیت به‌بار آورده 
بود مشاهده نکرده بودند و پس از چند اثر ناامید کننده. جولیا 
به ناگهان از پرده سینما گربخت تابه زندگی خصوصی خود 
پرداخته و خود را وقف سه فرزند خود کند. 

داستان جولیا 

خزلارا تا که نها سالمت ر ات ۱۳۱ 
خود را به عنوان بازیگر اصلی در سینماشروع کرد و تنھادو سال 
بعد در یکی از پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما یعنی زن زیبا 
(۷۷۵11210 [۳1611) نش اصلی راایفا کرد که به حاطر بازی 
در همان فیلم هم نامزد دریافت جایزه اسکار شد. از آن پس نام 
جولیا رابرتز بر سردر هر سینمایی به معنای صف‌های طویل 
عاشقان سینمابود. بنابه گفته یکی از منتقدان‌مشهور جولیا راب تز 
نه‌تنها زیبا نبود» بلکه با دهانی گشاد دندانهایی که بیش از اندازه 
در برابردیدگان قرار گرفته بود و خنده‌ای بسیار بلند وزشت. 
اززیباسی فاصله‌بسباری گرفتهبوه ام ا ۰ ۱۳ 
ضعف به اضافه روش بازیگری که می‌توانست اشک و لبخند 
را همزمان در صورت تماشاگر جای دهد. افسون جولیا رابرتز 
را تشکیل داده بود که حتی بسیاری از زیبارویان آرزو می کردند 
که به جای زیبایی» درصدی از افسون او رادر خود داشتند. همه 
این نکات باعث شد که جولیا رابرتز به عنوان بزرگترین بازیگر 
زن در تاریخ سینما از حیث مجموع درآمد فیلم‌هایش شناخته 
شسود چراکه دهفیلم از آثاری که جولیا در اا کرده 
بود هر کدام فروشی بالاتر از یکصد میلیون دلار داشتند. ضمن 
انکه مجم وع درامد فیلم‌های او به ۲/۳ میلیارد دلار بالغ شد. 
حال تمامی این افتخارات مالی» اقتصادی و هنری عاید بازیگری 
شده که هرگز در فیلم‌های سراسر اکشن و پرفروش ایفای نقش 
نکرده است. درحالی که درصد بالایی از سه هزار پرده سینما در 
آمریکا اختصاص به نمایش فیلم‌هایی دارند که اصطلاحاً به آنها 
فیلم‌های اکشن گفته می‌شود. 


دختری با موی قرمز و دماغی بز رک 

«وقتی که او برای نخسستین بار بر پرده سسینما ظاهر شسد. دختری با موهای قرمز, دماغی بزرگ و به طو ر کلی نه چندان زیباء اما همراه با 
جذابیتی پنهان بود که از همه مهمتر با نوعی صمیمیت در نگاه و در خنده‌هایش به ناگهان قلبها و از همه سرنوشت‌سازت رگیشه‌ها را تسخی رکرد. 
اما جولیا ناگھان به یک م رخصی و تعطیلات پنج ساله رفت تا سه فرزند خود را تربیت و بزرگ کند. اما در با زگشت همه چیز در سینما عوض 
شده بودچرا که جولیا راب رتز در ۶۱ سالگی با پایانی غم‌انگیز برای خود مواجه شد و...» 






> 
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آناری چون اره یا جمعه سیزدهم ماه و ترمیناتور آثاری 
هستند که سالی‌های سبنما را پرمی کنند و کمدی رومانتیک‌ها که 
جولیا ر کت نفس آخحو ص/0 
تا اینکه جولیا رابرتز به نجات انها امد. کار حتی به انجا رسید 
که مردها هم مخفیانه به دیدن فیلم‌هایی که به آنها آثار زنانه گفته 
می شسود می رفتند و چنین شد که جولیا رابرتز به پولسازترین 
بازیگر زن در تاریخ سینما مبدل شد. 

سر 

سرانجام جولیا رابرتز زمانی به اوج رسید که به خاطر بازی 
درنقش یکی از مشهورترین و تاثی ر گذارترین زنان قرن بیستم» 
بعنی (ارین براکویچ» در فیلمی به همین نام جایزه اسکار بهترین 
بازیگرزن رادریافت کرد اما پس از آن جولیا که گویی از نظر 
هنری و اقتصادی سیراب شده بود ناگهان برآن شد که دنیای 
سیتماراموشتا ٠٣۹ ٣٠٠٦٠٦٢٢٢ ٢‏ 
نہر .ی۴ 
پیدا کردہ است. در نتیجه او پایه و نقطه قوت خود را تغییر یافته 
مشاهده کرد و آنگاه برآن شد تادر آثار هنری و فیلم‌های سنگین 
ایفای نقش کند. 

امااین سینمای جولیا رابرتز نیست. مشاهده او در نقش‌های 
جدی و کاراکتر گونه مانندان است که رابرت دونیرو را در نقش 
جکی چان و در فیلم‌های ورزشهای رزمی مشاهده کنیم. جولیا 
رابرتز بازیگر کاراکتوری نیست. او باید از جذابیت طبیعی خود 
استفاده کند و حنده زشت خود را تحویل تماشاگر دهد. بنابراین 
در ۶۱ سالگی. موفق‌ترین بازیگر زن جهان ناگهان خود راد 
مکانی مشاهده کرد که بايد همه چیزرا از نو بسازدو یا اینکه اصولا 
گام به ورطه بازیگری نقش‌های دوم و یا کمتر بگذارد. 

او هم مانند بسیاری از بازیگران بزرگ بیرحمی هنر سینما 
رابا تمام وجود احساس کرده است. اما آیا او قادر خواهد بود تا 
خود را از چنین ورطه‌ای نجات دهد؟ به این پرسش خیلی زود 
پاسسخ داده خواهد شد چرا که نه هنر سینما اهل انتظار و تامل 


است و نه جولیا رابرتز. 3 


ببخشید کتک شمارا حلاج خورد 

وزیر نظام که از حاکمان عهد قاجار است. 
دستورداد تا حلاجی رابیاورند تاینبه‌هارا 
بزند. پس شکایت از نانوایی مطرح شد که 
کم‌فروشی کرده است حاکم دستور داد فردا 
٢‏ 8 3982 ارات اور 

صبح گماشته به حاکم گفت:شخصی را 
کهدیروزاحضارفرموده‌بودیدبردراست. 
وزیردستورداد چوب وفلک بیاوردند و مردرا 
ببستند و بسیار زدند. بعد ازامر سیاست معلوم 
شد که شلاق خورده حلاج بوده که برای پنبه 
سس ار ار را ار 
نیزبه حضو ر آوردند وزير نظام رو به نانوا کرد 
و گفت: ببخشید کتک شما را حلاج خوردا... 

بیچارہ فقط قاتل هشتصد نفر بوده!! 

ار ال اه 
٦٣٥‏ ...5 
وبددھان بود. لذا شاه شسجاع و شاه محمود 
تس اتی کت 
کرده و خواهرزاده‌اش چجشمان امیر رامیل 
کے 

مولانالطف الله کەازمحارمومصاحب‌ھای 
ہےر رذ کر 
مشغول خواندن کتابی بود جماعتی از یاغیان 
وعاصیان رابه خرگاه‌او اوردند او ترک 
خواندن کرده از جای برجست و به دست 
خویش آن جماعت رابکشت وبا به جای 
خودنشسته به تلاوت قران مشغول شدازیکی 
ازفرزندان ش روایت است که گفت:روزی 
شاه شجاع از پدرم پرسید ایا شما هزار کس به 
دست رد ۲1۳ 

نه ولی ظن من آن است که مقتول شده به 
تيغ من به هشتصد نفر بر سد. 


دزد راستگو 

دزدی را به اتھام سرقت به داد گاه آوردند. 
قاضی هفت تیری رابه او نشان داد و سوال 
کرد: ایااین هفت تیررامی‌شناسی؟ دزد پاسخ 
منفی داد. قاضی به حاضران در داد گاه گفت: 
من در حارج از داد گاه او را نصیحت می کنم 
و آنچه ترفند قضایی می‌دانست برای اعتراف 
سارق به کاربست. روز دیگر دزد رابه دادگاه 


آوردند. قاضی از متهم سوال کرد تواین هفت 


تسررادرجایی دیده‌ای؟ گفت:بلی و قاضی 
خیلی خحوشحال شد که بالا خره نصایح او 
بی تاثیر نبوده و دزددارد اهسته آهسته شروع 
به اعتراف می کند. 
خوب این هفت تیر را کجا دیده‌ای؟ 
قربان دیروز در همین جا خود شمانشانم 





RY nar‏ ارت حا 


کا 


مو ج ادرا کت تسلسل زند گی است 


اشال دحدری 








(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
الى مشاورہ لئے وا ساٹ 
١١الى‏ ۱۲مشاوره حضورى(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۹۸ 


جگونه خشم کود کان 
رامهار کنیم؟ 


ee 
شدەام. او مدام و به دلایل خیلی بی‌اهمیت خشمگین‎ 
می شود و میزان خشمش هم اصلاً با موضوع کات‎ 
تارذ‎ 

9 شماخشم راچه چیزی معنامی کنید؟ 

7 یعنی در خیلی مواقع فریاد می‌زند. ناسزامی گوید 
و گریه می کند. 

2 زمانی که چیزی از شمامی خواهد ولی به نتبجه 
مطلوب و دلخواهش نمی رسد چه واکنشی دارد؟ 

از کلمات توهین آمیز استفاده می‌کند. 

9 ايا تا به حال دیده‌اید که حیوان‌آزاری کند؟ یا 
نسبت به دیگران بی رحمانه حشونت نشان دهد؟ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
ها هاا ات 
۰ لی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
14۸ء1 +۲ 


وظیفه کفیل و وثیقەگذار 
درپروندہ کیفری 


خلاصه سوال : 

بنده مشکلی دارم که خواهش می کنم راهنمایی 
بفر مایید .حدوددوس ال پیش شوهرم که نمی دانستم 
خلافکاراسست. در شبستر جرمی مرتکب گردیده و 
زندانی شد. پدرم ضامن شوهرم شد و سند خانه‌اش را 
سس ےت ازاد شد. با این امد که او 


دیگر خلافکاری نکند. اما مدتی گذشت واودراردبیل 
جرمی دیگر مر تکب شد و به زندان افتاد و من که تحمل 
این همه نادرستی رانداشتم تقاضای طلاق دادم واز او 
جداشلدم. پدرم نیز که متو جه شده بود و یعنی شوهر 
سابقم(ح < د)به راه‌راست هدایت نخواهد شد 
باره از محل زند گی خود در تبریزبه شبستررفته تا 
کفالت خودرایس بگیرد و سندش راازاد کند. اما قاضی 
مدام می گوید باید زندانی را به داد گاه شبستر بیاورید تا 
من سند شمارا ازاد کنم. با توجه به این که برای ماچنین 
امکانی و جود ندارد که زندانی رابه شبستر ببریم و با 
توجه به اینکه نامه کتبی هم به مقامات مسوول داد گاه 
شبستر دادهايم و حواسته‌ايم اسستعلام کنند تابدانند 
زندانی در زندان اردبیل است با خیر شماراهنمایی 
بفرمایید که چرا سند پدرم را ازاد نمی کنند؟ 

د -ر -(اسماعیل پور) -تبریز 


اضلاعات کک وض ارو ۳۳۷۲ 


٭حیوانآز اری خاصی ندیدہامامایکبار در مدرسه 
با یکی از همکلاسی‌هایش که دعوایش شده ود او را 
خیلی بد کتک زد. 

2ایا این حالت رانسبت به اشیاء هم دارد؟ 

« بله یکی از مشکلات من با او که تقریباً از زمان 
کودکیش بودءاین بودکەتااسباب بازی برایش می خریدم؛ 
بلافاصله آن را خراب می کرد. و وقتی از او می پرسیدم 
مب کفت: «دوست دارم ہبینم که درون آن چیست؟) 

© با توجه به عوامل مختلفی که می‌گویید. 
کودک شما برای تشخیص افتراقی باید تحت آزمونهای 
روان‌شناختی قرار گیرد. چون ممکن است این مشکل 
تحت عوامل عاطفی به وجود امده باشد یا اختلال بیش 
فعالی یا کاستی تو جه باشد -وضعیت تحصیلی فرزندتان 
حگونه است؟ 

«)همیشه درریاضیات مشکل داشته است که‌معدلش 
را پایین می‌آورد اما مشکل چندانی ندارد. 

یکی از دلایل دیگری که ممکن است زمینه‌ساز 
خشم کودک باشد. وجود چیزی به نام اختلال یاد گیری 
Disorder)‏ 8 ) است. اختلال یاد گیری به 
بروز رفتارهای نامتناسب عاطفی کودک می‌انجامد. در 
EC‏ تا ام 
که چیزی رابشکند یا به خود صدمه‌ای بزند؟ 

#بله. یکبار شيشه بوفه راشکست. 


معرقی متهم به مر جع فضایی 

پاسخ:اخذکفیل باو جه الکفاله یااخذوثیقه از متهم از 
به متهم وجلو گیری از فرار یا پنهان شدن وی توس ط 

دراین حالت. شخصی که کفالت متهم رانموده 
یابرای آزادی وی وثیقه نهاده, مکلف است درهرزمان 
که قاضی ضروری بداند و حضور متهم برای تحقیقات 
یامحاکمه یا جرای حکم لازم باشد وی رانزد قاضی 
حاضرنم وده و به وی معرفی کند. درقضیه مطروحه 
مشخص است که متهم به سبب جرم دیگری در زندان 
به سرمی‌بردوبه همین دلیل کفیل یاوثیقه گذاراز تحویل 
دادن ویب هداد گاه عاج بوده و انجام این کار خارجاز 
اراده اوست. 

هرچند که مسکان حضورمتهم رابرای داد گاه معین 
000 و 
وت ےت 
هرچندفان ون ایین دادرسی کیفری وسایرمقررات 
مربوطه در خصوص چنین موضوعی حکم صریحی 
آیین دادرسی حاکم بر موضوع بوده و مصداق‌داشسته 
باشد. این تبصره تصریح دارد که: 

(کفیل یاوثیقه گذار در هر مر حله از دادرسی بامعرفی 
و تحویل متهم می تواند در خواست رفع مسوولیت و 
ار 
راب داد گاه‌معرفی کرده‌واگر نتوانسته تحویل دهد 
علتی فراتر از اراده او مانع بسوده و نمی توان تکلیفی 
اضافه‌تر از توانش براوبار کرد. علاوه‌بر اینکه داد گاه 


0یا خودش هم دچار مشکل شد؟ 
فهمید. او راسخت تنبیه کرد. و البته من میانجیگری کردم. 

۵ توصیه می‌شود زمانی که کودکتان به دلیل 
پرحاشگری دچار پیامدهای طبیعی و یا قانونی می شود 
از او حمایت نکنید. البته در این شرایط تنبیه بدنی نیز 
توصیه نمی‌شود. نه در این شرایط و نه شرایطی دیگر. 

یکی از کارهای مهم والدین در مواجه با چنین 
شرایطی تعیین مقررات. حد و مرزها و پیامدهای روشن 
و مشخص برای طغیانهای خشم و اعمال پرخاشگرانه 
و کودک است, به طور مثال اگر کودکی به دیل 
دهند که او اجازه نداردبه کسی اسیب بزند. یکی مک 
مقررات روشنی برای رفتار در خانه یا مدرسه است. و 
برای اینچه کر دی نشان دهد کہ انتظارات را درک کر ده 
٦‏ آنها را تکرار کند و این کار کمک 
می کند تازمانی که با پیامدهای هر نوع تخلفی از مقررات 
مواجه می شود خشم او تشدید نشود. 

یکی دیگر از مطالب مهمی که والدین باید در نظر 
داشته باشند تو جه به شرایط تشویق و تنبیه و کاربرددقیق 
و صحیح آنهاست (که البته در شماره‌های قبل در سال 
TAY‏ درباره 2 توصیح داده‌ام). ۳ 


درحال حاضر به متهم دسترسی دارد واو پنهان یا 
فراری نیست. بنابراین» با عنایت به اینکه منظور نهایی 
از صدور قرار تامین دسترسی به متهم و امکان به اجرا 
نهادن حکم جزایی بو ده و این امکان حاصل است و با 
امور حقوقی قوه قضاییه مبنی براعمال تبصرہ یک ماده 
۹ قانون‌ایین دادرسی داد گاه‌های عمومی وانقلاب 
(در امور کیفری) درموردی که کفیل یا وثبقه گذار متهم 
رامعرفی کرده باشد به شما توصیه می شودبه موجب 
نامه‌ایی به همان داد گاه تقاضای اعمال تبصره مذ کور را 
زندان مراتب محکومیت بعدی متهم رااعلام کرده و اورا 
با اصول وفواعد کیفری است وازادسازی وثیقه یا 
وجه‌الکفاله منع قانونی نداردوموافق باروح قانون 
کل کل اس 

صرفنظ ازاینکه چنانچه دوره‌محکومیت وزندان 
متهم تمام گردیده وا وآزادشده‌ودراین پرونده مجددا 
پنهان گرددباتوجه به شرایط خاص پرونده تقصیر مقام 
متهم متبادر به ذهن است. باتو جه به معرفی متهم توسط 
کفیل وعلم قبلی قاضی به و جو دمتهم درزندان وسهولت 
دراحرا فع قر ارتامین. 
راجرای حکم ورفع قرار می ۴ 
آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
باشمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 








مشاوره ازدواج. کودک 9 خانوادہ: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مقابله با سر طان با 
روش‌های خوددرمانی 


ی ار رای کر ند 
بودبه من گفت:به تاز گی پزشکان توموری رادا خل‌سینه‌تنها 
فرزند دخترش کشف کرده‌اند وفرزندش باید خیلی سریع 
تحت عمل جراحی سینه قرار بگیرد. نگرانی او در چندین 
حوزه کاملاً مشهودبود.اواز یک طرف‌نگران‌وضعیت 
جسمانی دخترش در حین و بعد از عمل بود از سوی دیگر 
نگران‌آینده‌اوبودودخترش رایکه و تنهاوبدون‌هیچ‌همسرو 
همراهی تصورمی کرد.دیگراین که‌دخترک مهربان‌وزیبای 
خودرامسستحق تحمل چنین درد و مشفتی نمی دانست.او 
نمی توانست هیچ یک از وضعیت‌های مذ کوررا تحمل کند 
وازمن می خواست تابه دخترش کمک کنم تااین بحران 
را پشت سر بگذارد.با توجه به فراگیر شدن این مشکل در 
جامعه و درپاسخ به این دوست ارجمند که بااین بحران 





مواجه است‌باید بگویم که سرطان بیماری فشارزایی است 
که‌ازهرسهنفریکی و تقریباًازھر چهار خانواده‌سه‌تادر 
کشورهای ار ای به آن مبتلاهستند. زمانی که‌اين ترس 
شد یل از سر طان بابک شخصیتی حساس فر دد رآمیخته 
شد فردنسبت به علایم آن کنترل افراطی پیدامی کند و 
آشفتگی روانشناعتی عمده‌ای را تجربه می کند.اما بهترین 
راه مقابله با حطر سرطان به دست اوردن تصویری شفاف و 
روشن از آسیب‌پذیری خود است. 
مهارت های مقابله ای 
مهارت‌های مقابله‌ای که بیماران مبتلابه سرطان برای 


ز ند گی مشت ک 
TS‏ 
دوست ‌داشته‌شدن‌است.بیشتر زوجهاوقتی دوران‌نامزدی خود 
رابه یاد می آورندءعشق وعلاقه زیادی که بین آنهاو جود داشت 
و گرمای عشق آن روزهارابه خاطر میآورند که معمولا بعد از 
ازدواج و پیش آمدن مسائل مختلف آن عشق و علاقه به تدریج 
کم‌رنگ‌تر می شود و زن و شوهر بیشتر به شغل و فعالیت‌های 
اجتماعی توجه می کنند و تقریبا از یکدیگر غافل می شونداما... 
عشق و رابطه عاشقانه در زندگی زناشویی چیست؟ 
معنای‌واقعی عشق یعنی زنده‌نگهداشتن آن‌بعداز ازدواج 
یعنی عشق ایجاد رابطه‌ی دوستانه و ابراز آن به طرف مقابل. 
برخی از زوجها برای اغاز مجدد رابطه‌ای صمیمی و عشق 
از دست رفته پيشنهاد می کنند به گردش یا به سفری جذاب 
بروند ولی متأسفانه نتیجه دلخواه رانمی گیرند. در حالی که 


سا زگاری‌ه ر چه‌بیشتر باتجربه‌این بیماری‌به کارمی بستند. 
در سه طبقه ارم گند 

|-جستجوی معنی درزندگسی ۲_حفظ خود 
کارامدی ۳-تقویت عزت نفس (اعتماد به نفس) خود. 

یافتن معنی زند گی» خود مهارت مقابله‌ای است که به 
فرد کمک می کند تاعلت وجودی خودش رادرک کند.این 
احساس در فرد موجب می شود که از اوقات خویش لذت 
بردومشکلات بدنش راتحمل کد بیماران سرطانی برای 
اثبات احساس معنی دو کار انجام می‌دادند: 

-آنهامی کوشسیدند تبیینی برای علت وقوع سرطان 
خود بیابند. برخی از انها احساس می‌کردند که سرطانشان 
ey‏ تن 
خودرابه ورائت نسبت دهند. 

7٣٦‏ ١إ‏ کر ی 
ETT‏ 
٢‏ 

ایامی خواهدباقی عمرش رادر سایه یک بیماری به 
نام سرطان پیش ببرد وهميشه آن رابەعنوان باری بر دوش 
خود تحمل کندو خود رامجبوربه تحمل این بارسنگین و 
کا کر خواهد در کنار آن زند گی کند. 

پس اولین قدم‌برای مقابله بااین حریف این اسست که 
نقش یک هم رزم درمانده» منفعل وشکست خورده رابازی 
نکن دبلکه ب رای افزایش توان وانرژی‌خودبرای‌پیروزی 
بر آن از روش‌هایی استفاده کند. روش و مهارت مقابله‌ای 
دیگر برای مواجه با بیماری‌های مزمن پرداختن به افکارو 
ها ها ۰۷9۷۹۰۷۷۷۰ 
مواجهه‌باهربیماری چه‌مزمن و چه حاد اطرافیان بیمار اورا 
ازانجام‌دادن کارهایی که فردقبلاً نجام‌می‌داده‌با زمی‌دارندو 
فقط به او توصیه‌می کنند که استراحت کندمبادابیماری اش 
گسترش یابد ویااین که عود کند. غافل ازاین که تعطیل 
کردن‌امورروزانهحساس کنترل‌فردی وعزت نفس را 
پایین می آورد و خطرابتلابه‌افسردگی وایجاداحساس 
٣‏ ام ها ما ای 
این که به حودش بگوید(من دچاریک بیماری مزمن هستم 


باید گفت عشق چیزی نیست که شما آن را تنها برای یک 
روز خاص‌برنامه ریزی کنید.مثلاً برای جمعه‌شب‌بلیت تثاتر 
بخرید و بخواهید عشقتان رابه همسرتان‌نشان دهیدولی بقیه 
هفته او رابه فراموشی بسیارید. برای زنده نگاه داشتن عشق 
باید تلاش کنید و از صمیم قلب خواهان تغییر در زندگی 
مشترکتان باشید. ترمیم روابط زناشویی و زنده کردن عشق 
درزندگی یک شبه صورت نمی گیرد و به تلاش دائمی نیاز 
دارد. مطمئن باشید که عاشقانه زند گی کردن ارزش این همه 
کوشش راداردبنابراین باهمسرتان‌دوست باشید ورابطه‌تان 
رابرپایه عشق و محبت استوار کنید.به عقاید یکدیگر احترام 
بگذاریداگرباهمسرتان‌به پارک‌می‌رویددرفکراین موضوع 
باشید که در پارک شاخه گلی به‌همسر تان هدیه کنید. 


از همسرتان درباره عقایدش سؤال کنید از او پر سید 
رابطه عاشقانه از دید او جگونه است؟ 

دوست دارد در روزهای خاص به سفرء رستوران و یا 
حتی به چه پارکی برود و چه کارهایی انجام دهید؟ 

اگر همسرتان از کارهای هنری لذت می‌برد با او به 


پس دیگر نمی توانم فعالیت‌های سابقم راانجام‌دهم) بهتر ' 


است این خود گویی رابا خودداشته باشد:(زند گی مرابا 
جالشی مواجه کر ده است که ادامه دادن فعالیت‌هابه شیوه 
سابق برایم امکان پذیرنیست پس برای فعالیت متناسب با 
وضعیت جسمانی ام بایددنبال راههای‌دیگری‌بگردم) در 
اینجا جند روش مقابله بادردعنوان می شود: 
زند کی با شیوه جدید 

است تنفس عمیق بکشید وبا خود گفت وگو کنید. ضمنا 
می‌توانیدازروش‌های توجه‌بر گردانی نیزاستفاده کنیدمثلا 
هنگام درد تو جه خود راروی یک شی ءمتمرکز کنید وبا 
جزئیات‌ه رچه‌پیشترآن راب رآی‌خود توضیح دهید.مثلااین 
(جه‌رنگی است؟)(از چه جیزس اخته شده‌است؟).(به 
چه دردی می خورد؟) وا زاین قبیل... 

روش دیگر تمرین‌های ذهنی است که شامل این 
بیابید. یا نام جانورانی را به یاد بیاورید که نامشان با حرف 
حاصی از حروف لفبا آغاز می‌شود...وهرنوع فعالیت 
ذهنی جالب دیگر. 
طرق‌دیگربرای‌مقابله بادرداست.مثلأمی توانید تصو ر کنید 
که ان قسمت از بدن که درد داردبه ارامی بی حس می شود. 
شروع شده و به آرامی به طرف نقطه دردناک پیش می رود 
احساس کید جداسازی یکی دیگر از تکنیک‌های مقابله 
بادرداست. تصور کنید جایی از بدنتان که درد دارد دیگر 
٥9٥‏ ما + ا | 
کنید که یک بازویتان از بقیه بدن شماجداشدہ و در آسمان 
معلی ات 6 درددر سر شماست تصور کنیل که‌در تی 
شما حارج شده و از راه بازوها و نوک انگشتانتان از بدنتان 
اگرچه‌هنوزاحساس دردمی کنید اما آن رابه صورت عامل 


کوچکی در کل وجودتان تصور کنبد. ۳ 


نمایشگاهی هنری بروید.با کذاشتن یادداشتی عاشقانه در 
کیف او ورفتن به سینماویادرست کردن غذاو دسر دلخواه 
می توانید گرمای عشق را به زندگی خود بر گردانید. به هر 
حال‌سعی کنبد به علایق مشت ر کتان هرچه زودترپی ببرید و 
زندگی خود رابراساس آن پایه ریزی کنید تاهر چه بیشتر از 
در کنار یکدیگربودن لذت ببرید. کتابهایی در این زمینه تهیه 
کنید واطلاعات خودرادراین مواردافزایش دهید البته به یاد 
داشته باشید که بعد از یاد گیری مسائل مهم آن‌ها رامتناسب 
با مخارجتان در زندگی پیاده کنید و انتظار نداشته باشید که 
بتدا 8 در 88 عشق پیش‌قدم باشد. 
محمدرضافربان‌زاده 


۴ آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 
] دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 
جراحی لئے و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
| الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 

" چرامین تماس حاصل فرمایند. 
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فشار روی ژنر الهای المانی 

پس ازآنکه جنگ در اواسط سال ۱۹۱۹واردسومین 
سال خود شد مردم در المان که مشکلات اقتصادی 
سے سر وس و 
دولتمردان آن کشور از جمله شخص قیصر شروع به 
مطرح کردن پرسش‌هایی از سران نظامی خود کردند. 
آن هم از مردمانی چون هیندنبورگ و لودندورف که 
تاان زمان از قهرمانان ملی المان محسوب می‌شدند. 
پرسش‌هادرباره جنگ و ادامه ان بود و اینکه جرا 
بر طبق قولهای داده شده پشت دشمن پس از یی 
سال شکسته نشد؟ و حرادر یی سال اخیر حتی یک 
سانتی‌متر پیشروی هم توسط آلمانها انجام نشده بود؟ و 
از همه مهمتر چرا مطابق قولی که داده شده بود که مردم 
در آلمان اصولاً جنگ را احساس نخواهند کر دو اقتصاد 
در آلم ان ذره‌ای هم تحت تاثیسر فرهنگ قرار نخواهد 
گرفت. انجام نش ده بود؟ این پرسش‌هافشار عجیبی را 
روی‌سردمداران نظامی المان گذاشته‌بودو انهابران 
شدند تانقشه‌ای را طراحی کنند که حداقل در سال سوم 
کاررایکس ره کنند و جنگ رابا پیروزی مطلق به پایان 
برسانند. حال نحستین منطقه‌ای که آلمانهابر آن شدند تا 
یک هجوم همه جانبه رادر سال ۱۹۱ در آن آغاز کنند. 
منطقه وردون در فرانسه بود. در این منطقه متفقین دفاع 
مستحکمی را تدارک دیده بودند و المانها بر این تصور 
بودند که بادرهم شکستن دفاع مذ کور از نظر رو حی هم 
که شده متفقین راد جار ذهنیتی می کنند که‌درآن‌شکست 
و پذیرا شدن آن مهمترین عامل تلقی شود. 

طراح‌عملیات وردون‌یکی ازژنر الها ی‌مشهورآلمانی 
موسوم به فالکهاین بود.عملیات وردون براساس کشتار 
بیرحمانه توسط تویخانه و سپس حملات جسورانه به 





کار خانه های تانک سازی در بریتانیا به سرعت مشغول تولید شده بودند 


2 
املاعات ہگ ٗی ین سار ۳۳۷۲ 


آلمانی در حدودسه میلیون گلوله توب 


آگاه شدند آنها هم به نوبه خود ابتدا به 


زمانی که طرفین متوجه شد ند که قاد ر به د رهم شکستن طرف دیگر د ریک نبرد نیستند. 
آنگاه جنگبای فر سایشی و کر کشتار آغاز شد 


9 0 برگردان: بهروز بهرامی فتل‌عام عمو می در جنکهای فرسایشی 


شرایط جنگ ورود و تکمیل سلاح تازه‌ای به نام تانک راپایه‌ریزی کرد 





در آغاز سال سوم جنگ جهانی 
سال دوم جنگ هم به پایان رسید. بدو نآنکه هیچیک از طرفین خود راحتی ذره‌ای به پیروزی نزد یکت ر مشساهده 
کند.بمبارانهای تو پخانه‌ ای و هوایی سسبب شده بو د که هیچ سربازی ج رات خرو ج از خاک ریز خود رانداشسته 
باشد و جنین شد که خاکر یزهاا زاینکه تنها سنگری باشند. »خا رج شسده وتبد یل به مکانی برای زندگی شدند. 
حمام اتاق خواب» آشپزخانه و حتی مکان ورزشی در خاکریڑھا بوجود آمد و همین امر نشانگر این ذھنیت بود 
که هیچکدام از طرفین انتظا رآنکه خاکری زخودراا زدسست بدھندنداشستند ےت ہچ 


توأمباکشستارپی رحمانه‌ه مآغاز شد که در پایاننتیجه‌ای به غی راز قتلعامبه همراهنداشست 


شست. تنها تحول مثبت 


آن هم وضعیت جنگ و حکومت TS‏ 


سلاح موثر در جنگ بود و بس. 


سوی‌خاکریزهای دشمن طراحی شده 
بود. بدین ترتیسب در ابتدا توپخانه‌های 


وخمپاره‌رابه سوی‌مواضع متففین 
شلیک کردند. سیس حمله همزمان ۱/۵ 
میلیون سرباز آلمانی در جبهه شمالی که 
شهر وردون جایزه اصلی آن به شمار 
ll‏ سول ال 
ابتدا چند کیلومتری پیشروی کردند. اما 
بس از آن که متفقین کاملاً از نقشه‌وردون 


وسیله توپخانه مواضع آلمانها رازیر 


فرانس وی وبریتانیایی که در مجموع حدودیک میلیون 
نفرراتشکیل می‌دادند آغا ز شد که‌همان چند کیلومتری 
را که آلمانها اشغال کرده بودند رابازیس کر ڈنل و آنگاه 
نتبجه همه این فعل و انفعالات یک میلیون کشته برای 
هر طرف بود» ضمنآنکه مواضع بر سر جای قبلی خود 
از حمله ناف رجام وردون در چه وضعیتی قرار داشستند. 
درواقع تنهانتیجه وافعی که از حمله به 
وردون به دست آمد. همان ا طولانی تر 
شدن صفوف دریافت سوپ وغذادر 
نبرد سوم (901111160) 
متفقین هم مشابه‌همین کار رادر 
متفقین هم متوجه این نکته شدند که با 
وجوداینکه قسمتی از فرانسه در اشغال 
نیروهای آلمانی بر دا تابه دست آوردن 
پیروزی فاصله بسیاری وجود داشت 
آنها باید این فاصله را کاهش می دادند از 





E‏ تم ہے ہہ .«چنین 
منظره ای را به وجود آوردہ بود 


را جات حمله‌اشحات کر دنك بدین تر کے ذف ورک 
جبهه به طول چهل کیلومتر یک میلیون و نیم سسرباز 
فرانس وی و انکلیسی حمله به سوی‌مواضع المانهارا 
آغ از کردند. با زهم داستان به همان شسکل بود یعنی 
بمب اران توپخانه‌ای که منطقه را تبدیل به ابال برهوت 
کرد و سپس حمله همه جانبه» پیشرفت چند کیلومتری و 
به مواضع سابق.درواقع این جنگهای فرسایشی تبدیل 
به استراتژی اصلی در جنگ جهانی اول ش دة بود. هر 
کدام از طرفین براین تصوربودند که‌اگر بتوانندبا 
خونریزی و کشتار طرف دیگر را از نظر توان روحی 
کاهش داده و سپس اوراواداربه تسلیم کنند به مراتب 
سریع‌تر از استراتژیهای ناگهانی و جنگهای کلاسیک به 
همانا کشتار طرف مقابل بود. تنها در سال سوم از جنگ 
جهانی اول در مجموع ده میلیون کشته نظامی و حدود 
به جای انکه طرف مقابل رابا تضعیف روحی مواجه کنل 
بیشتر او راعصبانی کرده و آخرین رگه‌های انسانیت را 
انفاقات به واقع غیرانسانی در جنگ اول شکل گرفت 





بحم اجساد در خاکریزها برای مدت طولانی رها می شدند 


کے چگونه یک سرباز هموطن ز خمی شده خودرا 
رهامی کرد و قطره‌ای اب به او نمی رساند. چگونه یک 
نظامی دیگر درپس بدن مجروح‌هموطن خود سنگر 
عقب ئل کند. کاری می‌کرد که بدن وبا گلو له سوراخ 
سسوراخ شود. این فاجعه نتیجه استراتژیهای غیرانسانی 
بود که طرفین جنگ اتخاذ ک رده بودند. در جای دیگر 
همه سلاحهای جنگی هم ساخته شده بودو روش مقابله 
با آن‌هم به دست آمده‌بود و طرفین جنگ و مهندسان 
بودند. تا اینکە در پایان سال سوم جنگ این انگلیس‌ها 
بودند که یک سلاح متحول شده به نام تانک رابه جنگ 
محر ین کر 393: 
نیاز به تانک 

اصولاً روش جنگی خاکریز به خاکریز و کشستاری 
که به همین خاطر و به دلیل بمباران توپخانه ای» طرفین 
جنگ رابه ذلت کشانده‌بود»باعث شد تایک سلاح 
زرهی که بتواند از سوی طرفین در زمین‌های ناهموار 
و پرازمانع حرکت کند واز سوی دیگر در همین حال» 
دارای قدرت آتش قابل ملاحظه باشد و سرانجام نفراتی 
چند راهم در خود جای دهد تادر پناه آن به پیشروی ادامه 
دهند. حرف اول رادر جبهه می زدوآن هم تانک‌بود. 
البته تانک به صورت ابتدایی از آغاز جنگ وجود داشت 
امادر فوریه سال ۱۹۱١‏ بود که اداره جنگ در بریتانیا 
گونه متحول‌شدهآن رادربرابر خیل عظیم ژنرالهاو 
فرماندهان به نمایش گذاشت که بلافاصله مورد تایید 
آنهاقرار گرفت وسفارشهابرای‌ساختن و تکمیل آنهاه 





داده شد. ژنرالهامعتقد بودند که بايد به 
وسیل تانک المانهارا کاملا غافلگن کد 
چرا که با کارایی صنعتی که در آلمان وجود 
داشست. به محض علنی شدن این سلاح. 
انها قادر می‌شدند تااز ان تقلید کرده‌و حتی 
گونه‌بهتری راتولید کنند.اماتاآن‌زمان‌عامل 
غافلگیری‌باید در جریان‌باشد تاپیروزیهای 
مهم به دست آید اما دلیل آنکه نام تانک را 
برای این وسیله انتخاب کرده بودند این بود 
که در ابتدای کار که تولید آن مخفیانه و باراز 
ورمزهمراه‌بود.نام تانک برای آن انتخاب 
شد تابه دلیل شباهت ان به وسیله‌ای که اب 
راحمل می کند» دشمن تصور کند که با تانکر آب مواجه 
است. به محض متحول شدن آن گونه‌های مختلف تانک 
طراحی و تولید شد. از جمله تانکی که مجهز به گلوله 
توپ وچهارمسلسل بزرگ بود که‌به تانک نرمشهور 
شده‌بودو در مقابل ان تانک ماده‌دارای یک توب ودو 


مسلسل و کوچکتر بود. 


پیشروی نیروهای انگلیسی در مناطقی که قبلاًبه 
وسیله تویخانه با خاک یکسان شده است 


آلمانهاهم 

از سوی دیگ رهم پس از آنکه تانک در نبرد سوم 
توسط انگلیس‌هابه کار گرفته شد المانها بران شدند تا 
خودشان‌هم گونه متحول شده‌تری از تانک راطراحی 
کنند و همین شد که تانکهای دوازده و یاحتی هجده نفره 
تولیدشضد که ابتدابسیارسنگین و کندروبوداماقدرت 
آتش خارق‌العاده آن نقاط ضعف را جبران می کرد. 
حال با متحول شدن کشتی‌های جنگی و هواپیماهای 
بمب |فکن و جنگنده» نوبت به نیروهای زمینی رسیدہ 
بود که آنها هم با متحول کردن تانک به در جه بالایی 
در پیشرفت نایل آمدند. بدین ترتیب نیروهای دریایی» 
هوایی وزمینی در طی سه‌سال از آغاز جنگ جهانی اول. 
به اندازه چھل تا ینجاه سال پیشرفت صنعتی و علمی 


انواع و اقسام تانکهای متحول شده که در جنگ جهانی 
اول به کار گرفته شد 








مهمات و سلاحهای تازه به سرعت از بندرگاههابه | 1 ۱ 
ات ےھ ۳ ۱ 





ازخودبەنمایش گذاشتند که رقابت بین طرفیناین 
پیشرفت‌هاراحتی سریع تر جلوەمی داد.اماصدافسوس 
که همه این پیشرفت‌ها در راستای کشتار هر چه بیشتر 
آدمهابه کار گرفته می‌شد و هرچه که ابزار جنگی بهتر 
و قدرتمند تر تهیه می‌شدند تعداد کشته و زخمی‌هاهم 
بالات وبالاترمی رفت وبه‌واقع علم در خدمت قتل عام 
قرار گرفته بود. 


وخامت اوضاع در روسیه 

اہ ارد > E‏ رس 
آلمانها تکان دادوآن وخامت اوضاع داخلی درروسیه 
بود. انقلاب در روسےە از روستاهابه شهرهاو خیابانھا 
کشاندہ شده بود و از همه بدتر رئيس انقلابیون روسیه 
یعنی شخص لنین» تحت حمایت آلمانھاعمل می کرد 
و اعارا ا اوها ا اقتالی 
خودعبورداده و وارد روسیه کردند لنین تا انجا که 
توانست در میان نظامیان روسیه که در جبهه‌های جنگ 
بر عليه آلمان و اتریش مشغول مقاومت بودند سم‌پاشی 
کرده و آنها را تشسویق می کرد به اینکه جبهه‌های جنگ 
راترک کرده‌ودرعوض بر علیه حکومت تزاری‌در 
کنند واین اتفاق باعث ایجاد نفاق در حطو ط 
شدوآنه ابه‌جای آنکه‌بادش من حودیعنی آلمان‌و 
اتریش نبرد کنند لوله اسلحه را به سوی یکدیگر گرفته 
و چنین شد که به واقع روسیه به غیرازشکست هیچ 


و 


سرنوشت دیگری نداشست. در هفته آیندہ به انقلاب 
روسیه می پردازيم واینکه چگونه حکومت بلشویکی 
و کمونیستی معاهده صلحی با المان و اتریش امضا کرد 
که باعث آزاد شدن ۸۰لشگر آلمانی شد که به نیروهای 
آلمانی در جبهه غرب اضافه شدند و عرصه رابرانگلیس 
وقرالسه یش از یش تنگ کرنتل, 





۲ ۶ 
۳۰ص ۸۸ 44 ماعات می 


٭چ 


قرو هک 


ای نو یت ار اده روڑھای جوا 


۰ 


ابیت 


6 کت 


سززہ کیانانصرتزادہ 

حتی فکرش چهارستون بدنم رامی لرزاند... مگر 
سے قفا جھاردستالہر اف تاد شی ردگری کدملاً 
درس بخواند!!| همه جان و عمرم ای د ر توف جال 
پدرش به فکر اینده در خحشان و امکانات تحصیلی بهتر 
برای او بود. گفتم حاج آقاء این یکی رابه من ببخش: 
ماش ءالّه... شمااین همه بچه از زنهای دیگر تان دارید. 
این بچه رابرای من و پیری و کوری‌ام بگذارید... 

حاجآقااصلابه حرف ھایم کوش نمی داد .انگاربا 
دیسوارحرف می‌زدم. هروقت حرفی باب طبعش نبود. 
همین طور بر خورد می کرد... 

من زن چهارم حاج عباس طلافروش 
بودم... حاج عباس مرد بسیار مهربان و دست 
ودلبازی‌بودولی هرچندسال یک بارهوس 
می کرد یک زن بگیرد... اما همه فکر می کردند 
من یکی برایش یک چیزدیگری هستم... 

حاج عباس وقتی فقط هفده سال داشت 
چون پدرش می حواست به مکه برود برای 
اوزن عقد کرد... دختردایی‌اش. که از قضا 
حاجی هیچ وقت اورادوست نداشته ولی 
بے احترام پدر با اوازدواج کرد.. بعد از ۱۵ 
سال وقتی پدرش فوت کرد و از ملیحه خانم 
سه‌فرزند داشت‌دریک سفرش به شی راز 
و را مر ید 
کرمانشاه اورد... ان موقع من دویاسے سال 
بیشستر نداشتم... حوب یادم نم یآید ماجرااز 
چےترںئ۔.۔۔-۔۔ ےس و 
زن شیرازی انقدر زیبا بود که زنها دسته دسته 
می رفتند خانه حاج عباس که او را ببینند.. 

امااین زن‌سرسازگاری نداشت.مدام‌بهانه 
می گرفت. با ملیحه خانم نمی سساخت و زندگی رابه 
۶۳۲ ولی در عوض چهار پسر 
برای حاجی آورد که این خودش به معنای موقعیت و 
مزلت 

حاج عباس که طلافروشی داشت و بسیار متمول 
بود بعد از چند سال وقتی دختر عمویش بیوه شد او 
رابه صیغه خود درآورد و پچ پچھابی در شهر پیچید 
که حاجی از بچگی علاقه و یژه‌ای به این دختر عمو 
داشت که حالابالا خره به وصال هم رسیده‌اند... ان 
موقع من دختر ۱۰و ۱۱ساله بودم وه رگزفکر نمی کردم 
701 حورد.. 

هفده سالە بودم و حاجی عاقله مردی بود که یک 
بارمرادرراه‌مدرسهدید... خیره‌نگاهم کردوردشدو 
رفت...بعدهابهم گفت که از همه پرس و جو کرده که‌من 
دختر کی هستم و چی هستم... وقتی به خواستگاری ام 
امد پدرم چنان فریادهایی سرش کشید که همه اهل 
محل فهمیدند... من از بعضی از بچه‌های حاجی 
کو چکتربودم!امانمی دانم چرا و چطور یک دل نه صد 
دل عاشسق من شدد بود. ۵ نت 
پدرم‌فوت کرد. ٦‏ س۶ َ9 ۷ 
گشنه و بی پناه مانده بودند... حاجی آمد جلو به زند گی 


ورای ت تی وی ".2 














ماسر و سامانی داد. برادرم رابرد وردست خودش کرد 
و...ومادر مرابه عقدش درآورد... نمی دانم چرامن هم 
باوجوداختلاف سنی که داشتیم او رادوست داشتم... 
برایم خانه‌ای مجزا گرفت... وسایل نو... درواقع من زن 
متجدداو بودم... حاجی می گفت بالا خره‌زن ایدهالش 
راپیدا کرده. شبها که می امد خانه ساعتها برايش حرف 
می‌زدم. از اتفاقاتی که در کشور داشت می‌افتاد از وضع 
سیاسی دنیا...اخبار گوش می دادم و روزنامه می خواندم 
راو پول طلب می کردند و 
در رقابت بچه‌دار شدن بو دند کنار من احساس ارامش 
عجیبی می کر د... ۱ 
بچه اولم که به دنیا آمد به حاجی گفتم همین یکی بس 
ا بودنش فرفی ندارد... شمابه اندازه 
کافطی بچه دارید. من هم همین یکی برای تنهایی‌هاو 
پیری و کوری‌ام بس است. حاج عباس باور نمی کرد من 
به همین آندازه وارث داشتن راضی هستم... 
چه پیر تر می شے بیشتر کنار من می ماند... خانه 
زنه ای‌دیگ رش مسدام جنگ بودومکروحیله‌ومن 
فارغ از همه اینهابودم... بچه‌های حاجی مهر خواهر و 
برادری باهم نداشتند و تنھادر راہ رقابت باهم بودند 
ولی دختر من ۶ و بی‌دردسرداشت بزرگ 
۰۹۰۶ .. همه حواسم به درس و مشق او بود. .. چە 
بسیارباهوش وبااستعدادی‌بودو درهمان سن پایین 
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فهمیدیم کهاوهوش استثنایی دارد...انگاردنیارابه 
حاجی داد بودند. می گفت دلش می خواهد دعترش 
خانم د در شسود .. بقیه بچه‌هایش هیچ کدام اهل درس 
نبودند... تااینکه گلی چهارده‌سالش شدو حاجی گفت: 
می خواقم eT SS‏ 
انجامدرسەھاخیلی بهتر از شهرستان است... گلی باید 
بهترین امکانات را داشته باشد... 

خدا می‌داند چطور اشک ریختم که منصرفش کنم. 
اما فایده‌ای نداشت. گلی همه ارزوهای حاجی بود... 
بالا خره اورابردیم تهران و با چشم گریان به کرمانشساه 
برگشتم. زند گی برایم تیره و تار بود. حاجی قول داد مرا 
ماهی یک بار به تهران می‌فرستد تا گلی راببینم... اما این 
برایسم کم بود...بھش گفتم بگذار بروم تهران 
پیش او بمانم. اما حاجی نمی توانست از من 
دل بکند و دوری‌ام را تحمل کند... 

روزگارغریبی بود...بالا خره‌سپری شد و 
گل وا دہ کا ر ۰ ۳ دا اه 
کت" 

همه خواھر وبرادرھابەاو حسادت 
می‌کردند اما سرا با دح زار 
واذیتی به اوبرسانند. تااینکه حاجی پیر شد 
وزمین گیر... مغازه طلافروشی و زمین‌های 
کشاورزی راسپردبه بچه‌هایش وهمراه‌من 
به تهران رفتیم تابا گلی زندگی کنیم. آن موقع 
گلی تازه ازدواج کرده بسودو برای خودش 
خانم دکتر شده بود... 

روزهای شیرین و تلخی بود... حاجی از 
دیدن گلی چنان لذت می‌برد که انگار دنیا را 
بهاو داده‌اند ولی پیری فرصت نمی داد زمان 
زیادی دراین سعادت زند گی کند و بالا خره از میان ما 
ٍ0 

موضوع ارث و میراث که مطرح شد. گلی همه سهم 
خودش راب خواهروبرادرش که ازازدواج موقت 
پدرش بادختر عمویش بودند بخشید...خو اهر ویرادرها 
جو بودند که تصعیم تی کزیه کرمانشا 
برنگردم. ولی گلی قلب بزرگی داشت و محبت و عشق 
راازیدرش به ارث بر ده بو د... وقتی تخصصش راگرفت 
ازعسسرش خر است بش هر کر مانساهیر کرد دودر 
آنجابه مردم حدمت کنند. شوهرش قبول کرد و علی رغم 
میل من همگی راهی کرمانشاه شدیم... 

حالا دخترم یکی از بهترین پزشکهای شهر است. 
همه خواه رو برادرهایش رامجانی مداوامی کند و 
آنقدر با نها مهربان است که قلب سرد آنها رانرم کردہ... 
یسک شسبهایی خواب حاجی رامی‌بینم و آنقد رآرام‌و 
خحوشحال است که انگار در آرامش ابدی است!!! حالا 
گلی به عنوان کوچکترین عضو خانواده همه خواهر 
وبرادره‌ارادور خود جمع می‌کند وبههمه‌یاداور 
می‌شود که باید با هم مهربان باشند. خواهرزاده‌ها و 
برادرزاده‌هايش رابه اندازه‌بچه‌های خودش دوست 
دارد و... یک وقتهایی فکر می کنم زند گی چه بازی‌های 
عجیبی با ادم می کند. اخرین بچه حاجی وارث همه 
صفات خوب پدرش شد و حافظ خانواده!! 
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پور یس EL‏ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 


ا ا د ھ 17 لی 1۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پاسخ ویزہ 


شک و تر دید در 
ازدواج 


سرکار خانم م از اراک نی 


7 وا 
از خودم کوچکتر است آشناو به هم علاقه‌مند شدہایم. 
البته این علاقه باعث نشده که من به او اطمینان کامل 
داشته باشم. حتی نمی توانم به قولهایی که داده (قول 
ازدواج) مطمئن باشم. هر دو دارای خانواده‌ای هستیم 
که با هم از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز تناسب داریم. 
نگرانی اصلی من بابت اختلاف سنی مان است زیرا در 
موردش مطالبی شنیده‌ام که نسبت به آینده کمی هراس 
دارم. لطفاً مرا در این مورد یاری فرمایید. 

سوال بعدی من در مورد آشنایی قبل از ازدواج 
است.آیابه عاقبت ازدواجهایی که با آشنایی قبلی 
دخترو پسر صورت می گیرد می توان خوشبین 
مشورت یا تحفیق با این ازدواج 


در مورد ابهاماتی که در ذهن شماوجود دارد 
پرسش‌های شمارابه چند دسته تقسیم کرده و به هر 
کدام به نوبه خود پاسخ می‌دهم. 

در درجه اول در مورد احتلاف سن و بزرگتر بودن 
دختر» به صراحت به شما می گویم که حتی اگر دختر 
تاپنج سال هم بزرگتر باشد هیچگاه این امر آنهم به 
که در سنت ازدواج معمولا مرد بز رگتر می باشد ممکن 
است این ابهام در ذهن ایجاد شود که حتی اگر زن 
یکی دو سال هم کوچکتر باشد از آنجایی که حلاف 
سنت عمل شده در آینده‌مشکل ساز خواهد بود. در 
و تحقیق باشد. شایعه‌وار طنین‌انداز شده و به هیچ 
کنده به شما می گویم که اگر موضوع تنها همین باشد. 
دار تردید کرده به هیچ وجه نباید برایتان ابهامی 
پیش بیاورد. اما فراموش نکنید و باز هم تکرار می کنم 
که مسائل دیگر ازدواج باید به درستی رعایت شده 
باشند. در مورد ابهام دیگری که به ذهن شماراه پیدا 
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هستم و گمان می کنے خانواده وی مرا قبول 
ندارند. البته من یکی دو بار با مادرشان صحبت 
کردم تا مطمئن شوم اما بااینکه آنها بر ورد 
خوبی با من داشت‌اند باز هم کاملا مطمئن 
ا کرای ی کے کم کم کر 
تصمیم اشتباهی نگیرم. 

سرد اس تا ہے اج 
بگویم که او بسیار صمیمی و 
دوست داشتنی است ودرحال 
حاضر دانشجو می باشد و 
نسبت به آیندہ ہسپار 


کرده‌باید بگویم که در ازدواج دو اصل که به موازات 
همدیگر حر کت می کنند از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار 
می‌باشند که عبارتند از اعتماد به نفس در مورد خود و 
اطمینان به طرف مقابل. حال اگر یکی از آنها با مشکل 
مواجه شود به طور قطع دیگری هم مانند یک مورد 
مشکل‌ساز, بروز می کند. حال چگونه این دو عامل 
به دست می ایند. پاسخ به ان کاملا ساده و روشن 


است.با تحقیق و شناسایی» شماهر جه که بیشتر در 
مورد طرف مقابل خ ودبدانید طبیعتاً اتخاذ تصمیم 
برایتان ساده‌تر می کے ردد و هرچه که کمتر بدانید» 
شون تردید تسپ نی ہی در بر ۴۳۳2 
جلوه می کند. اینکه افراد در اجتماع پشت سر دیگری 
صحبت‌های مشک وک می کنند. به هیچ و جه نمی تواند 
ملاک برای تصمیم گیری قرار گیرد. بلکه شناسایی 
رودررو و خانوادگی و اشنایی با انچه که پیشینه و 
کک یک حا نرادہ را دم افش یاهمیت فراوان 
دارد. حال همین گفته در موردابهام دیگرشماهم 
صدق می کند. 

آشنایی از قبل هم می تواند سازنده باشد ۱ 

یعنی‌اینکهاین تصور که آشنایی از قبل معمولا 
تخریب کننده ازدواج است. نیز ذهنیت درستی از 
جانب شمانیست. دروافع در همین مورد نیز انچه که 






















اهمیت دارد. شناسایی کامل و همه‌جانبه می‌باشد. 
مسا ساسا راردا سس 
افراد خانواده نسبت به یکدیگر است.زمانی که افر اد 
دو خانواده با یکدیگر بر خوردهای راحتی دارندو کسی 
فخر نمی فروشد و صمیمیت به راحتی ایجاد می‌شود. 
آنگاہ یکی از پایه‌های اساسی برای ازدواج» بر سر جای 
خودش قرار می گیرد. 
شناساندن خصوصیات خودی 
حال همانگونه که شناسایی طرف مقابل از هر 
حیث و از جوانب مختلف اهمیت دارد. شناساندن 
خحصوصیات خودی و حتی نشان دادن 
نتقاط ضعف بے شکل داوطلبانه 
نیز می‌تواند آغازی برای ایجاد 
صمیمیت باشد. 
شمااگر خودتان راانسانی 
زودرنج می‌شناسید و این 
شناسایی واقعیت هم دارد» آنگاه 
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لق باید داوطلبانه این واقعیت رابه 
Hh:‏ طرف مقابل بشناسانید تا او 
ئن خودش ناگهان آن‌راکشف 
ف ۳ 3 نکند و دجار شوک شود 
که پایه‌ساز شک و تردید نیز 
زمان دراختیار شماست 
۱ حال در مورد ایس 
٩‏ خر ری 4 ادارا 
بايد بگویم که هنوزراه زیادی 
او وجوددارد اماا زآنجا که‌درسن بسیار 
پایینی هستید آنچه که به درو دارید و کمک 
چرا که باید مطمئن شوید که این یک عشق نوجوانی 
و زودرس نیست. بلکه احساسی بزر گ و باشکوه برای 
تشکیل خانواده ان هم به صورت مشترک می باشد. 
درحقیقت هر دوی شماباید به جنین احساسی 
برسید و آنگاه می توانید با اعتماد به نفس و اطمینان 
کامل گام به طرف ازدواج بردارید که زیباترین گامها 
است. 
درخصوص این تصور هم که به ذهن شماراه یافته و 
احساس می کنید که خانواده ایشان شمارا قبول ندارند» 
تحلیل من این است که این ذهنیت بیشتر ناشی از نقصان 
در اعتماد به نفس شما در خصوص اد 
اینکه واقعیت داشته باشد. 


بن ازدواج است تا 


رت رورس ی دیسست | ورود زا شتا کل نع و 
اطمین‌ان هم که قبلاً راههای آن رابرایتان توضیح 
دادم. بنابراین با تو جه به زمان کافی که دراختیار دارید 
از هیچ چیز نهراسید و با گامهای استوار به سوی 
765 ٔ۰ جانب شما 
داشته ہاشم. ۱ ۱ 

موفق و پیروز باشید 


۱ 1 
۳۰ رتست ۸۸ 44 الاعات شین 


کی 


وسیلە ر دیدن 


۰ 


ده خد ات 


با هراهای خو اسنکار 


پدرم اصرار داشت زن مرا حودش انتخاب کند. بعد از 
ازدواج دوبرادرودو خواهرم که خودشان زن و شوهرشان 
راانتخاب کرده بودند پدرم پایش راتوی یک کفش کرده 
بود که زن مرا حتما خودش باید انتخاب کند. همیشه غر 
می‌زد که‌جواتهاعاه ‏ ها ۱ 
هیچکدام از عروسها و دامادهاراضی نبود. هر چند که 
آنها آدمهای بدی نبودند ولی تفاوتهایی وجودداشت. پدر 
همیشه فکر می کرد بچه‌هایش می توانستند ازدواجهای 
بهتری انجام بدهند برای همین از وقتی ۲۰ ۱ ساله بودم 
پدرم به من یادآوری می کرد که فراموش کنم انتخاب 
همسر و تصمیم گیری برای ازدواج را... مادرم مدام بهش 
غرمی‌زد که این حرف خوبی نیست ولی پدر گوشش 
بدهکار نبود... 

من اما بهش قول داده بودم هرچه او بگوید یا بخواهد 
مخالفت نمی کنم. انقدر پدرم را دوست داشتم که دلم 
نمی‌خواست کاری بکنم که او دلخور شود... خلاصه 
من هم از صرافت ازدواج بیرون امدم و بعد از تمام شدن 
درسم به مسربازی رفتم وبرگشتم مشغول کار شدم. 
پدرم اما در تمام این مدت دنبال یک دختر ایده ال برای 
نی کت ا 9 رت 
می‌روند پدرم دنبال یک دختر ایده‌آل می‌گردد... رفته 
بودند سسفر مکه... مادرم می گفت از همه همسفرانشان 
می پرسسید کدام یکی دختر دم‌بخت دارند. مادرم گاهی 
خیلی حجالت می کشدد و حتی عصبانی هم می شد ولی 
پدرم گوشش بدهکار نبود... اصلاً دوست نداشت کسی 








یک نفر تو فامیل نبود که دست مرابگیردابه هر کس 
گفتم. جواب سربالا داد... گفتند نمی توانیم... داشتم نابود 
می مو o TT‏ 
خواب نداشتم... بعد از بیست سال که تو کار ساخت و ساز 
بودم یکدفعه داشتم همه چیز رااز دست می دادم... 

وقتی با شکوه ازدواج کردم. دو سالی از فوت پدرم 
می گذشت... خدابیامرز تازنده‌بود نخوردو خوب زند گی 
تکرد تاارئیه‌ای که از او باقی می‌ماند چشم‌ها را عبره کند.. 
حتی وقتی خواهرم می خواست دانشگاه برود گفت پول 
ندارم... با آن سر و وضع زندگی که ما داشتیم همه حرفش 
راباور می کردند جز مادرم... توی سر می زد که هر طور 
شده‌پدرم راضی شود و هزینه تحصیل خواهرم رابدهد 
که نداد. وقتی فوت کرد کلی زمین کشاورزی و چند دهنه 
مغازه و سے چهارتا آپارتمان بزرگ برای ماماند... همه 
را تقسیم کردیم و زندگی همه رنگ ورخ پیدا کرد و من 
هم تصمیم گرفتم ازدواج کنم... دلم می خواست زنم از 
تک سو تست بای و تک 
بالا برود...ش‌کوفه این مشخصات راداشت.برای همین 
به حواستگاری اش رفتم و عروسی مجللی هم برایش 
گرفتم... او هم جهیزیه پررنگ و لعابی آورد و خلاصه همه 
چیز با حجم وسیع شروح شد.. 


اطلاعات بعک وب ارو ۳۳۷۲ 








دیگر حتی همکار هايم هم مرادست انداخته بو دند که نشسته‌ام تا 
پدرم برایم زن انتخاب کند. اما... 




















۱ راشین مختاری 
در یسح و شم داد 5اه 
۰44 





در ارس دا کل 

از طرفی پدرم به همه قول داده بود که زنی برای من 
58 ات هان بمانند... حتی دوستان 
قدیمی‌اش هم این داستان رامی‌دانستند و مدام سراغ 
د . تربرایشان جنبه طنزو 
اه داست. 

٦‏ سالم بود که بالا خره پسدرم دختر مورد نظرش را 
پیدا کرد و به من گفت یک کت و شلوار خوب بپوشم 
وراهی خواستگاری شوم... همه منتظر بودند ببینند این 


حودم‌همدل ۶ ۳ 
که ببینم بالااخره همسر اینده‌ام 
کیست و خداخدامی کردم 
دختره به دل خودم هم بنشیند... 
خحلاصه رفتیم حرا ۳۳۱۳ 
پدرم از همان ورود بے خانه 
همه چیز را وارسی کرد. اینکه 
حیاط رابا چه گلهایی تزیین 
داده‌بودند ویااینکه وسایل 
خانه‌شان جطو ر انتخاب شده... 
حلاصه دخترخانم آمد و چای 
تعارف کرد... پدر جنان همه 
چیز رازیرنظر داشت که من خحجالت می کشیدم... 
اهل اشپزی و پخت و پز هست یانه... يا اینکه به چه 
جیزی بیشتر علاقه‌مند است. کار می گند: نمی کند... 
تحصیلات. شغل... شغل پدر شغل مادر... آبا و اجداد... 
حلاصه آنقدر سوال کرد که‌دست اض پدر دختر 
گفت: حاج آقاء شما بهتر بود اول سوالهایتان را برای ما 
می فرسستادید ما جوابش رامی‌نوشتیم. بعد اگر جوابها 
موردپسندتان بود می‌آمدید خواستگاری... 

آن سب گذشت و خدامی‌داند من چند کیلو وزن کم 





آدمها با پول چقدر نقابهای زیبایی دارند و پشت این نقابها چه 
چهره‌های سرد و بی عاطفه و پر کینه وجود دارد!! 





زند گی‌ام خوب جلو می رفت...اصلاًدلم نمی خواست 
مثل پدرم زندگی کنم برای همین جوری زند گی می کردم 
که همه متوجه شسوند من چقدر وضعم خوب است.. 
ماشین رت ماشین خروم وسایل خحانه و حتی مدارسی که 
بچه‌ها را ثبت‌نام می کردم نشان‌دهنده این موضوع بود. 
شکوەھے زن ولخرجی بود و این نوع زندگی را 
دوست داشت... من شب و روز کار می کردم. ساختمان 
می ساختم و می‌فروختم... زند گی مشترک ما خیلی کم 
دردسر جلو می رفت چون نیاز زن من پول بود و نیاز 
حودم هم همین بود... دیگر بقیه اش رااهمیت نمی‌دادم... 
او برنامه‌های خودش راداشت و من برنامه‌های خودم... 
هر کس سرش گرم کاروزندگی خودش بود...غافل ازاین 
بودم که خانواده‌ام هیچ دلبستگی عاطفی به هم ندارند... تا 
اينکه به یکباره اوضاع ساختمان سازی دچار رکود شد... 
آپارتمان‌ه‌ای لوکس و پرهزینه من دربالای شر بدون 
مشتری باقی ماند... این موضوع نگران کنندہ بود چون 
این بار همه سرمایه‌امرادر یک کاربزرگ گذاشسته بودم. 

















کردم و حجالت کشیدم. دست آخر پدرم گفت که این 
عو ا اٹ 

٠ E "٠٣٦‏ ہا که به 
خواستگاری‌شان می رفتم روزبەروز بیشتر می شد. دیگر 
حتی همکارهايم هم مرا دست انداخته بودند که نشسته‌ام 
تا پدرم برایم زن انتخاب کند. اما من روی قولی که به پدرم 
داده بودم مانده بودم... 

خواستگاری پشت خواستگاری... دیگر خود پدرم 
هم کلافه شسده بود... اما حرفی زده بود که باید بالااخره به 
او عمل می کرد... بعد از دو سه سال که رفتیم و امدیم 
یک روز پدرم گفت: توی محل کارت دختر خوب و 
منأسبی هست؟ 

گفتم: بهتر است خودتان بیایید و ببینید...اگر پسند 
کردید من هم حرفی ندارم... 

یکی دو روزبه بهانه‌ه ای مختلف آمد محل کارم... 
تقریباً همه دخترهای مجرد راوارسی می کرد و سوال 
و جوابشان می کرد... همکارهابه من م خند یدند و 
می گفتند: آقای مهندس. پدرتان انگار دارد از ما باز جویی 
جیا 

چە می شد کرد... در همین حین با دختری که کارمند 
بانک بود آشنا شده بودم... از او حوشم میآمد ولی اصلاً 
تصمیم نداشتم به پدرم پيشنهاد بدهم... هرچه سر و کارم با 
بانک بیشتر می شد. سپیده را بیشتر مورد نظر قرار می‌دادم. 
دختر متین وخ وش رو و مهربانی بود... سختکوش و 
دلسوزانه کار انجام می‌داد و من از همه این مشخصاتش 
خوشم می‌آمد... دلم می‌خواست بهش پیشنهاد ازدواج 
بدھم ولی نمی‌توانستم بعد از شش ما بل ره یک 
روز به پدرم گفتم: توی این بانک سر خیابان 002 
جند تادختر هست که بسیار خوبند. می خواهید انهارا 


به شکوه قول داده بودم اگر این آپارتمانها فروخته شود او 
و بچه‌ها را می‌فرستم دبی زندگی کنند... زندگی در دبی 
برای شکوه مثل یک رویا بود. مخصوصا که چند آپارتمان 
هم دردبی خریده بودم و بافروش آنهامی‌توانستم حسابی 
سود کنم. ۱ 

نمی‌دانم چه شد که یکدفعه ان اسب تندپا به یکباره 
سال اقا قرو ری اک ا 
بودم و خدا می‌داند چه حالی شده بودم... 

حواستم وام مجددبگیرم که بانک موافقت نکرد...رفتم 
سراغ برادرم» گفت نمی تواند کمکم کند... خواهرهایم. 
برادرزنهايم و... و... هیچ کسی حاضر نشد یک ریال به من 
کمک کند... توی این سالها در مبارزه‌ای خاموش درحال 
رقابت بودیم که چه کسی زودتر به قله قاف می رسسداو 
حالا که من از کاب افتاده بودم انگار همه حرسند بودند... 
کار به جایی رسیده بود که تو هزینه روزمره زند گی‌ام مانده 
بسودم.زنم و بچه‌ها انتظار داشتند مثل قبل رقم‌های پراز 
صفر به خانه بیاید و بی ھیچ حساب و کتابی خرج شود... 
به شکوہ گفتم وضع خوب نیست. باید کمی مراعات 
کنی. این چیزی بود که نه شکوه و نه بچه‌ها نمی توانستند 
درک د 

وضع توی خانەمان پرتلاطم شده بود. طلبکارها 
می آمدند دم در... شکوه کلافه می شد. مدام به من می گفت 
بایسد کاری بکنم و من کاری از عه ده‌ام برنمی آمد... تنها 
داراییام خانه‌ای بود که در آن زند گی می‌کردیم. گفتم 


هم ببینید؟ 

پدرم که حسابی مستاصل شده بود و در کار خودش 
7٤٦‏ کے خودت کسی را آنجادرنظر 
داری؟ 

سرم را پایین انداختم و گفتم: من هميشه روی حرفم 
٤٥‏ ۱ مسر مرا انتخاب کنید... 

پدرم دستی به شانه‌ام زد و گفت: تو فرزند خوبی 
هستی ولی به من بگو کدام دختر مورد نظرت است که من 
بروم او راہبینم و تحقیق کنم... ۱ 

اسم و مشخصات سپیدہ را به او دادم و پدر فردای ان 
روز کله سحر شال و کلاه کرد و رفت بانک. دعامی کردم 
پدر آبروریزی نکند... از همان جا مستقیم آمد محل کارم 
و با خوشحالی گفت: دختر حیلی خوبی به نظر می رسد... 
قرار بگذار برویم خواستگاری فقط به یک شرط... من 
به همه گفته‌ام خودم برای تو یک همسر خوب انتخاب 
می کنم» برای همین به همه می گویم این دختر را خودم 
انتخاب کرده‌ام. 

خندیدم و گفتم: هر طور شما بخواهید... 

از قضا مراسم خواستگاری به خوبی و خوشی برگزار 
شد.خیلی زودھر دو خانواده باهم گرم گرفتند و بقیه 
مراحل خیلی زود انجام شد... 

ازدواج من و سپیده بر گزار شد و پدر در مراسےم 
عروسی با غرور به همه می گفت این دختر انتخاب اوست 
رہ ابرا ( 

ا(قضاس وسےیدہدزاین دەسسال زنل گی مرک 
زوج خوبی بودیم و همه مارابه عنوان زوج خوشبخت 
می‌شناسند و پدر هنوز هر کجا که می‌نشیند با افتخار از 





ا جم موم 
سول ان رت رق اھ عا ا بات کرک اجار 
کردم. شکوەلج کردو گفت حاضرنیست در چنین 
آپارتمانی زندگی کند... زنهای فامیل مدام بهش زنگ 
می‌زدند و نمک به زخمش می‌پاشیدند... اوضاع بدی 
بسود... تااينکه بالا خره یک روز پایم را توی یک کفش 
کردم و بهش گفتم باید به این وضع عادت کند چون ممکن 
است دیگر ه رگز نتوانم مثل گذشته برای آنها خرج کنم... 
ره اد را سرمن م‌دید.می گفت» 
عقل معاش ندارم. بقیه مردها چه خوب زندگی‌شان را 
مدیریت می کنند و تو... 

این حرفها منجر به جنگ و دعواو کتک کاری می‌شد. 
بالااخره هم یک روز شکوه چمدانش را برداشت و رفت 
و گفت: طلاق می گیرم... بچه‌ه اراهم خودت بزرگ 
ک7 

حرفش راجدی نگرفتم» ولی وقتی احضاریه داد گاه 
دم درآمد همه چیز روشن و واضح شد... 

خودم هم دیگرا زاین زندگی حسته‌شدم. تا پولم‌را 
د تس9 رت کاو دام مراطرد 
کردند...اتفاق هولناکی است و ادم شدیدا احساس تنهایی 
در 

ادمهابا پول چقدر نقابهای زیبایی دارند و پشت 
این نقابها چه چهره‌های سرد و بی عاطفه و پ رکینه وجود 


دارد!! 
3 
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ستی مدد نگ د. ف و خو اهد ذشست 


محمد ححلزی 
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سلسلۂ گرارثشای زند ان 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شبر 


کاش نب کفته مم دم 


تھیە:مجید شادمان نژاد 


در حال و شستن حند بادداشت کو تاه از مصاحه 
شلی امبو دم که نقه‌ای به در خسورد و همز مان حثه 
مسر دی لعر اندام وبلند قامت در چارچو ب در حای 
گر فت. داخل که شد در راده ارامی بشت سر ش دست 
و بعد سلام کو تاهی گت و منتظر ابستاد. او رادعوت 
ده نشستن کر دم در حالی که دفه یر اھئ ابی استین 
کو تاهش رامر تب می کرد ارام روی صندلی نشست. 
در یک نگاه گذرا کاملامی شد فهمید که تاحه انداوه 
مضطر ب و نگر ادا اسست.بی قر اری در و جو دش موج 
می زد. ده و ضوح اشکار بو د که اشفته و بر یشان است 
اماچر اباسح این سو ال راخو دش.وفتی شرو ع به 
صحبت کرد بر امال گفت: 
ZONO‏ 

-من فقط و فقط به خاطر یک بدشانسی سر از زندان 
درآوردم. بدشانسی که نه‌تنه ازندگی خودم» که چند 
زند گی‌دیگ رراهم نابود کرد. اما خدامی‌داند کمن 
بی تقصیرم. تمام این ماجراء هر روز و شب بارها و بارها 
ا ا رودو و ا ا ا 
و تقصیرم راپیدا کنم. فقط احسساس می کنم که اشتباه 
کردم و حماقت و حالا حالاها باید تاوان ندانم کاری‌ام 
رابدهم! تصوراینکهزندگی آدم درعرض چند دقیقه 
زیرورو شود. خیلی سخت است جه رسد به انکه واقعا 
این اتفاق بیفتد. زند گی من درفاصله یک شامگاه تا 
بامداد از هم متلاشی شد. اجازه بدهید از ابتداء ماجرارا 
برایتان با ز گو کنم. 

من مردی هستم چهل و چهارساله. در طول این 
مدتی که از حداعمر گرفته‌ام نه راه حلاف رفته‌ام. نه اصلا 
می‌دانستم حلاف چیست. با اینکه نه تحصیلات عالیه 
دارم ونه در خانواده آنچنانی بز رگ شده‌ام. محل تولدم 
هم یکی از روستاهای گیلان است. پدرم کار گر بود. البته 
کار گر فعال و زحمت کشی بود.د رآمدش هم خوب بود. 
شاید به خاطر همین درامد خوبی که داشت. سه ازدواج 
رادر شناسنامه‌اش ثبت کرده بود! مادر من پنج پسرو یک 
دخحتربرای پدرمبه دنیااورد.به‌غیرا زاينهامن سیزده 
برادر و خواهرناتنی‌هم‌داشتم.یعنی مجموعه فرزندان 
پدرم نوزده پسرو دختربود و سے زن! وضع مالی‌اش 
آنقدر حوب بود که این جمع بيست و دو نفره در رفاه و 
آسایش زندگی کنند! البته پدرم مردی نبود که به زند گی 
درروستافانع باشد. اودوست داشت پیشرفت کند و 
همین باعث شد زمانی که من خیلی کم سن و سال بودم 
تصمیم‌بگیردبرای‌هميشه روستاراترک کندوهمراه‌اهل 
وعیال‌هایش راهی تهران شسود.اگرچه‌به خاطر شغلش 
وهمچنین وضع خاص زندگی خصوصی اش نتوانست 
در خود تهران سه منزل جدابرای خانواده‌اش دست و با 
کند.امادر عوض توانست در یکی از مناطق حاشیه‌ای 
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اطراف تھران زند گی مناسبی برای‌همه‌مافراهم آورد.در 
خانواده پرجمعیت ماء ه رکس سرش به زند گی خودش 
است و کاری به دیگری ندارد. بچه‌هاهم همین که بزرگ 
می شوند خود شان برای زندگی‌شان تصمیم می گیرند 
وکمتربامخالفت بزرگترھامواجەمی شوند.اینھاراگفتم 
تابدانیدوقتی من سال دوم دبیرستان ترک تحصیل کردم 
چراکسے مانع ام نشد! خوب یادم هست ان‌روزھااوج 
دوران جنگ بو د واکثر بچه‌های همسن و سال من»درس 
ور بجر ۳۵/۵۵ و 
بے خداءراهی جبهه شدم تاحق خودم رابه این اب و 
خاک ادا کنم. مدتی در سومار خدمت کردم و چندی هم 
در گیلانغرب.بعد هم به نفت شهراعزام شسدم تااینکه 
دریکی از عملیاتهاء مورد اصابت ت رکش قرار گرفتم و به 
شدت مجروح شدم و ناچار برای درمان به تهران اعزام 
شدم. بعد از بهبودی از آنجا که دیگر توان جنگ و جبهه 
برایم‌باقی نمانده‌بسود در تهران ماندم و تصمیم گرفتم 
کارو کسبی برای خودم روبه راه کنم. آن زمان لوله کش 


وحشت کردم...چراکه دید م همسرم رو ی سینه 
شوهرخواهرم نشسته و در حال خفه کردن 
اوست؟! باور کنید که یک لحظه خشکم زد 


ساختمان خیلی زیادنبود.من هم به کارهای فنی ایا ۰- 
علاقه‌ای که من داشتم. در عرض مدت کوتاهی در کارم 
پیشرفت کردم و خیلی زوداز شاگردی به استادکاری 
رسیدم !از آنجاکه تعدادلوله کش‌هاهم خیلی زیاد 
نبود. د رآمد خوبی داشستم و آن زمان برای‌هر کار حدود 
هفده تا بیست هزار تومان می گرفتم. کم کم از لوله کشی 
به‌بنایی رو اوردم وبه تدریح افتادم در کارساخت و 
سازمنزل مس‌کونی. زمین می خریدم ومی‌س‌احتم و 
دست وپاکرده‌بودم.به همین خاطر بود که خانواده‌ام 
تصمیم گرفتند زودترمراسروسامان دهند و اینطرف 
کردند. او که اهل همان منطقه بو د» دختری قوی هیکل 
ودرشت اندام بود پدرش می گفت که مثل یک مرد در 
باغ خودشان کار می کند و زبانزد همه اهالی است. با 
تحفیفاتی که خانواده‌ام انجام دادند به این نتیجه رسیدند 
که آنها خانواده حوشنام و پاکی هستند و ازهرجهت 
مناسب برای ازدواج. به هر حال بعد از انجام تمام این 


٤١١٥٣‏ دراه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مار باری دادند. 


درسن ۰سالگی پای‌سفره عقد نشستم!حاصل ازدواج 
ماسه پسر و یک دختر است.من از زند گی ام واقعآراضی 
بودم. هیچ مش کل خاصی نداشتیم. یک زندگی آرام و 
راحت و بی دغدغه. همسرم زن بسیار خوب و خونگرم 
وزحمت کشی بود. بچه‌هايم هم خیلی خوب. مودب. 
کوشاودرس خوان بودند. هیچ مشکل خاصی هم در 
زندگی‌مان‌نداشتیم. وضع مالی ام هم بحمدالّه حوب 
بودود رآسایش و آرامش زندگی می‌کردیم که‌ناگهان» 
بلای آسمانی بر سرم نازل شد و همه زندگی ام در چشم 
برهم زدنی از بین رفت! 

چند صباحی می‌شد که من دریکی از روستاهای 
اطراف تهران خانه قدیمی بزرگی خریده‌بودم. یک خانه 
۰متری قدیمی با پنج اتاق! می خواستم بچه‌هاراحت 
باشند. دلم نمی خواست آنهارادراین قوطی کبریتهایی 
که خودم می‌ساختم. زندانی کنم. آنهاهم راضی بودند. 
حیاط بزرگ وباصفا خان ه رابه تمام اپارتمانها ترجیح 
می دادند. البته مشسکلاتی هم داشتیم. مثلا خانه, تلفن 
نداشت و تقریبًارتباط مابادیگران قطع بود و معمول 
وقتی میهمان داشتیم تاوقتی زنگ در خانه رانمی‌زدند. 
خبردار نمی شدیم. ان شب هم همین اتفاق افتاد حوالی 
غروب بود ومن وپسے بزرگم تازه‌از سر کار به خانه 
برگشته‌بودیم که زنگ زدن د.دررا که باز کردیم» یکی 
ازبرادرانم به اتفاق شسوهر خواهرم واردشدند. از بد 
حادثه مد تی بود من به یک بیماری پوستی خاص مبتلا 
شده‌بودم وبدنم بدجوری زخم و تأولی شده‌بود و 
تحت درمان بودم. به همین خاط رهم پسربزر گم رابرای 
کمک برده بودم. به هرحال انها هم از شهرستان امدہ 
وا سای ا سر اس راد 
ہی ری ہد کو تج 
حدودا ٤۸‏ سالە بود نزدیک ۲۵ سالی می شد که داماد 
خانواده‌ماشده‌بود.مردخوب وزحمت کشی بود. به 
کسی کاری نداشت. سرش گرم زند گی خودش بو د. البته 
مدتی شدیدابه‌هروئین معتادشدہہود؛اماباتلاشھای 
خواهرم واراده خودش موادراترک کرد ولی به جای 
آن گاهی از مشروبات الکلی استفاده می کرد. این راهمه 
مامی دانسستیم اما گفتم که در خانواده‌ما کسی به زندگی 
دیگری کاری‌ندارد.هرکس سر گرم کار خودش است. 
ماهم همین که می‌دیدیم خواهرمان مشکلی ندارد و سر 
خانه‌وزندگی اش است.راضی‌بودیم. کاری‌نداریم! آنها 
آمدند ونشستیم وازاین درو آن‌در گفتیم وشنیدیمو 
خندیدیم. همسرم هم به آشپز خانه رفت و شام مفصلی 
تهیه کردوبعد هم آمدیم‌دورهم خوردیم.بعد هم کمی با 
بروبچه‌هانشستیم و گپ و خنده‌وازاین صحبت‌ها! کمی 
که گذشت همسرم چون خیلی خسته بود عذ رخواهی 
کرد ورفت در پنجمین اتاق تابخوابد. دخترم‌هم همانجا 


کن اس ھی دو وان مر 
اعتیادداشت وھمیشه با خودش مقداری ھمراەمی آورد 
"بساط خودش راپھن کرد و کمی از این زهرماری‌ها 
ناراحت شدم اما به روی خودم نیاوردم. به هر حال یک 
شب میهمان بودند چاره‌ای جز تحمل نداشتم. او اختیار 
داشت در منزل خحودش هر کاری می خواهد بکند امامن 
راببینشدولی به هر حال مسلله‌ای بود که پیش امدهو 
چاره‌ای جز تحمل نداشتم» باید راجع بەاین موضوع 
مفصلا باخواھرم صحبت می کردم. به هر حال او خورد 
و بعد هم تصمیم گرفتند بخوابند. من و دو پسرم دراتاق 
دوم» رختخواب شوهر خواهرم راهم دراتاق اول که رو 
ازدوسستش یک فیلم بزن بزن گرفته و پر سید حال دیدن 
فیلے رادارم !من که تقریباً خواب زده‌شده‌بودم گفتم 
ایرادی ندارد. بگذار تاببینیم! پسرم فیلم رادردستگاه 
گذاشت‌اواسط فیلم بود که خستگی برمن غلبه کردو 
خوابم گرفت به پسرم گفتم فیلم رابه دوستش برنگرداند 
تاشب بعد بقیه فیلم راببینيم. بعد هم خوابیدم. بچه‌هاهم 
بعد از دیدن فیلم همانجا کنار من خوابیدند. نیمه‌های 
انجا که بین بچه‌ها خوابیده بودم و تشک انهاهم کوچک 
بسودتصمیم گرفتم به اتاق اخربروم ویک تشک برای 
خودم بیاورم. همانطور که گفتم ما در اتاق سوم خوابیده 
اتاق پنجم‌بایدازداعل اتاق چهارم‌می کا یم .این 
دواتاق یک در داشتند. من بلند شدم و به اتاق چهارم 
رفتسم.دیدم در تاریکی نمی توانم بروم‌دوباره بر گشتم 
نیامد بچه‌ها خواب بودند وبا روشن شدن لامپ, بیدار 
می شدند. به هر حال دوباره بر گشتم اتاق چهارم و آهسته 
اهسته خودم رابه سمت اتاق پنجم کشاندم. اما در همان 
اتاق چهارم در تاریکی پایم به جارو برقی خورد و سر 
و صدابلند شد.دیگر کاری نمی توانستم بکنم. به راهم 
ادامه دادم تا به اتاق پنجم رسیدم. چون جای کلید برق را 
می دانستم» دست بردم و لامپ راروشن کردم که ناگهان 


کا 
عزت و خون دل خسوردن رابەراحتی بەبادفنامی دھد. 
این مرد هم نه به خاطر ندان مکار ی کەبەدلیل سهلانگاری 
خودش. دجار چنین مساله و مشکل حادی شد. 

اوه رگز تصور نم یکرد که شسوهر خواهرش. 
متجاوزانه وارد حریم همسرش شود. اما خوردن 
مسکرات و خارج شدن از حال طبیعی باعث می شود فرد 
به هر کاری دست بزند درحالی که هیچ آگاهی و درک 


بادیدن صحنه‌ای که مقابلم بود. وحشت کردم... چرا که 
ديدم همسرم روی سینه شوهر خواهرم نشسته و در حال 
خفه کردن اوستباور کنید که یک لحظه خشکم زد. 
اصلا نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده! همسرم مثل دیوانه‌ها 
شده‌بود. چشمانش سرخ وا زهم بازبود. دندانهایش 
راباشدت هرچه تمام‌ترروی‌هم فشارمی‌داد و گلوی 
شوهر خواهرم رامی‌فشردامن که رسیدم» همه چیز تمام 
E e‏ 
نمی دیدم. به هر حال یک لحظه به خو دم امدم و به طرف 
همسرم خیزبرداشتم وبهسختی اوراازروی سینه 
شسوهرخواهرم بلند کردم و به کناری آوردم. همسرم از 
شسدت هیجان و ناراحتی دست و یایش نا گهان بی حس 
شد و درگوشه‌ای افتاد. همان موقع برادرم راصدا زدم تا 


بیاید و ببیند چه اتفاقی افتاده که همز مان بقیه‌هم از خواب 





آنجارس‌اندوبادیدن جنازهشوه رعمه‌ومادرش که به 
حالت غش و ضعف افتاده‌بود. فهمید چه اتفاقی افتاده. 
پسرم به سمت شوهر عمه‌اش رفت و نبض او را گرفت. 
بعدهم‌سرروی‌سینه‌اش گذاشت و چند لحظه‌بعد گفت 
بهتر است برویم بیرون چون او تمام کردہ. با کمک بچه‌ها 
همسرم رااز اتاق بیرون‌بردیم.همسرم که‌مدت کوتاهی 
از م رگ مادرش می گذشت. به شدت افسرده و عصبی 
بود و تحت نظرپزشک داروه ای آرام‌بخش مصرف 
می کرد وقتی همسرم رابیرون بردیم برادرم سر رسید 
وپرسید چه اتفاقی افتاده.باناراحتی موضوع رابرایش 
گفتم همسرم که حالش بهتر شده بود گفت که در خواب 
تما سے تہ مال E‏ 
آنکه من یایکی ازبچەھابرای بردن پتو یارختخواب 


کامل ی از رفتارش ندارد جرا که عقلش زاثل شده و شمورش 
از میان رفته است. 

امااعترافات دروغین در جریان یسک پرونده -انھم 
پرونده قتل ه رگز نمی تواند به بهتر شسدن نتیجه و حکم 
نها یی قاضی منجر شسود. چ را که به هرحال شواهد و قرائن 
موجود در پرونده. که بخشی از استنادات قانونی فضات 
است می تواند به روشن شدن حقیقت کمک کند و ان وقت 
است که فرد دروغگو بايد تاوان دروغ خود را پس بدهد 
نه گناہ انجام نداده را 


به آنجارفته‌ایم»عکس العمل نشان نداده اماوقتی حس 
کرد طرف به حریم او وارد شده دیگر تحمل نکرده واو 
رابهزمین انداختەومابقی قضایاا هن وزهمه‌ماازاین 
اتفاق گیج بودیم. پسرم یک بسته قرص آرام‌بخش آورد 
وبه‌همه‌مادادو گفت بهتراست کمی ارام‌باشیم و بعد 
تصمیم بگیریم چه کنیم. مدتی بعد به پيشنهاد برادرم من 
و پسردومم به اتفاق به پاسگاه رفتیم و خودمان رامعرفی 
کردیم.مثلأمی خواستیم همسرم‌شریک جرم‌داشته باشد 
تاقصاص نشودا 

از طرف دیگر برادرم هم شهادت دروغ داد که دیده 
من و پسرم دستهای شوهر خواهرم را گرفتیم 0 
اوراخفه کرده‌است! این درحالی بود که هیچ گونه اثار 
ضرب و شتم نه در بدن مقتول است و نه در بدن ما! 

به هرحال در طی مراحل با زجویی و بازیرسی ما این 
اعترافات دروغ‌را گفتیم چون تصورمی کردیم کار خیلی 
زود فیصله پیدامی کند. دیگر نمی‌دانستیم چه مشکلاتی 
رابرای‌همه‌ایجادم ی کنیم.بااین اعترافات دروغ همسرم 
روانهزندان اوین شدباعنوان‌متهمردیف اول»من‌و 
پسرم با عنوان متهم ردیف دوم و سوم و معاونت در فتل 
راهی اینجا شدیم. 

می‌دانم همه اينها به خاطر مصرف مشسروبات الکلی 
شوهر خواهرم بود که تعادل عقلی اش راازدست‌داده‌و 
دچار توهم شده و به گمان اینکه در منزل خودش است 
به حریم‌همسرمن واردشده» و گرنەاوآدم کثیف ورذلی 
نبود.اوحتی شاید به خاطر شر مساری از عمل زشتی که 
مرتکب شسدہ بود حتی داد و فریاد هم نکرده! چرا که اگر 
فریادمی کشیدقبل ا زآنکه‌این فاجعهاتفاق بیفتد حتماً کسی 
به دادش می رسید. او آدم پلید و چشم ناپاکی نبو د اماهر چه 
شدبه‌دلیل مصرف ال لعنتی بود. کاش ال شب من اجازه 
نمی دادم در منزل من اومشروب بخورد.شایداگرهمان 
ابتدااین حرف را گفتهبودم‌الان نه او مردہ بود نه مااینجا 
بلاتکلی ف بودیم. می گویم بلاتکلیف چون من در داد گاه 
حقیقت رابه قاضی گفتم و به او گفتم که برادرم شهادت 
دروغ دادہ و من و پسرم هیچ کاره‌ايم و ھمسرم برای دفاع از 
خودش مرتکب قتل شده. این اعترافات من باعث شد که 
صدور رای به تاخیر بیفتد و مجددا تحقیقات روی پرونده 
اغاز شود. بعد از زندانی شدن ماء مادرم از غصه سکته کرد 
وبه رحمت خدارفت. یکی ازبرادرهاویکی از خواهران 
همسرم‌هم به خاطر همین مساله سکته کر دند و از دنیا رفتند. 
درواقع یک اشتباه‌ما تاالان چهار قربانی داشته. خدا کند که 
مورب همین جح مر ور ھانی ورق مسر وال 
که ان وقت همه زندگی ما از هم می پاشد. 


أك اراز ا دا حقیقت رااعتراف کرده بود.الان 
خودش و بسر شگرفتار زندان نبودند وقطمعاً اوبیرون 
از زندان می‌توانسست به دنبال راہ حلی مناسب برای حل 
مشسکل همسرش باشد. مث لگرفتن رضایت ا زاولیاء دم 
ویااسستخدام یک وکیل مجرب وحتی سر وسامان دادن 
به زن دگی فرزندانش!اما حالا در زندان امکان هیچ اقدام 
مثبتی برایش وجو د ندارد و فقط با ید منتظر بماند تاقاضی 
حکم‌نهایی راصاد رکند وآنگاه شا ید راهی برای خلاصی 
از مشکلاتش بیابد!) 


۳ ی 
۰ طصت ۸۸ 44 اطلاعات کل 
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مسابلہ بزرک د اسفان نو یی 


(ماجرای عجیب آقای (او») نو شته «زهرا پیری»د رنگاه‌ نخست .»داستانی رمزی -تمثیلی 
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زھرا پیری -تھران 


همه چیز از آن روز صبح زود شروع شد. بگذارید 
اسم قهرمان داستانمان را آقای «او» بگذاريم. آن روز 
اقای «او» انقدر دیرش شده بود که لباس پوشیدہ 
نپوشیده پربد توی خیابان و دوید سمت ایستگاه 
اتوبوس. درست نفهمید حواسش جای دیگر بود 
کے زمان را حس نکرد یا موضوع چیز دیگری بود. 
تنها همین قدر فهمید که زودتر از هميشه به ایستگاه 
رسیده. عجیب‌تر ایک اصلاً در پاهایش احساس 
خستگی نمی کرد. حتی نفس نفس هم نمی زد 
برعکس احساس نوعی سبکی داشت. انگار روی 
ابرها در پرواز بود. از حالت خودش خوشش امد 
وباارسیدن اتوبوس پرید داخل آن, اما مثل همیشه 
بدشانسی آورد و چون جای خالی نیافت آویزان شد 
از میله‌ی اتوبوس. ۱ 

لجش گرفته بود. مخصوصا وقتی از شیشەی 
مقابل راننده ماه را در اسمان دید با خودش غرید 
هنوز آفتاب نزده باید کارخانه باشے, لعنت به این 
زندگی! اما مثل همیشه غیظش نگرفت. اصلا ان روز 
یک حال و هوای دیگری داشست: احساس سبکی 
و سرخوشی الکی! بخصوص زمانی بیشتر متوجه 
تغییر حالتش شد که دید در دست‌اندازهای بی شمار 
خیابانها نیازی به گرفتن میله‌ی اتوبوس ندارد و وقتی 
با یک ترمز همه به جلو خم شدند او محکم سر جای 
خود ایستاده بود. اوه جه قدرتی! حتما از تاثیر غذای 
دیشب بود وگرنه امروز صبح که چیزی نخورده بود. 
البته اگر به ساندویچ می‌شد گفت غذای مقوی! 

به کارخانه که رسید همه چیز مثل هميشه بود. 
صدای یکنواخت دستگاهها؛ خبر از یک روز تکراری 


۵ ےہ 
ام ۳ ا علی اصغر شیرزادی 
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آقای سینا رئیسی -دزفول ۱ 

(احساس به شرط جاقو»ی شما بیش از انکه 
«داستان» باشد. نوعی نکته‌پردازی تا حدی طنزامیز 
است.در «نکته‌یردازی) ادبی ونیمه‌ادبی هم «مبالغه» 
سباارجاع به روانشناسی ارتباط نویسنده و خواننده 
"بهتراست با ظرافت نهانی و سنجید گی هنر مندانه به 
کار رود.«داستان» بنو یسید! 

شاد و پیروز باشید. 

خانم فاطمه کیخسروی 

ازاب راز لطف‌تان‌سپاسگزارم و بابت تاخیری 
نا گزیر که در یاسخگویی به نامه و نوشته شماییش 
امده. پوزش می خواهم. دربارہ(قصہ) واره‌ای که زیر 
عنوان«اجار شلاقی» نوشته‌اید. مختصر وشاید 
مفید!-می توانم بگویم:«موضوع» جالب و تازه‌ای 


املاعات کل ۳ ارو ۳۳۷۲ 


از «زهرا پیری) تاکنون چندین داستان در نشریه‌های مختلف به جاپ رسیده است. 


می‌داد و او آنقدر غمزده شد که سرخوشی از سرش 
پرید. شانس‌آورد که آن اتفاق افتاد وگرنه رو زگار 
همچنان روی همان محور تا ابد می‌چرخید. 

او داشت مثل همیشه با تکان دادن سر به جای 
سلام» خود را آماده‌ی کار می کرد که یکی از همکاران 
مؤنث در چند متری او با چشمانی گرد خیره شد به 
پاهای او و پشت سرش جیغ بلند او صدای کارخانه 
را شرمنده‌ی خود ساخت. بیچارہ اقای «او» پرید هوا 
و زیر پایش را گشت؛ شاید موشی. حشره‌ای» چیزی 
اناو اه 

اماهیچ چیز نبود. وقتی همکاران اطراف زن را 
گرفتند زن تنها توانست اشاره به پاهای اقای «او) 
بکند. همه‌ی نگاهها بر گشت سمت پاهای مرد بیچاره 
و طبق عادت زنان جیغ کشیدند و البته یکی دو 
سے هی ی کر سس دی فصو 
برمی گشت به آن پایین. اما انجا که چیزی نبود. اقای 
(او» حتی فراموش نکرد نگاهی به شلوارش بیندازد 
اما همه سیر مرتب بود. نکند شوخیشان گرفته بوده 
وگرنه مسلماً همه‌اشان که نمی‌توانستند با هم دیوانه 
شده باشند. وقتی که بهت‌زدگی اولیه پایان یافت 
پچ‌پچ‌های جمع شروع شد. آقای «او» شنید که آنها 
به هم می گفتند: 

- باید مرده باشد! 

-بله حتما مرده! 

- حالا باید چیکار کنیم؟ 

- باید به مدیر خبر بدهیم. 

- ای باباء مگه مدیر باید از همه چیز سر دراره؟! 
باید به یک جن گیر یا کسی که بتونه با ارواح ارتباط 


قلم آورده‌اید؛ بدون آنکه به تفاوت ماهوی و بارز میان 
«داستان» و دیگر قالبهایادبی -مانند«قطعه».«حکایت» 
و«انشا» تو جه کرده‌باشید. اگر با خواندن ومرورمکرر 
داستانهای قوی و خوش ساخت نویسند کان شاخحص 
ویژگی‌های«داستان کو تاه)متمر کز کنید وباحو صله 
ودقت لازم بخوانیدوبخوانید وبخوانید به تدریج 
درخواهید یافت که «داستان» در چه شکل و ساخحت 
متفاوتی جای می گرد و جلوه پیدا می کند. 

درحال حاضر یگانه توصیه‌ام برای شما این است 
که مجموعه داستان‌های کو تاه نوبسند گان ایرانی را 
اا ها را دا را ار 
”بخوانید؛ با دقت و شسکیبایی بخوانید و بدانید که کار 
٤٦٣٦‏ ار 
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برقرار کنه خبر بدیم! 

صدایی فراتر از همهمه‌ی جمعیت برخاست: 

- اینجا چه خبره؟ برگردید سر کارهاتون... 

اما هیچکس از جای خود تکان نخورد. کارفرما 
که رسید آقای «او» با وحشت سلدمی به او داد و 
ناخ ودآگاہ منتظر واکنش کارفرما شد. یعنی چه 
تغییری در او رخ داده که خودش بی خبر بود؟ کارفرما 
هم همین را پرسید و پاسخ شید که باید به پاهای 
آقای «او» نگاه کند. همه‌ی نگاهها همراه نگاه کارفرما 
و البته آقای «او» برگشت سمت پاها. 

کارفرما پرید عقب و آقای «او» هراسان پشت و 
روی پایش راوارسی کرد. حتی زیر کفشهایش را هم 
دید. حتی یکبار دیگر از بسته بودن زیپ شلوارش 
مطمئن شد. اماهیچ چیز عجیبی وجود نداشت. 
کارفرما وحشتزده به آقای «او» اشاره کرد و گفت: 

-نگاه کنید پاهاش روی زمین نیست! 

انگار آقای «او» را برق گرفت! دوباره نگاهش 
برگشت به زمین و البته به کف پاهایش. برای اطمینان 
نشست و دست برد زیر کفشش. باور کردنی نبود. 
گت ی بد دای رک اکت ارال ھن 
بود. وحشت کرد و از عقب پرت شد روی زمین اما 
دردش نیامد. 

- نگاه کنید اون زمین نخورد! 

- فقط یک روح می 7رت روی هوا معلق باشد! 

و این سخن. وحشت افای (او) را چند برابر کرد. 
یعنی او مرده بود؟ اما چه وقت؟ سعی کرد به یاد بیاورد 
که چه هنگام این اتفاق افتاد... دیشب که حالش خوب 
بود. ساندویج مسموم نبود و سابقه‌ی ناراحتی قلبی 


داستان‌نویسی ایران عجالت او در این مجال می توانم 
و۶۶۶ را ار را 
«محمد علی سپانلو) به س ماو دیگر نوقلمان معرفی 
کنم.اين دو کتاب راباعنوانهای«با زآفرینی واقعیت و 
(در حستجوی واقعیت» شاید بتوانید در کتابخانه‌های 
بزرگ یا کتابفروشی‌های معتبر بیدا کنید.علاوه‌براین» 
مجموعه سه جلدی «صد سال داستان نویسی اير ان» را 
به قلم «حسن میرعابدینی) با دقت بخوانید. 

شاد و موفق باشید. 

آقای علی سرلک -الیگودرز 

من‌هم متقابلابه شمادوست عزیزو جوان‌باذوق‌سلام 
می گویم وبرایتان رٹ کٹ وپویندگی ارزو 
می کنم. آنچه رابانام «فرشته‌ای از آسمان» نوشته‌اید با 
دقت وعلاقه خوانده‌ام ودرباره آن به روشنی وصراحت 
بایدبگویم که اساسا «داستان» نیست. این «نوشته»ی 
شسما در بهترین حالت بیان «خحاطره» گونه‌ای است 


هم برای سکته کردن نداشت. 

امروز رابه خاطر نمی اورد که تصادف کرده باشد 
اما هرچه بود از امروز صبح زمین زیر پایش خالی 
شده بود... 

حدس ماجراهای پس از آن چندان دشوار نیست. 
عده‌ای نظر دادند که باید آقای (او) را تحویل پزشک 
و بیمارستان داد حتی برخحی پزشکی 
قانونی را پيشنهاد دادند» ولی برحی 
معتقد بودند اقای «او» از نظر فیزیکی 
ظاهراً سالم است و فقط پایش را از 
حد خودش فراتر گذاشته و باید تحویل 
پلیس داده شود. بحث الا گرفته بود که 
با زنگ زدن نگهبان کارخانه به پاسگاه 
بل ت وضو ع وه و ا راہ 
اقای «او» برای اولین بار سر از پاسگاه 
بلس درا ورد و کو مت کا تشه یرد 
که سر و کله‌ی تعدادی خبرنگار پیدا 
شد. موضوع داشت بیخ پیدا می کرد. 

بنابراین رئیس پلیس تصمیم گرفت 
برای محافظت از اقای «او» ان شب او 
را در پاسگاه نگه دارد و فردا صبح. 
هنوز اقای «او» از خواب برنخاسته بود 
که چند مامور با عینک‌های سیاہ سر 
رسیدند و او را در محاصره‌ی خود. 
سوار ماشینی با شیشه‌های دودی کردند 
و بردند بی‌آنکه به او بگویند مقصدشان 

جند ساعت بعد. آقای ار در 
محاصره‌ی چند مرد و زن با روپوشهای 
سفید و عینک‌های ذره‌بینی بود. گاهی 
اورالخت کرده و تمام اطراف و اکناف بدن او را 
وارسی می کردندہ گاه از تمام بدن او عکس می گرفتند 
و گذشته‌ی او را از زمانی که پدربزرگ و مادربز رگش 
هنوز به شکل یک جنین یک سلولی بودند بررسی 


از نوعی‌زند گی.موضوع محوری این خاطره‌نویسی تان 
هم تازگی و بداعتی ندارد. البته ناگفته نباید بگذارم که 
زبان نوشتاری شماعاری از نقص و لغزش و ناهمواری 
است و می توانید برپایه استعدادی که در «نوشتن) دارید» 
درپرت و کوشش و تلاش پیگیر وبرنامەریزی شسدہدر 
اینده داستان هم بنویسید. تو جه داشته باشید که در 
کار داستان‌نویسی به شخصیت پر دازی» ایجاد صحنه 
والقفای موقعیت بریایه یک پیرنگ (]10) سنجیده 
و محکم نیاز دارید. بسیار بخوانید وبا تمرکزودقت 
مطالعه کنید و مطمئن باشید که نتیجه خواهید گرفت. 
آقای جلیل نور آقایی -قائم شهر 
باسپاسگزاری از ٔ تان؛ نوشته‌ای را که با 
عنوان «فاصله‌ها و...» فرستاده‌اید خوانده‌ام. نخستین 
نکته‌ای که لازم است در کار داستان نویسی به ان توجه 
جدی و عمیق داشته باشید پرداختن به (جزییات) 
خر ای را 


می کردند و البته انواع آزمایش‌ها را روی او انجام دادند 
و درآخر روز نتبجه می گرفتند برای حصول نتیجه 
نیاز به آزمایش‌های بیشتری دارند. 

شاید دو برابر حون بدنش را کشیدند و استخوانی 
در بدنش نما ء۸٠ ۶۰٠٠٠٠٠‏ ۰ی 
نمونه بافتهای بدنش را زیر میکروسکوپ قرار دادند. 





شاید چیزی در بدنش تغییر کردہ بود اما نه» همه چیز 
کاملاعادی بود و تنها جیز غیرعادی خود آقای «او» 
بود که روزبه‌روز بیشتر از زمین فاصله می گرفت. در 
این مدت اتفاق دیگری هم پابه پای پرواز اقای «او» 


زیاده‌نویسی برای به اصطلاح «توضیح) دادن در اهنر) 
تمام عیار داستان نویسی راهی به جایی باز نمی کند. 
ذوق وشوق شمادر تلاش برای نویسند گی قابل 
۰۹۰۹7۶٦‏ باید بگویم که‌برای 
«داستان‌نویس» شدن راهی طولانی درپیش دارید. 
مخلص کللام؛نقطه‌عزیمت درداستان‌نویسی(قر یحه» 
است وبعد؟ خواندن و خواندن؛نوشستن ونوشتن ودر 
عمق و کستره شکیابی خر داموزی و خودازمابی... 
برایتان تندرستی و عمر باعزت و طولانی آرزو می کنم. 
خانم سونیا اریا تهران 
شماکه این همه به «جنایی و پلیسی) نویسی 
رای در ری رام تا ار رای 
(زرژسیمنون» نویسنده نامور بلژیکی راهم خوانده‌اید. 
دراین صورت. به احتمال فراوان دریافته‌اید کە این 
رمان‌نویس بر جسته‌چگونه‌براساس«طرح»هایی عمیقاً 
سنجیده و به شدت (ہاورپذیر)ء شخصیت‌ها و ادمهایی 


درحال وقوع بود و آن بی‌اشتها شدنش بود. او دیگر 
به هیج غذایی میل نداشت. 

اصلاً به هیچ چیز زمینی علاقه نشان نمی‌داد. تنها 
دوست داشت پرواز کند و هر روز یک گام بالاتر 
E aS‏ 
E‏ در فضای آزاد هم نمی‌شد رهایش کرد. او 
روزبه‌روز بالاتر می‌رفت و بیشستر از دسترس خارج 
می‌شد و آنها هنوز آزمایش‌های زیادی 
برای انجام ECS‏ ا 
بت مھ 
چطور؟ 

این سوال تنهادغدغه‌ی فکری 
دانشمندان نبود. همه می خواستند او 
را داشته باشند. اقای «او» منبع درامد 
خوبی بود. هر روز عده‌ی زیادی از 
اطراف جهان با اشستیاق برای دیدن 
آقای (او» پشست درهای بسته انتظار 
می‌کشیدند تابتوانند این پدیده‌ی 
استثنایی را از نزدیک ببینند. 

دیما با جہان حاصر 
بودند پول هنگفتی بیردازند تا بتوانند 
روی این موجود عجیب مطالعه کنند 
اما برای آقای «او» این دغدغه‌ها هیچ 
مفهومی نداشت. «او» فقط می خحواست 
بالاتر برود. بنابراین باید چاره‌ای 
اندیشیدہ می‌شد. به همین دلیل مردان 
سیاسی و دانشمندان از هر گوشه‌ی 
دنا گرد هم آمدند تا راه‌حلی بیابند و 
سرانجام راہ را یافتند. 

یسک روز صبح که مردم برای 
تماشای اقای «او» هجوم اورده بودند 
داخل یک محفظه‌ی شیشهای اقای «او» را دیدند که 
آن بالا شناور بود درحالی که مچ پایش را با ریسمان 
بلندی به زمین بسته بودند... 


باویژگی‌هایی متفاوت و همواره «واقعی‌نما»رابر 
پهنه صحنه‌های زنده «زند گی» به حر کت درم ی آوردو 
جار اا ا ا وراک 
آن شخصیت‌هاو آدمهابه دنبال کر دن اتفاقهای به هم 

البته جاذبه اثار او تنھا به «تعلیق» و محدود به (بعد 
چه خواهد شد؟) نمی شود بلکه جمیع مخاطبان کثیر 
آثارش رابه اندیشیدن هم برمی انگیزد. 

شماهم می توانید در دنیای داستانی مستفل خود 
از «سطح) عبور کنید و به (عمق» برسید. به هر تقدیر 
کا کات مک 
می گذارم که: چرا (داسستان)ھای شسمابا«نام»‌های 
خارجی و در محیط و فضایی «خارجی» جریان بیدا 
ار یر 
ایالت یوتا» را «ایرانیزه» کنید و برایم بفرستید. 

سرفراز و پوینده باشید. 
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کاند یدای ما اصلح تر است! 

این یک اصل ثابت تاریخی قرص وقایم است 
کەھیے بقالی -وامروزەھیچ سوپروفروشگاہ 
زنجیرہ ای یی نمی گوید که ماست من ترش است؛ 
اماعقل خود آدم کجارفته؟رفته گل بچینه؟.....اگر 
کلاهتان را قاضی کنید و باچشم مسلح نگاه نماییده 
بدون شسک. خود عزیز تان بعینه ملاحظه خواهید کرد 
که کاندی دای موردنظر ما از خیلی جهات (وحتی از 
همان جهاتی که توی ذهن شماهست) به کاندیدای 
موردنظردیگران‌می چربد وستادمایک‌موی راباسایر 
کاندیدهای محترم عوض نمی کند. هر چند ذاتا دچار 
ریزش موهست وقاعدتاً بود و نبود و تعویض یک مو 
نمی تواند برایش چندان مهم باشد که هست. 

-تسو مومی بینی و من ریسزش موا...(اين مطلب 
رایک ادم سیاسی کاری که دستی هم در کار تولید 
شامپودارد و صابونش به تن خیلی ها خورده. در مقام 
تعریض گفت که ما چون تحویلش نگرفتیم. یواشک 
از یک گوشه ای در رفت!) 

بحث راعوض نکنیم. داشتیم عرض می کردیم از 
هر جهت که فکر کنید کاندیدای تشکیلات ماجهت 
رای اوردن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی. از 
بقیه کاندیداها اصلح تر است. حالا گیریم عده‌ای 
بگویند که این عبارت «اصلح تر» غلط می باشد. خب 
باشد. فوقش نمره مان ۱٩‏ می شود. 

دلایل اصلحیت: تمام دلایل ما البته در محل جا 
نمی شود؛ اما به قدر رفع تشنگی» بے چند تایی از 
دلایل اسطقس دار خود در راستای اثبات اصلح بودن 
کاند یدای خو د( که نخواست نامش فاش تر شود) 
اشاره می کنیم: ۱ 

۱-کاریزمای بالا:نامزدماذاتأوفی نفسه‌از کشش 
حاصی بر خورداراست وهمه‌رامی گیرد. عینهو 
جاذبه ماه که باعث جزر و مد دریامی شود. به قول 
قدیمی‌هاءنامزدماستاره‌دارد.ستاره اش هم دنباله 
دار است. سالهاست که مهرش به دل نشسته و یرون 
نمی توان کرد حتی بے روزگاران. مگر به روزگار 
بحران مالی و اقتصادی و امثال ذالک که شکم گشنه 
ای حا سالک یت تبرت سور | 
به کاریزماتیک تر جیح می دهد. 

اهل عمل بودن: کاندیدای باحال مابه قدری 
اهل عمل است که حتی گاهی بعد از عملش فرصت 
می کند به طرح و مبانی تلوریک ان اندیشے کند. 


بزرگانی همچون کاندیدای خود ما نیز از قدیم گفتند 
بەعمل کارب رآید به سخنرانی نیست. کوه‌راروی 
دوشم می گذارم» برج میلاد راز بیخ در می آورم 0 
فقط کافی است که چشمانت بفر مایند که آره.... هیچ 
کدام کاری نداره! 

۳-شکافتن اسمان: برای در انداختن طرح و 
اع مس هس کرت سای 1 
خواجه حافظ شیرازی عمل کرد و در ابتدا آسمان را 
ازیک ناحیه خحاص و کارشناسی شده. شکاف داد. 
کاندیدای‌ماطرح‌ه ای بزرگی در ذهن دارد که ا گر 
اجرایی شود چمی سی شود. ما در نظر داریم کنکور را 
چنان از بین ببریم که انگار از اول اصلاً نبوده. سربازی 
راهم شیفتی می کنیم. طرف یک روز برود خدمت 
روزبعدش در حدمت خانواده اش باشد. ازدواج را 
نیز اسان می کنیم تاهمه به هم برسند. رسیدن چیز 
خوبی است اصولا. همین دیروز کاند یدای عزیزمادر 
دیدارعمومی اش بازبانی شیرین و مردمی, خطاب به 
یکی از ملت حاضر در صحنه اظهار داشت: اون کدوم 
خیابونه که منو به تو می رسونه؟.... 

کے اقا او ان اودرو رقارناتہ 
تنها مخالف سوراخلایه اوزون است که به هیچ وجه 
موافق شکاف مو جود میان طرفداران مترو و هواداران 
منوریل نیزنیست.اوموافق یسک راه حل بینابین و 
ترکیبی از این هر دو پدیده معماری شهری است. 
می شود با یک مهندسی حساب شده‌بالا» ساز و کار 
مترو رابا ساز و کار منو ریل قاطی کرد واز توش یک 
چیزی در آورد که هم مقصود هر دو طرف این داستان 
کشدار حاصل شود و هم تخم ترافیک برانداخته 
شود. می توان قطار شهری تهران راطوری طراحی 
کرد که مثلاً از سر خیابان دولت به صورت منو ریل و 
در هوا حرکت نماید و درایستگاه بعدی برود توی 
زمین و تبدیل به مترو شود. چراماهنوزیاد نگرفتيم 
که می شود با هم کنار آمد؟ مگر حافظ نگفت: موسم 
گل زدن و رای و کنار امد باز؟!.... 

گلکشتار شاد ر | حمع نکنید! 

مهندس میرحسین موسوی, نخست وزیر دورن 
جنگ. که پس از ۲۰ سال دوری و دوستی ازپست‌های 
اجرایی سیاسی به عنوان کاندیدای دهمین انتخابات 
ریاست جمهوری وارد گودشد ول دی الورود 
باعث انصراف د کترسید محمد خاتمی از مقام شامخ 
کاندیداتوری گردید-دراولین کنفرانس رسمی خود 
درمقابل انبوه حبرنگاران داخلی و خارجی وفلاش 
زدن های متمادی و چشمگیر عکاسان رسانه های 
خبری که کارشان برعکس است؛به اعلام و ارائه 
مواضع فکری وسیاست هاو دید گاههای سیاسی. 
فرهنگی.اقتصادی ....وغفیره خود پرداخت که 
حرفهای خوبی هم زد. ۱ 

اة فی کر انس جا ست کەذر انا 
می شود حرف زد. اگر خوب حرف زده شود یا حرف 
حسوب زده شسود کنفرانس خوبی از آب در خواهد 
آمد. 

در میان حرفهای خوب زیادی که در این کنفرانس 


مطبوعاتی زده شد؛ معذالک پاره‌ای از روزنامه های 
اصلاح طلب.ازبین تمام حرفهای‌مهمی که‌می توانست 
تبتریک صفحه اول شود؛ این مطلب قرص و محکم را 
خی رخواهانه. از قول میرحسسین موسوی تیتر درشت 
کرده بودند که:« گشست های ارشاد راجمع خواهم 
کرد 

استد لال مخالف: از آنجا که مثل سایر خبرنگاران 
حاضر درکنفرانس مذ کور ما نیز حق نظر داریم و نظر 
هر کسی هم بلاشک محترم می باشد؛ لهذابه عنوان 
مشاوره‌مجانی دوستانه‌هم که حساب کنید» عرض 
می کنیم که به نظر صائب. مانباید گت های ارشاد 
راجمع کنیم. عجالتا فقط دو دلیل اسطقس دار خود 
را-که موءلای درزشان نمی رود مگر چطور بشود 
به طور فشرده به شرح وبسط زیر اعلام می داریم. 
ا 

١-گشت‏ داریم تا گشت:اصولامادو جور گشت 
داریم. یک نوعش «گشت خزان)است که همیشه بو ده 
و شاعر هم با اشاره به ان فرموده: 
«گشت خزان نوبھار من.بهار من 

رفت و نیامد نگار من.نگار من...) 

وال ی آخحرخب‌البته این نوع گشست چون بوی 
خزان می دهد وب رگریزان» حیلی خوب نیست واگر 
نباشد بهتر است. اما نوع دیگر گشت که بوی بهار 
ہی دهد« گشست ارشاد» می باشد که چون بیشتر با 
فصل بهار و تابستان(و کلاًهوای گرم) گره‌می خورد؛ 
در حقیقست به آن«گلگشت ارشاد» هم می توان 
گفت.درهوای گرم فقط کولرنیست که‌لازم‌است. 
حضرت مولاناهم در جایی بەاین نوع گشت گاهانه‌و 
هر رور ایک کد 
آدم حکیمی همچون «دیوژن» نیز اهل گشت بوده 
است. آنجا که می گوید: دی شیخ با چراغ همی گشت 
گرد شهر......و الی اخرش که خودتان بهتر می دانید. 

۲_گشست ارشاد و گردشگری:اجتماع انسانی 
نی زهمچون طبیعت بکروبی زبان اطراف. ازبرای 
خودش دارای یک نوع اکوسیستم خاص می باشد 
که طی وطبق آن» خیلی از چیزها به حیلی از چیزهای 
دیگر ربط پیدامی کند. هرچند که کسی هم پیدا شود 
وقائل به ربط نباشد. به عنوان مثال اگر که همین 
ارتباط ماهوی مو جود میان گشست ارشاد و صنعت 
گردشگری(توریسم‌سابق)رایک واکاوی‌سریعو 
عمیقی بفر مایید؛ شدید | ملاحظه می فر مایید که این دو 
مقوله. نه تنهابی ربط نیستند که کلی هم به یکدیگر ربط 
دارند.ريشه‌هردوعبارت ازواژگان‌دلنشین«گشت»و 
«گردش» گرفته شده است که هر دوشان به یک مفهوم 
و معنامی باشند. فلذاوقتی که گشت باشد. گردش هم 
هست.هر گردشگری اعم از خودی و بیخودی(یعنی 
داخلی و خارجی) احتیاح مبرم به ارشاد و راهنمایی به 
جاهای مختلف دارد. نمی تواند بیجاره پرسان پرسان 


وی در حال گردش است. یک گشت ارشادهم باشد 


که به طور سیار در حدمت باشد و بلافاصله او راو 
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کشوربریتانیااز آنجاکه صنعت توریسے خود راتاحدودی دچاراشکال 
مشاهده کرده است. بران شده تاخون تازه‌ای در ان جاری کند و سرانجام طرحی 
٥٣‏ ۶۶ ۰تک اراک 
دست ‌اندرکاران صنعت توریسم متو جه شدند که این جزیره‌دارای سه هزار و 
دویست 9 ٔ9 آبی است که به ۷ CE‏ 
درواقع بیشتر آنها برای مقاصد مختلف در قرن نوزدهم ساخته شدہ بودند اکنون 
بهترین مکان برای بازدید توریست‌هابه شمار می روند. در نتیجه هر بازدید کننده 
ازبریتانی ا که بلیت رر را خریداری م ی کنددرمدت سه 
هفته همه سه هزار و دویست کیلومتر کانال وراه آبی رابه وسیله بهترین انواع 
ص۷1 ++  ++‏ کر درو راا وا درا 
مناطق دیدنیقص رم او جنگل‌های انبوه دیدن می کند. ضمناً در بین راه‌انواع و 
اقسام هتل‌ها و متل‌های کوچک و بزرگ وجود دارد که توریست‌ها اگر خواهان 
گذراندن شب در قایق نباشند. می توانند درهتل‌ها شب را ساکن شوند. بهای هر 
سفرکامل آبی در حدود یکهزار پوند است که البته انواع کوتاهتر و خلاصه‌تر 
سفرهاهم و جوددارد.اززمان به کار گیری مسافرتهای آبی» صنعت توریسم در 
بریتانیا به واقع متحول شده و درامد فراوانی رابرای این کشور ببار داشته است. 





TT ۰‏ کے سر عم یو ۱ ۳ 


اتومبیل بیست سال پس از امروز 


از سه‌سازنده‌مشهوراتومبیل در جهان بنز در آلمان, جنر ال مو تورزدر آمریکاو 
پژو در فرانسه تقاضاشد تا از طراحان خو د بخواهند نظر خود را درباره اتومبیل در 
سال ٠ھ‏ ساختار و شکل و کارایی ان با ارائه نمونه اعلام کنند. 
۲ یس زآنکه‌هریکا زآنه انمونه حودراارائه کردند.ازیک 
گروه خبره‌دیگر خواسته شد تاطرحهای سه سازنده مشهور در 
جهان رادر یکدیگر ادغام کنند و یک نمونه کامل ارائه نمایند. آنچه 
کہ حم حر سک سس 

اتومبیل درسال ۲۰۳۰ دارای هیچیک از مشکلات و ضایعات 
اتومبیل‌های کنونی نیست ضمن آنکه نسبت به محیط زیست و 
هوای تنفسی نیز کاملاً وفادار خواهد بود. سوخت آن از صنایع 
بازیافتی تأمین می شودو زباله‌های خانگی, تبدیل به سوخت برای 
اتومبیل می شود و جالب اینکه در هر خانه به وسیله ابزار ویژه کار 
بازیافتی تامین می شود و هر خانه‌ای زباله خود را تبدیل به سوحت 


تر 3٦‏ 
الاعات ہم لی p2‏ ارو ۳۳۷۲ 


یک انفجار آتمی برای علم 





کره الومیسومی راکه در تصور E‏ وله ای است 
که دانشمندان فرانسوی قصد دارند تادر داخل آن یک انفجار اتمی بسیار عظیم را 
آنچه که در مر کز خورشید انجام می شود را القاء خواهد کرد. این پروژه عظیم درواقع 
نخستین تلاش بشربرای دستیابی به اطلاعاتی پی رآمون آنچه که در داخل یک انفجار 
٤)٦‏ 9ہ ۹۷۹" 
75۶٤7‏ انفجار بز رگ در شرایطی نزدیک به همین انفجار اتمی در 
کره آلومینیومی به و جود آمده‌اند.بدست می آید. آزمایش به این شکل صورت می گیرد 
که در مجموع دویست و چهل اشعه لیزر در داخل کره یک قطعه بسیار کوچکی را که 
از طلاساخته شده و به اندازه یک دهم یک نخود می‌باشد هدف قرار می‌دهند. انگاه 
براساس همین هدف گیری انفجاری‌به ان دازه ۰ تریلیونلامپ صدواتی که‌به 
یکباره روشن شو ند ایجاد می شو د. انگاه تمامی فعل و انفعالها؛ از داخل کره توسط یک 
سوپ رکامپیوتربررسی و تحلیل می گردد. کره الومینیومی که هنوز در حال تکمیل شدن 


تمامی بدنه آن از فیبر شیشه‌ای بی‌رنگ می‌باشد که بخش‌های درونی اتومبیل را 
خانواده در یک ماه حریداری می شود. حال باید دید که آیا پیش‌بینی‌های فوق» تحقق 
پیدا می کند یا رویایی بیش نیست! 









اتومبیل 


طرح تازه ر ادیو برای 





شر کت پو رشه که خو د سازنده مشهو ر اتومبیل است. با همکاری یک 
شر کت دیگر به نام اتون که تخصص در طراحی وسایل الکتریکی دارد. 
رادیویی راطراحی کرده است که برای اتومبیل یک وسیله جالب به شمار 
می رود. راد یوی م1 کوردریافت کننده‌علائ م‌اف.ام»ای.ام واس.دبلیو 
(۸ء۸۸۷, ۹۷۷) می‌باشد. ضمن آنکه رادیو در خود دارای آژیر و چراغ 
چشمکزن نیز می باشد که در مواقع اضطراری رانندہ اتومبیل می توانداز 
ان ۹ امانکته حالب اینکه رادیوی مذ کوردارای دسته‌ای است 
که در صورت حرکت دادن آن باتریهای رادیو شارژ می‌شود. اما باز هم 
جالب تر اینکه می توان به کمک این رادیو و دسته ان باتری اتومبیل راهم 
شار ژکرد. رادیوی مذ کورا زهماکنون طرفداران فراوانی پیداکرده‌است 
و اتون و پورشه آن را که مدل 7-4۱۱۳ نام دارد به قیمت چهارصد دلار 
به فروش گذاشته‌اند. 


a. 





پو ما که یکی از مشهورترین ومجربترین تولید کنن د گان اہزار 
ورزشی است.همانگونه که‌در تصویر مشاهده‌می کنید اخیر آدست به 
تهیه دوجرخه‌ای زده که علاوه بر قابلیت ورزشی دوجرخه‌سواری» برای 
بسیاری از اموردیگر نیز می تواند مورداستفاده قرار گیرد. تمامی قطعات 
یک صندلی چر خدار کرد» ضمن آنکه دنده آن با یک ریسمان قابلیت تغییر 
رادارد و چهارده سرعت مختلف رامی تواند به کار گیرد. رنگ دو چر خه 
درهنگام روزنارنجی و درشب به صورت زرد بسیار در خشان درمی اید 
سبک وزن و درعین حال محکم است که در صورت برخوردباسطوح 
مختلف قابلیت جابجایی راداردواز کودک ده‌سال تابزر گسالان قادر به 
استفاده از آن هستند. پوما این دوچرخه جدید را در بازار به قیمت یکهزار 
و پانصددلاربه‌فروش گذاشته است.لازم به ذکراست که این دوچر خه 
قابلیت کار گذاری یک دریافت کنن ده الکترونیک رانیز جهت برقراری 
تماسهای صوتی و حتی با فواصل دوردست دارد. 


تغذ به مادر و تاد 


1 


4 


۱ ا 7 و ۰ ۰ یڈ 7 ۰ e‏ ص 
بسیاری از پژوهشگران اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که تغذ به مادرحتی درھنگامی که هنوز 
صاحب فر زند نشده و در دوران تجرد می‌باشد. بدون تردید روی بافت فیزیکی و سلامتی فرزند 


تن 


او تاثیر می گذارد. در تصویر زنی را مشاهده می کنید که یک همبرگر کامل و بزرگ رابا اشتهای 


کامل صرف می کند. اما متخحصصین تغذیه همبر گررادرزمره‌غذاهایی که‌دارای ارزشهای 
تغذ یه‌ای باش دنمی‌شناسند و آن رادرمیان غذاهای بیهو ده( 11111۳000 [) قرار داده‌اند. حال 


آنهامعتقدن د که ا گر یک زن درزند گی خود. مصرف مقدارزیادی از غذاهای بیهوده‌رادر 


دستورهای تغذیه‌ای خود قرار دهد آنگاه زمانی که او صاحب فرزند می‌ شود فرزندان اودر 
سنین مختلف دربراب رام راضی چون دیابت» بسیار تاثیرپذ یر خواهند بود. البته در اینکه بافت 


غذایی ماد وی فر دال تاثیرمی گذارد تردیدی وجودنداردامااینکه‌همبر گر کامل‌رابا 


سبزیجات پنیر وسس‌های مختلف که در آن قرار دارد. به عنوان غذای بیھودہ معرفی کنیم» 
مواد معدنی در هر نوع غذایی می تواند وجود داشته باشد واین بسته به طبخ و جزییات مربوط 


به غذاست که تعیین کننده میزان مواد معدنی پا میزان ضایعات در آن است. 


د گر گونی نظر به‌ها درباره‌ساختار فیز یکی 


دیرزمانی کارشناسان ورزشی در مورد 
رشته‌های مختلف ورزشی نوعی توانمندی 
بدنی و ساختار بدنی خاصی رابرای موفقیت 
در آن ورزش لازم می‌دانستند واین امر بیشتر 
درورزش دوومیدانی مشاهده‌می‌شد.برای 
مشال برای موفقیت دردوهای‌سرعت مثل 
صد یا دویست متثر کارشناسان معتقد بو دنل 
که ورزشکارباید عضلاتی قدرتمندبارانهای 
7۳٦‏ سس س" ۷۷۹۷۹۷۹۵۷۷‏ ۶۷×" 
این رشتەموفق شود امادرھمین آخرین المپیاد 
که در چین بر گزار شد شاهد بودیم که چگونه 
اندازه‌های بدنی عجیب و غریب در رشته‌های 
مختلف» گوی‌سبقت راربود. برای مثال در صد 
مترهمانگونه که‌در تصویرهم‌مشاهده‌می کنیل 


قهر مان ترینیدادی که با اختلاف زیاد هم همه 
3۶ "ٴ۰ 
جهانی راهم جابجا کرد.دارای‌قدوبالای‌بسیار 
شگفت انگیزی بود. برای مثال هیچگاه تصور 
نمی شد که یک ورزشکار با قامتی نزدیک به 
دو متر بتواند انقدر سرعت در شکافتن هوا 
بگیرد که با اختلاف فراوان قهرمان شود اما 
این قهرمان با قد وبالایی که شباهتی به هیچیک 
از قهرمانان دوهای سرعت ندارد به سانی 
قهرمان شد و روی تمامی نظریه‌های قبلی حط 
بطلان کشید. حال دوباره پژوهشگران مجبور 
شده‌اند که یکبار دیگر از ابتدای کار به تحقیق 
بپردازندواین بارهیچ نوع ساختاربدنی را 
بی جھت از رده خارج نکنند. 
5 7 
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کت مس لاہ و تو ے 
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اشتاھات 


ت خو 


دو دنگ ان عر ت نگ 


9ور کمیر 


۰۸+ ۰ 
۳ ۱ ر ۵ ناد ناک 
سی» ان جی لوشان جەشد؟ 

بیش ازسەسال ازشروع ساخت ایستگاه 
(سی.ان.جی)درلوشان‌می گذردولی متاسفانه‌هنوزبه 
eT‏ 
بیش از سال ونیم ازشروع ساخت ایستگاہ گاز 
(سی»ان»جی) در شهر لوشان از توابع اسستان گیلان 
شھرسستان‌رودبارزیتون‌می گذرد.با توجه به اینکه شهر 
لوشان ازیک طرف به منطقه طارم سفلی و از طرفی به کلیشم 
وسیاهکل ورودبارالموت(قزوین) و از طرفی‌به‌داماش 
محل رویش گل نایاب وزیبای‌سوسن چلچراغ واماکن 
مقدس وزیارتی و کارخانجات سیمان لوشن و خزرو 
معدن ذغال‌سنگ البرز غربی ختم می دی اد ال 
به‌بهانه‌های گونا گون دراین منطقه‌صورت می گیرد جرا 
کوتاهی و قصورویا کم کاری و بی توجهی نسبت به انمام 
کارانجام می شسود و چه کسی مسوول‌است؟ امیدواریم 
مسوولین نسبت به رفع مشکل بررسی و پیگیری نمایند. 
لوشان -خبرنگار مجله اطلاعات‌هفتگی 
ایرج فدایی بیورزنی 


تقاضای سر عت بخشیدن به ساخت بالا یشگاه 


نایب رئیس کمیسیون آنرژی مجلس.برای عملیات 
4 ٭گگگگ۷۲۷ٴ ۷۰۰" 
سرعت بخشیدن به کارهای مربوطه شد. 
سیدناصر موسوی. نماینده مردم رامهرمز و رامشیر 
در مجلس شورای اسلامی؛ در گفت و گوبا خبرنگار 
0٣‏ ات ات با 
پالایشگاه تبدیل گاز به بنزین (,711)) به عنوان روش 
نوین تولید بنزین ایران شناخته شده است. 
وی‌افزود: درس فردوم هیات دولت به استان 
حوزستان با حضوروزیربهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی به نمایند گی ازرئیس جمهور کلنگ ساخت 
پالایشگاه ,11 ت)رامهرمز به زمین زده شد. 
۹١۹9۹ 1 ٤‏ ار 
۶۷۷ ۷۶۷۶ء 
برنامەریسزی۔مواداولیەاین پالایشگاه‌راوزارت نفت 
تامیسن می کند. برای بھرەبرداری از این طرح اعتباری 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد. 
براساس برنامه زمانبندی این پروژه ۱۲سال پس از 
ار ات رای رای 
موسوی با بیان اینکه تاکنون اقدام موثری‌برای 
ساخت این پالایشگاه ن 1 7) صورت نگرفته است» 
تصریح کرد: با توجه به اینکه زمین مورد نیاز برای 
ساخت این پالایشگاه در تملک سازمان منابع طبیعی 
دص ٤‏ س ویب 
خحصوصی اقدامات لازم به نتیجه نرسیده است. 
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان 
کر ار ار 
برای اجرای این طرح به بخش خصوصی انجام شود. 
محمدعلی یوسفی رامھرمز 
خبرنگار اطلاعات‌هفتگی 


اطلاعات کل ۳2 ارو ۳۳۷۲ 


در ختھارافطع نکنند 
مرک زآموزش ماشین‌سازی اراک جای باصفایی 
است.درختان آن‌ شاداب و سربه فلک کشیده‌اند. این 
افتاده‌اند و اعتراض بسیاری از افرادبه جایی نرسیده 
نمی توانند علت قطع در ختان را جویا شوند و از ادامه آن 
این درختان رابگیرد لطفا شما به آنها بگویید: «درحت 
افکن بود کم زند گانی.» 


ابراهیمی اراک 


مسافر کش یادیسکو؟ 


۷۶٦۷٣‏ مار تاک اه 
کاباره‌ها ودیسکوهای متحرک تبدیل شده‌اند. همین 
که مسافر می گیرند وراه می‌افتند. ضبط خود راباصدای 


Ml 


بلند روشن می کنند واگر کسی هم اعتراض کند چند 
متلک بارا و می کنند. انگار انها خودراموظف می دانند 
که هم کرایه بگیرند وهم آلودگی صوتی ایجاد کنند. چه 
کسی به این رفتار مبتذل و خودسرانه نظارت دارد؟ 
سیادتی-تهران 


کلایه ای کوچک از مشکلات بز رگ جانبازان 


رسارس بات کم کات ری 
دست و پنجه نرم می کنم» از جمله این مشکلات 
مطالباتی است که جانب ازان دارند. جرابنیاد هل 
مطالبات جانبازان رانمی‌پردازد؟ ازرئیس جمهوری 

تقاضا داریم به مشکلات جانبازان رسید گی کند. 
یکی از جانبازان 


حج گران است و غذاارزان است 


درحالی است که بیشتر زوا خانه خداازباز گشت از سفر 
افزایش نیافته است. ۱ 
بدهند که دلیل این افزایش چیست؟ 

موسوی زاده 





جاەومنار 


اول جاه‌رامی کنند بعد مناررامی دزدند اول‌باید 
پار ۹ ست کرد بعدش خودروهای متخلف را 

باوج ود کمبود جای پارک در تهران توقیف 
فضای پا رک خودرو ایجاد شود. سپس طرح قفل و 

چون صاحب خودرو فک می کند خودرواش را 
که رم e‏ 
ترا یرس ار تا تک ار ار 
LECCE GE‏ 
موتورسیکلت بار می زنندومی برندواگر هم موتورها 
اسیب دیدند» لابد باکی نیست. 


مرتضوی 
کو جەهای پر جاله جو له 


بعضی از کو جه‌ها بیش از اندازه حاله ار و بچەھا 

وا ات اهر رم م سرد وت اسان 

دار جک سر بر ر میم کل ین ال حول ار در بیس کل 
تا مبادا خدانکرده کسی از جاله دراید و در جاه بیفتد. 

داود پور خامنه 

ترازو: دوست عزیزم جناب آقای داود پور خامنه 

خوب بود نشانی برخی ا زاین کوچه‌ها راهم می‌نوشتید 

ys‏ مات مت ےہ 


۳9 شک 7 


نور آبادلرستان نورباران می شود 
مهندس اس‌کندری مدیر قسمت برق شهرستان 
نورآبادلرستان گفت:طرح تعویض شبکه فرسوده 
برق رسانی داخل شهر باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. 
این طرح دارای ۷۵۰میلیون ریال اعتبار است. 
لامپهای م رکز شهر جمع آوری خواهد شدو ۶۰هزار 


تا کی جوب گران فروشی بخوریم؟ 


تورم و گرانی کمرشکن واقعاًبیدادمی کند تاکی‌باید 
مردم چوب این بی توجهی اداره‌مبارزه با گرانفروشی 
رابخورند و دم نزنند. چرا اداره مبارزه با گرانفروشی به 
حواب رفته؟ مگر بازرسان این اداره از همین بیت‌المال 
حقوق نمی گیرند؟ پس چرابه خوبی به وظیفه خود 
عمل نمی کنند و در جهت رضایتمندی مردم قدمی پیش 
نمی‌نهند تاهیچ گران فروشی جرأت نکند مال‌اندوزی 

کا 
بندرانزلی -خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی -هادی 
درخشان 








با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی 
۲ ۲ اکرمثل‌غازهاباشیم! 
اگ به غازها وقتی از سرمای زمستان به مناطق 
گرمسیر مهاجرت می کنند ن‌گاه کنید خواهید دید که 
آنهابه‌ کل ۷پروازمی کنند. شاید علاقه مند باشید 
بدانید چرا؟ 
با پرواز به شکل ۷راندمان پرواز در مقایسه با پرواز 
بوتھابی 8اد رضتاف اش می باند 
درس اول: 
در یک مسیر حرکت کردن و در قالب تیم کار کردن 
کمک میکند تاسریع تر و اسان تر به مقصد برسیم. 
با کمک به یکدیگر نتایج چشسمگیر تر خواهد بود 
وقتی غازی گروه را ترک می کند ناچار است مشکلات 
تنھساپرواز کردن و مقاومت هوارا تحمل کندبنابراین 
فورآبه گروه‌می پیوندد واز قدرت گروهی که پیشاپیش 
او حرکت می کند بهره می جوید. 
رورس دوم 
درمیسان وھماھنگ با گروه بودن ودر یک جهت 
حرکت کردن میزان تلاش را کاهش میدھد و رسیدن به 
هدف راآسان تر می کند. در چنین شرایطی هر کسی هم 
کمک میرساند وهم دریافت کننده کمک خواهد بود 
وقتی سر گروه از پرواز خسته می شود... به انتهای گروه 
رفته و غاز دیگری... سر گروهی رابر عهده می گیرد. 
درن سو حم 
سر گروه‌بودن ھا ام مال بین ماحاکم باشد. 
مشکلات و کارهای طاقت فرسارابین هم تقسیم کنیم. 
توانایی هایمان راروی هم بگذاریم و استعدادهاه منابم 
وقدرتمان‌راشریک شویم.وقتی غازهابه شکل ۷پرواز 
می‌کنند باسروصدای حودیکدیگررابه جلورفتن 
تشویق می کنند دراین صورت همه‌با یک سرعت به 
پیش می روند. 
درس چهارم: 
وقتی تشویق شویم وبه‌ماشجاعت داد شود 
پیشرفت ها چشمگیر تر خواهد بود. تشویق و جرأت 
بخشیدن به موقع همیشه ایجاد انگیزه می کند قدرت 
می دهد و کمک می کند تأبهترین نتیجه حاصل شود 
وقتی غازی مریض يا خسته می شود مجبور است گروه 
رف کار اتے صرت ا غازم اگ رو را 
کے کے تار کی اش رس این موادت هی 
کنند. این غازهابا او باقی خواهند ماند تاوقتی بمیرد یا 
بتواند دوباره به گروه باز گردد. دراین صورت غازهای 
کمک‌رسان.یا گروه‌دیگری تشکیل داده‌ویابه گروه 


اولیه می پیوندند. 





beigi somayeh@yahoo com 





درس پنجم: 

بیایید در کنارهم بمانیم وبه‌اینکه چه‌اختلافاتی باهم 
داریم تو جه نکنیم» حصوصا در مشکلات و چالش های 
بزرگ اگر کناریکدیگر باشیم و هھمدیگر راحمایت 
کنیم اگربدون درنظر گرفتن اختلافاتی که بین ماو جود 
دارد روح کار گروهی داشته باشیم» خواهیم توانست 
برمشکلات فائق آییم اگرارزش واقعی دوستی رادرک 
کنیم.اگر از احساس مابودن و مشارکت آگاه‌باشیم. 
زندگی اسان تر خواهد شد و عمر پر بارتر خواهد 


ضر ی و 
٠‏ ۰ 
سسا . 


ارزش زیبابی 






کات رت 
نمایشگاهی گلدان 
زنی نزدیک شد و 





اجناس او رابررسی 
بدون تزیین بودند: 
امابعضی هاهم 
شگفت زده دریافت که قیمت همه آنها یکی است. 
وزحمت بیشتری برده‌است. همان پول گلدان‌ساده 
رامی گیری؟ 
فروشنده گفت: من هنرمندم. قیمت گلدانی را که 


مادری‌بادختر ۸-۹س له اش که به ندت معصوم 
فی نمایدو از چال وس عازم تهران هستند از «در» 
رسستوران(...)واقع در جاده چالوس واردمی شوند. 
مادر که بسیار موقر است به ارامی به پیشخوان نزدیک 
می شود و از مدیر رستوران می پر سد: 

_ببخشید ارزانترین غذای این رستوران چقدر 
اسشت؟ 

۳۰۰۰۰ تومان خانم وآن هم چلوکباب کوبیدہ. 

باقلا نراف رای رت 

شیر ج تا اھ ۱۳ 
می خواهید؟ 

فرزن دبا خجالت چادر مادررامی کشد و نجوا 
می کند. 

_مام ان ظهرهم‌ناهار نخوردم.مامان و پابه زمین 
می کوبد. 

مادر با اضطراب به مدیر رستوران می گوید. 

اگ رکب اب کوبی ده‌رابدون‌برن جبدهید چقدر 
می شود؟ 

۲۰۰۰۰ تومان خانم. 

-لطفاً یک پرس بگذارید. 

چند قدم به سمت میزهای سالن پیش می رود داخل 
کیفش راوارسی می کند. مناعت طبع» نیاز فرزند و ... با 
این همه برمی گردد و خواهش می کند. 





-آقا ببخشید گوشت برایمان خوب نیست لطفا 
سفارش مرا لغو کنید. 

اماکودک که تصمیم به لغو برنامه ن دارد این بار 
گریه‌راسرمی‌دهد.قطرات بلورین اشک به ارامی در 
گوشهی چشم مدیررستوران نیز ظاهر می شو د اما 
خودش راجمع و جور می کند. پشت به مادر می ایستد 
ومی گوید: 

-ببخشید خانم غذا را گذاشته اندہ نمی توانم کنسل 
سکیس EE‏ 
از هم ان غذا(یک پرس چلو کباب کوبیده‌با یک سیخ 
کباب اضافه) روی میز گذاشته می شود. 

مدیر رستوران: 

-یک سیخ کباب جایزه ی دختر خانم گل شماست. 
وبه ارامی یک قطعهاسکناس دو هزار تومانی رابهسمت 
دخترک می لغزاند و می گوید: 

این هم برای خریدن یک عروسسک کو چولو؛ آخه 
جو یں ےت کہ 

و تحمل نمی کند و به نایبش می گوید. 

-اون خانم با دخترش حساب کردن یادت نره و به 
کنار رودخانه می رود تا اشکش سیلی شود. 

زهره محمودی -کرمان 

بر آزادی بیان 

فردرری O E‏ وش 
(المان) حکومت می کرد معتقد به ازادی اندیشهبودو 
رشد فکری مردم رادر گرو آن می‌دانست. او یک روز سوار 
براسب‌باهمراهانش ازیکی از خیابانهای برلن می گذشت. 
گروهی از مخالف ان اعلامیه تندو تیزی علیه‌اوبردیوار 
جسبانده‌بودند. فردریک آن رابه‌دقت خواند و گفت: 
بی‌انصافها حقد راعلامیه رابالا حسبانده‌اند.ما که سوار 
براسب هستیم ان رابه راحتی خواندیم ولی افراد پیاده 
ہے اق غر ا۱ک5 
بچسے انید تاراحت ترخوانده شسود. یکی ا زهمراهان با 
خیرت گفت:امااین اعلامیه بر ضد شما و اساس امپراتوری 
انت 

فردریک با خنده‌می گوید:اگر حکومتماواقعاًبہ 
مردم ظلم کرده‌وآنقدربی‌ثبات‌است کەبایک اعلامیه 
چند خطی ساقط شود همان بهتر که هر چه زود تربرود 
وحکومت بھتری جای آن‌رابگیرد»امااگر حکومت ما 
برا ساس قانون و نیکخواهی و عدالت اجتماعی و آزادی 
بیان و قلم است. مسلم بدانید آنقدر ثبات و استحکام دارد 
که با یک اعلامیه از پا نیفتد. 

مریم پارسا کوهبنان 


R=‏ نات کی 


ددد اند 


مه 


٦ 


در آن 


تست که دې ار دکسی 


دد ۱۱ 


ذست 


که یل سا 


تا 


9 کت کر مز انصاری 


۹ و یب ۳ SE‏ 
4 یت ا 


۳ 


خلاصه قسمت‌ها ی گذشته: 
۳۰ روز بود که به خو دم مسلط بودم.اثر ش وکهای مغزی رفته بو د و خاطراتم رامی‌شناختم فقط حدود ۵ماهی 
راکه در بیمارسستان بودم هرگ ز به یادنیاوردم.دریادوست نداشست از خانه بیرون بروم.او بسیا ر بدبین و حسود 
شده بود . زود ا زکوره درمی‌رفت. زود هم پشیمان می‌شد . علاقه من هم به دریا و مهدی روز به روز بیشتر می‌شد. 


.ےت ےم ےت کت 
تم ا زآنها عکس بیندازم. بر سرم ریختند و یکی ا زآنها با چاقو یی که لبه اش از تیزی برق می زد» به 


طرفم حمله کرد .اینک ادامه حادثه را یخو انید: 


مرت وائری از کت یر رو هی ساس امم 
اسیب نبیند. او مشغول دریدن لباس ورگ وپی دستم 
بودکهخلافکاردیگری که‌قدی‌بلندولاغرداشت با 
کاترموکت‌بری به من حمله کردودو تایی در چند ثانیه 
ضربه‌های زیادی به دستم زدند. من فریاد می کشیدم و 
کمک می خواستم.به‌زودی‌مردم رسیدند و آنهایی که مرا 
دوربینمر اک گوشه‌ای‌افتاده‌بود»برداشتند. استین جب 
کاپشنم ازبازو تامج پاره پاره‌و خونین بودولی خوشبختانه 
صورت و جاهای حساس دیگرم مجروح نشده‌بود. کسی 
گفت: بدجوری زخمی شدی. باید بری بیمارستان. گفتم: 
چیزمهمی نیست. لطفا یه کیسے پلاستیکی بز رگ بدین 
دختربچه‌ای گفت حالابرات میارم. پیراهن سبز با گل‌های 
صورتی داشت. دم پایی‌های او به پایش بزرگ بود. دوید 
وبه خانه‌ای رفت و زود ب ر گشت. با خودش مقداری هم 
کش قیطانی آورده‌بود. چند نفر کمک کردند و کیسه رابه 
دستم کشیدند ودهانه آن راباهمان کش قیطانی محکم به 
بالای بازویم بستند. خیلی تشنه بودم. بطری آبم رااز کیفم 
درآوردم‌وبه کسی گفتم دربط ری رابرايم‌باز کند...من 
شتابان از تپه پایین آمدم و تاکسی گرفتم. ناخودا گاهم‌مایل 
نبودم به بیمارستان بروم زیر خاطره خوشی ازپیمارستان 
نداشتم بنابراین نشانی خانه رابه راننده‌دادم. پیش خودم 
هم فکر می کردم که دستم آسیبی جدی ندیده است. راننده 
هم دم کنجسکاوی نبود و چیزی نپرسید.وقتی که جلو 
آپارتمان پیاده شسدم. کف کیسه‌سیاه» پراز حون سرخ بود. 
از پله‌ها بالا رفتم و وارد خانه شدم. به حمام رفتم و کیسه را 
ازدستم بیرون کشیدم. کاپشن و پیراهنم رانیز درآوردم‌و 
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و دنبال سوژه به پا توق خلافکارها رفتم. 


سطل متوسطی برداشتم وزیردستم گرفتم و به اتاقم‌رفتم 
ونشستم.ازشانه تانوک‌انگشتانم از خون‌سرخ‌بودواز 
ES‏ جج ود کو ۲ 
درد گرفت ودیدم‌نمی‌توانم پنجه‌هايم راتکان‌بدهم.حس 
کردم‌این جراحت‌هاشاید خطرناک‌شوند.پس‌به‌دریاتلفن 
کردم و گفتم:هر چیززودتر به خانه بیاید و آنچه را که تلفنی 
می خواھد بپرسد بیاید و ببیند. 
دریای توفانی 

نمی‌دانم زودبه خانه‌رسید یادیر. حواسم به ساعت‌نبود 
ونگاهم‌به ونی‌بود که‌ازهرجای‌دستم.سرپنجه‌هايم 
جمع می‌شد ند و توی سطل می چکیدند. صدای چکیدن 
شان رابه حوبی می‌شنیدم.انگاررچندشی رب بیش ازشتاب 
چکیدن قطره. با هم بازند و در کاسه‌ای می چکند. 

دریاامد.ازدیدن من جنان یکه حورد که مدتی در 
سکوت نگاهم کرد هنگامی که به خودش مسلط شد 
گفت: چه‌بلایی سر خودت اوردی؟ خلاصه اتفاقی را 
که افتاده بود برایش تعریف کردم. حرفم تمام نشده بود 
که تلفن من زنگ زد. گوشی رابرداشت‌وبافریاد گفت: 
«چرادست ازمابرنمی‌دارین؟ چرااین قدر مزاحم‌میشین؟ 
لعنتی‌ها... دیگه اینجا زنگ نزنین چون آقا مصطفی دیگه 
اینجانیست» و تلفن راخاموش کردو گفت:اینا کی هستن 
که وقتی که من خونه نیستم.به توزنگ می‌زنن؟ گفتم: حالا 
که‌وقت‌این حرف‌هانیست.ه رک س هم که‌زنگ‌بزنه 
خودت بعد ًمیای و شماره شو نگاه می کنی. گفت منو بچه 
فرض کردی؟ توبعضی از شماره‌هارو پاک می کنی. گفتم: 
خودت خوب می دونی که من طرز کار بااین تلفن‌هارو باد 
نیستم. .گفت :من سرم کلاه نمیره سیا به تفر بهت نادداده: 
حالا بگوببینم این چه بلایی بوده که سر خودت آوردی؟ 
گفتم:برات که تعریف کردم. گفت:اونی که تعریف کردی. 
قصهبود کر تضودت به و دت اسب ودغ گفتم :جه 
حرف‌هایی می‌زنی؟ مگه من بیمارم که خودم‌رواین طور 





مجروح کنم؟ برو حموم و ببین که آستین لباس‌هام چطور 
پاره پاره شده. رفت و حمام رادید و بافریاد گفت: 

تس وکه‌می‌دونی من از خون متنفرم. چرآهمه جارو 
خونی کردی؟ گفتسم نگران نہاش خودم تمیزش می کنم 
پرسید: چراازخونه‌رفتی بیسرون؟ مگه نگفته‌بودم بمون 
وی تخونه؟ یا وا ر کن پبرمت 
هراق 

این را گفت و به اورژانس تلفن کرد من ساکت بودم و 
سیگارمی کشیدم‌سرم گیج‌می‌رفت.دریاد رهال‌نشسته‌بود 
وبا کسی آهسته تلفنی حرف می‌زد. شاید هم این تصوری 
بوده که می کردم. نزدیک به دو ليتر خون در سطل جمع شده 
بود. مج دستم بسیار درد می کرد. به پنجره نگاه کردم. شب 
به شیشه‌ها چسبیده بود و داشت نگاهم می کرد. به شب 
گفتم:نگاهم‌نکن...بروبذاربا خودم‌باشم. شب همچنان در 
سکوت نگاهم می کرد صدای پای باران هم می‌آمد. رگبار 
تندی بود. شاید آمدہ بود خون‌هایم رابشوید. 

باز بیمارستان 

شب‌ھمچناننگاهممی کرد.دریاتوی راهرووروبه‌روی 
دراتاقی که تویش نشسته بودم» چمباتمه زد و از من چشم 
برنداشت. من گاهی به‌نگاه حون‌ریزاوو گاهی به خحونی که 
در سطل می ریخت نگاه می کردم و در دل می گفتم: 

-نخ و سوزن نیاور. دیر شد دیر. ۱ 

دراین اندیشه‌هاوخیال‌هابودم که‌ازدورصدای اژیر 


آمبولانس راشنیدم.دقایقی بعد دونفرازاورژانس آمدند. 


جوان‌ه ای مودب و خوش قیافه‌ای‌بودند.از آنهاعکس 
گرفتم .آنعکس راهنوزدارم .دوربین راپہ پیش آنهابردم‌و 
عکس شان‌رانشان‌شان‌دادم. آنهابه دست پاره‌پاره‌و خونین 
وسطل پرا زخون.درسکوت‌نگاهم کردند.یکی‌شان 
پرسید چرادستت این جورزخمی شده؟ گفتم: قصه‌ش 
درازه.دریاگفت:دروغ‌میگه. خودش این‌بلاروسر خودش 
آورده. گفتم:درسته.اگه شور نوشتن منونمی گرفت.دنبال 
این دردسرنمی‌رفتم. آره. تقصیر خودمه. 

گفت: زود باشین بریم بیمارستان از جایم بلند شدم. 
پیراهن‌سفیدراه راهم رابه حمام‌بردم.سطل نی زهمچنان‌زیر 
دستم بود. پیراهنم را پوشیدم و باسطل و یک جفت دمپایی 
ازپله‌هاپایین رفتم. چشم‌هايم سیاهی می‌رفت وسرم 
دوران داشت.دهانم خشک بود. پاهایم می‌لرزید. گاهی 
حس می کردم دست چپ ندارم. گاهی نیز چنان دردی در 
مچ دسستممی پیچید که آهمی کشسیدم. هر طور بود از پلهها 
پیین رفتم یکی ازاورژانسی ها سطل خحونراازمن گرفت 
وپای‌بوته‌ ای ریخت که درباغچه‌ای‌روبه‌روی‌ساختمان 
بود.بعدآن رابه‌من داد و گفت:روی تخت آمبولانس 
درازبکش. طوری دراز کشیدم که دست چپم از تخت 
آویزان‌باشد وسطل رازیرش بگیرم.دریاهم کنارم نشست 
وآمبولان_ سآزیرکشان‌راه‌افتاد. دیگر چیزی‌نفهمیدم از 
شدت خونریزی به حواب رفتم. شاید هم بیهوش شدم. 

دربیمارستان بههوش امدم.شنیدمد کت ربه‌دریا 
می گفت: چند تاز تاندوم‌هایش پاره‌شده. مااینجا امکانات 
کافی نداریم. باید ببرینش بیمارستان تخصصی. خیلی هم 

کسی زیربغل راستم‌را گرفت و مرابیرون‌بردوروی 
تخت آمبولانس خواباند.دریاهم کنارم نشست.نگاهش 


پراز ترس واضطراب بودولی من از این که او پیشے بود. 
احساس آرامش می کردم. کم کم پلکم سنگین شدوباز 
ازھوش رفتم. 

دربیمارستان تخصصی که اسمش رافراموش کرده‌ام» 
به هوش آمدم ودیدم‌دارند استین پیرآهن سفیدم راباقیچی 
پاره‌می کنند. ان پیراهن رابسیاردوست داشتم. هر تارو 
پودش حاطره‌ای بود. حواستم بگویم پاره نکنین... خودم 
درش میارم‌ولی نتوانستم دهانم راباز کنم. کمی بعد با 
تشنگی بسیار بیهوش شدم. دوباره به هوش آمدم. دست 
چپم رانگاه کردم. خون‌های‌روی دستم راشسته بودند اما 
هنوز خون‌ریزی می کرد. توانستم جراحت‌های دستم را 
ببینم. بعضی اززآنها برید گی‌های عمیق و درازی داشت. 
جراحت‌هادهان باز کرده بودند و تعدادشان زیادبود.از 
شانه تانزدیک انگشت‌هایم پراز زخم بود. حواستم آنهارا 
بشمارم اما وسط شمردن کاملا از هوش رفتم. 

اعتصاب غذا 

باصدای حرف زدن‌چند نفر که محلی وبلندبلند 
حرف می زدند به هوش آمدم. فکر می کردم در خانه» پیش 
دریاو مهدی هستم. از خودم پرسیدم: اینا توی خونه ما 
چکارمی کنن؟ چشسم‌هايم راباز کردم و دیدم روی تخت 
بیمارستان‌هستم و چند بیماردر ان اتاق بستری‌هستند. 
پرسیدم:من اینجاچکار می کنم ؟ همه‌درسکوت نگاهم 
کردند.جوانی که‌سرش راباندییچی کرده‌بودند. گفت: 
شکر خدا که به هوش اومدی. دو روزه بیهوشی. جند کیسه 
خون‌ریختن نوی‌قلبت.دکترمی گفت:دستت‌داغون‌شده. 
چرااین بلارو سر خودت آوردی؟ بذار پرستارو صدا کنم. 
گفته هر وقت به هوش اومدی صداش کنم. 

زنگ زد و پرستار آمد. از همان دم در گفت: به هوش 
اومدی؟ آخه این چه کاری بود که با خودت کردی؟ گفتم: 
من‌نکردم.رفته‌بودماز خلافکا رهاعکس بندازم‌ولی‌ریختن 
سرم و اینجوری شد که حالا شما پرستارم هستین. گفت: 
خانمت میگه خودت این کارو کردی. گفتم: پارگی‌های 
کاپشن و پیراهنم» و کیسه‌ای که مردم به من دادن ونمونه‌ش 
توی خونه مانبود اون کش قبطونی و...اینانشون‌میدن 
که این اتفاق بیرون از مخونه برای من افتاده. ضمنآهمسر 
من خونه نبوده که بخواد شهادت بده من خودم» خودم‌رو 
مجروح کردم. اونم با چه انگیزه‌ای؟ خودمرو مجروح کنم 
که به چی برسم؟ پرستار گفت: 

می حوای به پلیس خب ربدیم تاموضوع رو پیگیری 
کنن؟ گفتم:نه.اهل‌شکایت‌نیستم.ضمن‌این که‌جرم‌شناسی 
جدید میگه خیلی از مجرم‌هابه دلایلی بیرونی مجرم شدن. 
مثل خونواده.محله.مدرسه.دوستای‌بد فقرفرهنگی و 
اقتصادی. عوامل ژنتیکی, ترضح هورمون‌ها و خیلی از 
عوامل دیگه. گفت: حالاوقت فیلسوف شدن نیست.بهتره 
به دستت فکر کنی که ممکنه تا خر عمرت فلج بشه. شایدم 
مجبور شدن دستت رو از مج قطع کنن... برم دواهاتوبیارم. 

خیلی زودباسینی کوجکی که داروهادر ان بودند» 
برگشت.د و آمی ول ودوقرص ویک کیسول‌به‌من داد 
ورفت. 

به خودم نگاه کردم. شلوا و پیراهنی آبی آسمانی تنم 
کرده بودند.دست چپم از استین بیرون‌بودوازشانه تا 
انگشت‌هایم پانسمان بود. زیر پانسمان‌هاء آتل بزرگی کار 





گذاشته‌بودند.دستم راباتکه‌ای‌باندبه گردنم آویخته‌بودند. 
دوتاازد کمه‌های پی راهن رابسته بودندوشانه وپهلوی چپ 
من پوشش نداشت و سردم می‌شد. خواستم از تخت پایین 
بیایم. نتوانستم. به یکی از بیماران گفتم:سیگار می خوام. 
همان که سرش باندییچی بود. گفت: 

ماسیگاری‌نیستیمولی‌میرم‌برات‌می خرم.چه‌سیگاری 
می کشی ؟ گفتم:(...) 

درحالی که راه‌می‌رفت و گیج می‌خورد. مد تی بعد با 
دوبسته سیگارو یک بسته کبریت ولیوانی چای بر گشت و 
کنار تختم گذاشت.ا و که دید خودم نمی توانم حرکت کنم» 
سیگارراباز کرد و یک نخ به من داد و برایم کبریت زد. 

پک عمیقی زدم و پلک‌هايم رابستم. چند پک دیگر هم 
زدم. کسی که سیگارآورده‌بود. چای رادستم دادو گفت: 
بخور.سردميشه. چای رابدون قند. جرعه جرعه خوردم 
وسیگاررا کشیدم.سیگار که تمام‌شد.ناهار آوردند. گفتم: 
نمی خورم. چند دقیقه بعد پرستار آمدو گفت: خون زیادی 
ازت رفته. ضعیف شدی. چراغذانمی خوری؟ گفتم‌میل 
ندارم. پرسید می خوای برات شیر بیارم؟ گفتم فقط چای 
می خحوام. حرفی نزد و رفت. 

کشف شدن راز خواب ناشناس 

زمان آهسته‌می گذشت.عصر شدوملاقات کنند گان 
زیادی به دیدار بیماران آمدند. همه به من محبت می کر دند 
ومی کوشیدندمراوادارکنندمیوهو آب‌میوه‌بخورمولی‌من 
فقط چای می خواستم. چشمم به در بود تادریا از در دراید 
وشبستان‌مرامنور کنداماهمه‌ملاقات کننده‌هارفتندواو 
نیامد۔ سسرم رابه طرف پنجره چر خاندم و آرام رام اشک 
رے شش ری که نشسیمن تھا 
سیاەھابود. نمنم باران می آمد. چنان بغضی حلقم را گرفته 
بود که گلویم درد می کرد. دلم می خواست کاش مثل چند 
شب پیش در خانه بودم وبادریامی گفتیم و می خندیدیم. 
دلم می خواست از تخت پایین بيايم و کمی قدم بزنم ولی 
توانش رانداشتم. همه جای دست چپم مخصوصا مڄ 
دست وساعدم به شدت درد می کرد. کف دستم بی حس 
بود. دراز کشسیدم و پلک‌هایم رابستم ودرخیالی خوش 
غوطه خوردم و تاضروب خوابم برد. نزدیکی‌های‌بیدار 
شدنم خواب دیدم: 

شب‌بود.روی پل گاندی‌بودم وبه‌نرده‌های شمالی 
پل تکیه داده بودم. هوا تاریک بود ولی توانستم ببینم که ان 
همسفرهمیشگی خوابهايم نیز پشت به من ایستاده بود و 
دستش راروی نرده‌های جنوبی آن طرف پل گذاشته بود. 

نسیم خنکی می آمد که با خودش بوی چمن خیس 
می‌آورد. دوربینم راروشن کردم و ازاو که پشت به من 
ایستاده‌بود.عکس انداختم.واکنشی نشان‌نداد. گفتم بر گرد 
تاازت عکس بندازم. گفت:همیشهدلم‌می خواسته‌این 
طرف پل واستم وفضاهای‌سبزوزیبای دوطرف خیابون‌رو 

گم ان کنم این اولین باربود که‌در خواب‌هايم حرف 
می‌زد.صدایش برایم بسیا رآشنابودامایام نمی آمد کیست, 
پرسیدم تو کی هستی؟ چرااین قدربه خوابم‌میای و خو دتو 
معرفی نمی کنی؟ گفت:وقتی که امشب از نیمه گذشت 
کمی صبر کن بعدش بیاهمین جاروی پل گاندی تابهت 
بگم چراصورتم‌رونشونت نمیدم. تو دیگه برو تامنم برم. 


قرارمایه پاس پس از نیمه شب.روی همین پل»و درست در 
همین وضعیتی که حالا واستادیم. خواستم کر 

کی و کس 
داشت صدایم می کرد. با شتاب مثل نوراز پل جداشدم و 
خودم‌راروی تخت بیمارستان دیدم. پرستار بیدارم کرده 
بودتاداروهایم رابدهد. کارش که تمام شددکترم به‌دیدنم 
آمد. کاش اسمش رافراموش نکرده بودم. دکتر خوبی بود. 
حالم را پرسید. گفتم درد دارم. گفت تاندوم‌های دستت‌رو 
پاره کرده بودی. همه‌روبرات درست کردم.یادت باشے 
شا رین تسا 
دستت رو باز کنم. مراقب باش کسی به این پانسمان دست 
رمک سک کی ا ا ی ا ا 
تاو سط های کف دستم وبر خی از جاهای دستم بی حس 
اس ت 

-اوضاع دسستت خیلی خرابه. دستت چ رک کرده. 
بعضی از بی حسی‌های دسستت مال جر که. بعضی هاش 
هم مال تخریب عصب‌های اون قسمته. خوب شدن یا 
از کارافتادن دستت با خداس,بازم تأکید می کنم که غیر 
یلست مس 
آتل کوچیک تر روی مچ و ساعدت می‌بندم که تایک ماه 
باید روی دستت باشد. راستی؟ شنیدم ناهار نخوردی. کار 
بدی کردی. برات غذای مخصوص و مقوی تجویز کردم. 
حتما غذاهاتوبخور. دیگه‌هم به خودت سیب نزن. این 
بارشانس آوردی. 

روی تابلوبی که به تختم آویزان بود. چیزهایی نوشت 
ورفت. 

ازهم‌اتاقم خواهش کردم به‌ من سیگار بدهد. سیگار 
رادادوبرایم کبریت‌زد.ازپنجره‌نگاه کردم.هنوزباران 
می‌بارید.ان_گارتگ رگ‌هم‌بود. کم کم‌هواتاریک‌شدو 
دقایقی پس ازاذان‌مغر ب.شام آو ردند گفتم میل ندارم. 
پرستار آمد و اصرار کرد شامم رابخورم. گفتم: اشتهاندارم 
فقط چایی می خوام. چیزی نگفت ورفت. کمی بعد بادو 
سرنگ ومقداری قرص و کپسول‌برگشت وداروهایم را 
داد. بیشترشان تقویتی بودند. به پرستار گفتم: به من آمپول 
تقویتی نزند. گفت دستوردکتره. 

چند دقیقه بعد جشم‌هایم رابستم و خوابم برد. مد تی 
بعد خ واب دیدم دارم به‌ساعتم نگاه‌می‌کنم. پاسی از 
نیمەشب گذشته بود. ناگهان خودراروی پل گاندی دیدم. 
اوهم پشت به من به نرده‌های ان طرف پل تکیه دادہ بود. 
سلام کردم. جوابم راداد. گفتم قراربود حالابه من‌بگی چرا 
نمیذاری صورتت رو ببینم. گفت: آخه نمی خوام تورو یاد 
خاطراتی‌بندازم که آهدلشکستگی بکشی. گفتم واضح تر 
بگو. گفت:واضح گفتم. من دلم نمیاد تورو یاد حاطراتی 
بندازم که تور و آفسرده‌می کنن. پرسیدم:موضوع ما عاطفی 
بوده؟ گفت:فراترازعاطفی.فرات رازه ر چیزی. گفتم: 
خب من اگه یه خورده فکر کنم می تونم بفهمم باچه کسی 
رابطه‌ای فراتر از هر چیزی داشتم. گفت: خوش بین نباش. 
این خاطره مدتی خیلی شسیرین بوده. بعدش مدتی خیلی 
تلخ‌شد.بعده رکدوم‌مون رفتیم جاهای‌دیگه. کسی از جای 
اون یکی خبری نداشت. تورفتی جابلسامن رفتم جابلقاو 
دیگه ازهم بی خبر شدیم. گفتم: 

بقبه در صفحه ۶۵ 


۰رت ۸۸ ۳۹ 


۲ 
الاعات :سی 





ھوس کو تاه است و چا گی ہک عهر 








رز مو لیت فر انان 


پسرم فو تبالیست خوبی بود 

باقر (ماشاءاله) سپهسالاری» متولد ۱۳۱۹ تهران 
محله ا سمال بزاز بین مولوی و میدان قیام هستم. یعنی 
بچه جنوب شهر تهران ویابه قول قدیمی‌ها کوچه 
سوختون.همسری دارم مهربان وبا گذشت که طی 
سالهای متمادی یار و یاورم بوده است. 

سه پسرو یک دختر دارم که پسرانم در اموربازرگانی 
و تجاری درحال فعالیتند. بابک پسربز رگم مهندس 
معدن است و از فوتبالیست‌های خوب تیم همابود. 
حتی او دودوره‌برای عضویت تیم منتخب امیدایران 
توسط آقایان حسن حبیبی و فریدون عسگرزاده دعوت 
وانتخاب شداما... بهرام پسردومم ف وق دیپلم زبان 
فرانسه و بهادردیپلمه است. دخترم نیز لیسانس زبان 
سای ات 

مربی بانز ده ساله 

و بسن ج مد رنه شرف 
محمدی و تا پایان کلاس ششم در انجا درس خواندم و 
سپس در دبیرستان مروی تحصیل کردم و فوتبال و عضو 
تیم فوتبال دبیرستان مروی بودم. البته یک تیم محلی نیز 
دو ہی و E a‏ ہہ 
بچه‌های خیابان خراسان و خصوصاًمامزادهاهل علی 
در خاوران بود. سیکل اول عضو تیم منتخب دبیرستان 
بودم و دراین دبیرستان بسکتبالیست‌هاو والیبالیست‌ها 
و کشتی گیران ووزنه‌برداران معروفی چون محمود 
عدل. محمد درانی نقابت. حسن انفصاری عبداللّه 
موحد. فیس روز پژوه ان و منوچهربرومند تحصیل 


می کردند. ان زمان من پانزدہ ساله بودم و مربی تیم هم ۱ 


خودمان بودیم. 
نخستین ورزشی نویس اطلاعات 
نخستین باری که من در باشگاه بازی کردمءباشگاہ 
شرق بود به مربیگری آقای على الهی و بعد عضو تیم 


رضایی» قاسم پناهگر علی پروین و... و بعد نخستین 


ورزشے نویس روزنامه اطلاعات شدم.بعدها آقایان 


قباس تنیده گروامیرآصفی برای من زحمات زیادی ۹ 


لین 
الگو یم امیر آقا حسینی بود 
البتےایسن رابگویم که من ابتدادروازه‌بان‌بودم 
انهم دروازه‌بان تیم‌هایی چون نوبا و گان شرق و کیان. 
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اطلاعات کک وض ارو ۳۳۷۲ 


گفت وگو با باقر سپیسالاری: 


داوود غرانوش 


نو یسنده‌ای که از ثه تیال ز ده شده‌است 


اشاره: 


پیشکسوت این شماره مجله از همکاران قد یمی است. سی سورس سس زآن نوع ش که در 


سالهای 4 تا ۵۷ در مجلات ورزشی چون کیهان ورزشی. استقلال (تاج سابق) و با نام «با 


» قلم می‌زد. 


باقر سپهسالاری از روی علم فوتبال و واقعاً کارشناسانه می‌نوشت و فوتبال و حواش ی آن رانقد م یکرد. 
او ابتدا درواژه‌بان بود. بعد بک راست و بعدها سرمریی و... 


الگوی من همیشه دروازه‌بان معروف ایران و باشگاه 
شاهین استادامیر آقاحسینی بود که پرشهاء واکنش‌هاو 
رفلکس‌های واقعا دیدنی داشت. حرکات من نیز بیشتر 
شبیه حر کات او بودو همه وقتی شباهت حر کات مرا 
مثل او می‌دیدند. مرا ماشاءالله آقاحسینی صدامی زدند. 
بنده‌هنوزهم امیر خان آقاحسینی رابهترین دروازه‌بان 
تمام دوران فو تبال ایران می دانم. می دانید که یک اتفاق 
بسیار بد بعدها موجب شد که امیر خان دیگر نتواند 
آن دروازه‌بان نش دانگ باشد و آن‌هم اینکه‌دربازی 
تیم‌های دانشگاهها وقتی امیر خان دروازه‌بان دانشسرا 
بودءروی یک توپ شیر جه زد که پای بازیکن معروفآن 
مریی مشخص نبود 

وقتی شانزده‌ساله بودم و در تیم شرق و آموزشگاهها 
و کیان خود رانشان دادم برای عضویت در تیم امیدایران 
نبسودواین درزمان رئیسی مرحوم اقای مکری بر 
به تیم دیهیم منتقل شدم و همب‌ازی عباس کردنوری. 
دیده بود و می خواست مرا به تاج ببرد... که البته رفتم اما 


این دوامی نداشت و فقط یک بازی برای تاج انجام دادم 
و بعد فوتبال باشگاهی رارها کردم. 
می توانست مسیر زند گی ام تغییر کند 

سال ٤۵‏ بود که‌براثراصرارمربی خو ب آن‌زمان 
استقلال محمودبیاتی - که الان در آمریکاست -به این 
تیم پیوسستم واگرمسایلی پیش نمی آمدباماندن‌در آن 
تیم مسیرزند گی ام عوض می شد اما... بماند. در ان 
سال من فقط یک بازی با تیم استقلال انجام دادم وان 
هم مقابل تیمی از جکسلواکی با نام ترنشین بود. در تیم 
استقلال ان زمان اقایان کامبیز جمالی. علی جباری» 
لاق طس ورز قیرابار تسین ما خی قاری 
می کردند. در ان بازی من بک راست تیم استقلال مقابل 
ترسیق بر7 

تشکیل تیم بدون پول 

لوس رھگروت گازے فر تال تم 
تشکیل دادم به نام تهران کەمسوول آن‌مهندس تیزهوش 
بود و محل تیم نیز باشگاه آهن بود که درسال ۱۳۱۹ 
تاسیس شده بود و کشتی گیران معروف ان زمان چون 
بلور حاج فعلی و... در آن باشسگاہ تمرین می کردند. 
البتے اقای تیزهوش پولی به مانمی‌داد و تمام مخارج 
تیم را حودمان تقبل می کردیم. هم مشت ما خالی بود و 
هم پشتمان. اما بالاخره آمدیم دسته اول و لیگ دوم جام 
تخت جمشید و این هم در سال ۰ بود. 


یک شکفۃ 
در جام تخت جمشید حضوری موفق داشتیم حتی 


آبان ماه ۱۳۸۱ جام شادروان يونس شکوری-تیم پیشکسوتان کیان 
ایستاده‌ازراست:باقر سپھسالاریءمحمدعلی کیانی راد»اکبر خث خشکباری» 
ایرج مسعودی» منوچهر صادقی و نصیر رحیمی 





رھ ای اي 
چون ورزشگاه شهید شیرودی بازی می کرد. در بازی 
اول مقابل تیم تاج قرار گرفتیم که ۱۱ بازیکن ملی‌پوش 
اتو با رکز تم کت تسین ما پوت ا ان 
رایکوف یو گسلاو به عنوان سرمربی آنها. با آن همه 
بازیکن ملی‌پوش موفق شدند باهزارزحمت ۲ گل به 


| | مابزنند که گلر ما هم حسین کافی بود که البته دو گل بد 


خورد واین به سال ۵۱ بود. 
تیم نوجوانان 


" وقت دیدن کلاسهای مربیگری است. خلاصه رفتم 


چندین دوره کلاس بین‌المللی رابا معدل بالا طی کردم 
وحتی شاگرد اول هم شدم و بعد مربی تیم تهران شدم 
وبادرخشش این تیم -درمیان ناباوری برخی‌ها ان 


سال ۱۳۵۱ دیدار تیم‌های پاس با دیهیم: محمدعلی مالکیان(پاس)ء 


علی مرادیان (علی جنگی) دروازه‌بان دیهیم» باقر سپهسالاری نظاره گر 
این جدال است 





وقت فدراسیون‌نشینان به فکر افتادند که از وجودمن 
استفاده کنند و آن هم درتیم ملی نوجوانان بود. 
٤‏ زمین و ۸مربی 

آن‌سالهاه مسوولان فد راسیون فو تبال احساس کردند 
که‌بایدبرایآاینده‌نگری‌فوتبال‌ایرانتیم‌نوجوانان‌تشکیل 
شود.بنابراین مسوولیت آن رابرعهده‌من گذاشتند که 
این حواسته اقای دیده‌بان دبیروقت فدراسیون‌بود.من 
ابتدا تهران رابه چهار منطقه تقسیم کردم و در آن مناطق 
هشت مربی کلاس دیده گماردم. بعد آگهی کردیم که 
بازیکن نوجوان می پذیریم۔ نمی دانی چه ولوله‌ای شد. 
از تمام زمین‌های خاکی به ورزشگاههای تختی, شماره 
۸و کوی کن و... آمدند مربیان هم آقایان ناصر ابر اهیمی» 
علی محمد مرتضوی ایرج قلیچ خانی. عباس فاخری؛ 
امیر حاج رضایی. محمد صلاحی و... بودند. 

من و اوفارل 

پس از تشکیل تیم ملی نوجوانان و کارهای تشکیلاتی 
ماءقرارشد که این تیم برای بازی ورقابت با تیم‌های 
خارجی به کان فرانسه برود. اما نمی‌دانم چچگونه و توسط 
چه کسی ناگهان سر و کله اوفارل در تهران پیدا شد.ماان 
زمان مربی خارجی را قبول نداشستیم و حالا هم نداريم 
مگر مربیان داخلی چه چیزی از مربیان خارجی کم دارند. 


سال ۱۳۵۵ "تبربز جام بین المللی فوتبال نوجوانان. تیم تهران با 
مربیگری بافرسپهسالاری فهرمان مسابقات شد 





بنابراین وقتی اوضاع راچنین دیدم از تیم جداشدم. 
آقای ان دیده‌بان و معتمدی گفتند بمسانء امامن نماندم. 
بعدها یکی هم نگفت آقا تو که اینقدرزحمت کشیدی» 
کجامی روی و چرا...البته‌همان تیم بااوفارل بعدهابه کان 
فرانسه رفت که نتیجه‌ای نگرفت. بعد از آن نیز تیم‌های 
ایرانی دران تورنمنت شر کت نکردند و تا انجا که به یاد 
دارم تاقبل از آن هیچگاه کار و برنامه پایه‌ای برای فوتبال 
نوجوانان ایران انجام نشده بود... بعدهابه گونه‌ای ریشه 
اوفارل را زدم که ندانست از کجا خورد! 
فوتبال ایران 

فوتبال ایران الان دارد فقط وقت می گذراند و 
پوله ای بادآورده راحرام می کند. پولی که الان خرج و 
هزینه این فوتبال درزمان تکنولوژی امروزمی‌شود.مثل 
آن‌است که‌مثلاً ما برویم در کویر لوت. گلایول پرورش 
دهیم. یک سوال این پولها از کجامی آید و چگونه حرج 
وهزینه می‌شود؟ ایا حساب و کتابی و جود دارد؟ معلوم 
ومشخص نیست!؟الان مدیران غیرفوتبالی و کارنابلد 
در فوتبال ایران جولان می دھند و با آوردن مربیان دسته 
چهارم خارجی و بازیکنان گمنام عراقی و آفریقایی و... 
قطان تا تیا ائ کشر دتم گنت 

فوتبال گذشته 

دوست دارم از فوتب ال گذشته ایران‌بگویم) 
فوتبالی که با بازیکنان بزرگ خود افتخارها افرید. فقط 
عشق مجنون‌وار آدم های عاشق بود که چرخ فوتبال 
رامی گردان د. در ده ه پنجاه. فوتب ال ایران دچار یک 
دگرگونی بزرگ وریشه‌ای شد مدیران‌هم اگرورزشی 
نبودند.اما تواناترین مدیران و کاربلد بودندوباجمع 
کردن و فراخوان کارشناسان. فوتبال ایران رادر جهت 
a‏ ےو بت E‏ مقامهای قهرمانی 
فراوانی است که در سطح آسیا در آن سالھانصیب ایران 
شد.رفتن به المپیک: جام جھانیقھرمانی در اسیاو 
خصوصاً چندین مقام قهرمانی جوانان... 

قطبی چه هنر ی دارد؟! 

هنگام جنگ تحمیلی ما از این عراقی‌ها کم صد مه 
نخوردیم.حتی ناموس این مردم از دست این متجاوزان 
در امان نبو دند! 

حالاهروقت یک مجروح جنگی ویاشیمیایی 
رامی بینم دلم می سسوزد آن‌وقت پول در باشگاههای 
ماانقدر فراوان است که از عراق بازیکن رده دومی 
می‌آورند که دانش و قدرت فنی غا بسیار پایین تراز 
بازیکن ان خودماناست. تازه برخی زاین بازیکنان 
عراقی هم در برخی شهرها حاشیه و مساله درست 
می کنند که بعد مجبور می شوند اخراجشان کنند. 

یاهمین قطبی که الان سرمربی تیم فوتبال ایران شده 
جه‌هنر و مزایاپی دارد که مربیان ایرانی چون حبیبی» 
امیرآصفی برادران پیروانی و... ندارند. 

از اینهاباادب تر وبااخلاق ترسسراغ دارید. آن‌وقت 
سال گذشته قطبی ان حرفهای نامربوط از دهانش 
دوهی این خر آمظیوعات و مسوولان کار تایلک فو تبال ما 
دنبال این آدمهای کوچک می‌روند. نکند مرغ همسایه 
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فد ال رب 


روغن داغ آغامحمدخان قاجار 
آغامحمدخان مدتی بعد از قتل پدرش به فرمان 
کریم خان زند دستگیر شد و بیست سال در گوشه‌ای 
زیرنظر کی ات به مطالعه و تحصیل دا کو 
بود. او مستمری ناچیزی داشت بنابراین در تنگنای مالی 
بود و از دکانی که نزدیک خانه‌اش بود. قدری روغن 
می خرید و معمولاً اشکنه می‌پخت. دکان‌دار روغن 
نامرغوب و سوخته به او می داد. آغامحمدخان به روغن 
فروش گفت: چرا به من روغن فاسد می دھی؟ او پاسخ 
مي‌داد‌همین است که هست گر تاراضی فستی ازدکان 
دیگری بخر. اما چون دکان دیگری در آن نزدیکی نبود 
آغامحمدخان به ناچار از همان روغن خراب می خرید 
و کینه او رادر دل داشت. 
روزی که به سلطنت رسید. دکان‌دار را احضار کرد 
و گفت: آیا مرا می‌شناسی؟ دکان‌دار گفت: نه قربانت 
گردم. آغامحمدخان خود را به او معرفی کرد و گفت: 
همان کسی هستم که در روز تنگدستی یک پشیز روغن 
از تو می‌خریدم و هر روز روغن فاسد به من می‌دادی. 
دکان‌دار به لرزه افتاد و گفت: حاضرم جبران کنم. خان 
قاجار گفت:اگر ستم تو استمراری نبود تورامی‌بخشیدم 
ولی در تمام مدتی که اجبارداشتم از توروغن بخرم.به من 
روغن بد می‌دادی. حالا تورابه سزای کارت می‌رسانم. 
سپس فرمان داد از دکان او مقدار زیادی روغن اوردند 
و در یک دیک بزرگ ريختند و زیر دیگ آتش روشن 
کردند.وقتی که روغن به جوش آمد.دکان‌داررادرروغن 
انداختند و اغامحمدخان با خونسردی سوختن روغن 
فروش را تماشا کرد و پس از این که مطمئن شد او مرده 
ات اعت 
آغامحمدخان که موسس سلسله قاجار است بسیار 
کینه‌توز بود گرچه در آخرین سالهای عمرش کمی 
هرن تام کر وت و مورک اس ام وان 
بگوییم که او ایران را که پاره پاره شده بود یکدست کرد 
و سراسر ایران را زیرنفوذ خود درآورد و حتی بسیاری 
از مناطقی را که دولت‌های دیگر تصرف کردہ بودند بار 
دیگر ضمیمه ایران کرد. 
مرضیه شامحمدی از گراش فارس 
از آسمان به زمین 
شخصی به و زیر نظام حاکم تهران‌درزمان‌ناصرالدین 
شاه شکایت کرد که فلانی خانه من را به غصب تصرف 
کرده و خالی نمی کند. وزير نظام که مردی عامی ولی 
بسیار هوشیار و زیرک بود» غاصب را بخواند و اسناد 
کی یف اس 


افتادەام و خانه از آن من است. وزير نظام دستور داد او 


فرمان دادم؟ او گفت: حضرت حاکم بهتر می‌داند. وزیر 
نظام گفت: خواستم به هوش باشی تا اگر از این پس از 
آسمان به زمین افتادی به خانه خویش بیفتی و دیگران 
رابه زحمت نیندازی. 


۰ 4 
۳۰ رت لچ الاعات ہی 





احساس «ناذ» که دی انگب ه تلاش داری 


9 کت کر مم انصاری 


دو غزل از مهرداد جھانگیری گرگان 
مج افسانه ے 
با تو می خواست دلم عاشق و دیوانه بماند 
کفتر جلد لبت باشد و در لانه بماند 
رفتی و حسرت تو مانده به دل جان غزلهام 
خاطراتت بگذار اه... در این خانه بماند 
موج بودم به امیدی که تو ساحل... نشدی» آه 
قسمت ى ا ۷٠٠‏ 
سرنوشت من و تو قصه خطهای موازیست 
که یکی با دگری باشد و بیگانه بماند 
دل طوفان زده حسته که عاشق شدنی نیست 
بايد این قلعه تنها شده ویرانه بماند 


وب 


شمیت 
قسمت نشد تابا تو یک دم همسف باشم 


من باد پاییزم که باید دربه‌در باشم 
شب در وجود تار من عمری‌ست پیوسته‌ست 
دیگر چرا در حسرت پرواز و پر باشم 
(من» بی تو دردی را دوا هر گز نخواهد کرد 
می‌خواستی تاتک درنعتی بی‌ثمر باشم 
ارامش من با تو بود و بعد تو حالا 
شاید که بهتر ئک 


۳ #۵* 5 
ا لاءات :سی ون ارو ۳۳۷۲ 


از سر صبح دوتا «پروانه) 


7 
.سس 


(شمع) پنداشته و دور و برم 

به خطا می گردند 

شیطنت کرده و گاهی 

می گذارند کمی سربه‌سرم ۱ 

جای پروانه ولی نیست یقینا 

در چنین دفتر محدود و اتافی! 


کرس 
کرام 
ساعتی چند اگر 
بدهد مرخصی و بر گه استحقاقی 
می‌رسانم آنھارا 
به در خانه‌شان 


به سرشاخه و بر گی و ته کوچه و باغی 
حسن فرازمند- ۸۸/۲/۱۶ -روزنامه اطلاعات 





که حتی 
از بلندترین دیوار بالا می‌رود 
شاید تو کوتاهترین دیوار باشی 
اصغر رضایی گماری ‏ گتوند خوزستان 


شمع و کل بروانه سوختم از عشق تو با تو مدارامی کنم 





اس سں ہے 


دوستت دارم ولی پیش تو حاشامی کنم 
با حودم می گویم ای دل راز خود را فاش کن 
وقت گفتن می شود امروز و فردامی کنم 
۷۶۶۶۹٦‏ ۷۶۷ ی 
باز فردا پیش تو این پا و آن‌پا می‌کنم 
راز دل گم شد بیا چون رمزهای بسته را 
من فقط با راز چشمان شما وا می‌کنم 
٦‏ ور این راندان؛ کر تو تمانی پیش من 
باز هم می سوزم و با تو مدارامی کنم 
رضا نصرت‌پور -گرگان 


باز هم این من تنهای خودم 
باز هم این غم زیبای خودم 
باز هم خلوت رویایی 
باز هم این شب یلدای خودم 
... لیستم با همه بی خبریم 
غافل از روز مبادای خودم 
عاشق چشم سیاهی شده‌ام 
افرین بر دل شیدای خودم 
٤ك‏ ایل نیست 
دل من حل معمای خودم 
با همین دل؛ دل عاشق. دل پاک 
شده ام یک شبه آقای خودم 


)لک اکر 
در غزلهای قشنگ تو «افق» 
می نشینم به تماشای خودم 


پوسف شیردژم فسا 





خر انه های ادیی 


دو شعر از صابر حسینی - تبریز 


> واه >> ] 


ہم 


احمد قدیانی -کرج 























اسمان شماراهم ببینم. 
٠‏ ۳ 
کے با ۰ ۴ ۱ 
1 ها 1 ا | ۰ مثل یک توب 

پروانه‌هایی به پروار دراورده اسب ٥0‏ ھ9 
بر روی زمین ما گاهی 
نمی‌دانم و گاهی 
هرجه ان را از دست می‌دهیم 
7 ۳ سوسن جلوداری -تهران 
ہک ".۰ کاش با کلماتی چون ماش و آش قافیه 
E‏ 
تاشعری بسرایم حمید نوذری -سبزوار 

۰ مسلمانان مراوقتی دلی بود 

ستاره باران کاو ها 
همه چیز مهيا بود ای و 
به میهمانی چشمانت آمدم رای یی 

ہت دلی بود =مفاع 

اورک کٹا 
۳ از تاریک اما ھن 72 j‏ ۲ ک3 ٦‏ ۲ 
پر 1 ۱ ۳ ی نمی گر مش< عیلن 
ترانەای بچینی ر ر e.‏ کلی بود -مفاعیل 
E‏ اف کم نجمالدین حامدی -مشھد 
3 ار ستاره بارانم کرد بله»نیماهم در قالب 


رباعیاتی دارد. 
ھ_ گنچدلو ‏ ہے 
در سینه بجز صفا ندارم 
آیبنە و شم ریا ندارم 
از کینه و دشمنی بدورم 
من شکوه‌ای از شما ندارم 
کوهی ز تحملم ولی اه 
مرغ غزلم اگرنباشی 
سی پردفیگریمٹ در بر شھر 





٢,‏ وعدہدیدار _ ےا 


آمدی وقتی فقط یک دم به مردن کار داشت 
جشمهایت خایفاه بایزیدان و دلت 


وحشت از حجم سکوتم شعله‌ور می‌شد ولی 


E 
دن یر ار عشق در قاب دلم یک عکس خیلی تار داشت‎ 
می ترسم از اینکه تو بگویی ۱ شد قامتث ا‎ 
5 ۳ در کنج دل تو جاندارم! برد‎ 


محمد رحیمی ‏ رامهرمز ۱ ۲ ۱ 5 
باز جای شکر باقی. سبزتر از هرچه عشق 


آمدی وقتی فقط یک دم به مردن کار داشت 
اکرم غریب -گرگان 


کلاسبک قطعات و 


مرگ با چشمان خیسم وعده دیدار داشت 


قصه‌ای از باور حلاحها بردار داشت 


دفتر عمرم خطوط منحنی بسیار داشت 


ناصر سلمانی -خرم آباد 
بیت مورد نظر شماسروده فرخی پزدی است: 
شب که در بستم و مست از می نابش کردم 
ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم 
حسین جعفری ‏ کرج 
یدالّه رویایی در قید حیات است. 
فرشته خویی -تهران 
بله» بر وزن دوبیتی غزل هم می توان سرود. حافظ بر 
این وزن غزلهای زیادی دارد: 
سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
که عشق روی گل با ماچها کرد 
ساقی 
من از من رفت و غمها سرنگون شد 
و خاک خاطراتم واژگون شد 
"تد .ےم" ور وید 
و مهدی (عج) ساقی دشت جنون شد 
مهدی خطیری > گرگان 


دو طرح 


(۱ 

ترانه‌ای آزاد در کوچه‌های تاریک 
جیرجی رکهای بی پایان 

(۲ 


نگاه کن 

ردپای پروانه را 

بر شبنم 
منصوره تیموری یانه‌سری گر 


انتظار عکس 


ای 


ن 


: 

3 

با این همه انتظار دست می کشم پچ 
که در من اشیانه دارد روی عکس تو و 
مگر می شود پرده غبار کے 
چشمانم راببندم؟ فرو می ریزد : 
واین همه دشت لبھایت هنوز ۲ 
کر گرم گفتن‌است پچ 
ابشار چشمهایت 1 
وچشمه را آه... سس 
نبینم؟ دلتنگ می شوم ا 


چم ۰ 
مر و 


قطره قطره می چکم 
روی عکس تو 


رضا پنبه کار -جوببار 


منوچھر آتنشک رشت 


می ڈھن 


سب 





۲ 
r A 


جا 5 ۱ ۱ ار 
گے 4 0 
Rp"‏ الاعات :سی 


9 جر ان خلبل جر ان 





کر کتر بر اساس تحقیقاتی که شما و همکار انتان 
انجام داده اید. ایسران از نظر انجام اعمال جراحی 
زیبایی در صدر کشورهای جهان قرار دارد. علت 
چیست؟ چه محر ک ها و عواملی سبب گرایش 
روزافزون افراد به زیباسازی شده است؟ 

کڑھ ایا ای ما اک ای ارم نا ود 
ایران انجام شده است» بیشترین عامل موثر به خصوص 
Ogg‏ ها 
ومیهمانی هابوده در حالیکه تصورمی کردیم تبلیغات 
مجله‌هاوبرعی‌وشاه‌ها ۱ ۱ 

همچنین علت مراجعه افرادبرای انجام اعمال زیبایی 
در ایران اختلاف قابل توجهی با جوامع دیگر دارد. 

دراین مطالعه به دنبال این موضوع بودیم که ایا انجام 
اسال جراج ا ا 
دلایل عدم گرایش افرادی که نیاز به انجام اعمال جراحی 
زیبایی دارند. واجد شرایط هم هستند اما علاقه ای به 
زیباسازی نشان نمی دع بررسی شد. 

به نظر می رسد انجام اعمال جراحی پلاستیک 
در ایران به صورت اپیدمی درآمدہ و گاه غیر منطقی 
انجام می شود. نظر شما د ر این رابطه چیست؟ 

71۸ ببینید درهردوره‌ای ارزش هایی که ظاهر را 
برای افراد تعریف می کند. تغییر می کند. به عقیده من اگر 
زمانی فرد به این نتیجه برسد که تغییرات ظاهری صورت 
وبدن او موجب افزایش میزان رضایتش از زندگی می 
شود می تواند به سراغ آن برود. 

بااین اعتقاد چطور خود تان هیچ وقت به سسراغ 
ول کک یی مرت یلا 

۲( تاکنون چنین نیازی را حس نکرده ام. 

احتمالا اعتماد به نفس بالای شما موضوعات 
ظاهری رابرایتان بی اهمیت جلوه داده است. فکر نمی 
کنید بهتر است به جای تشویق افراد به زیباسازی روی 
اعتماد به نفس آنان کار شود؟ 

5 شماهنوز در سنی هستید که وقتی در آینه نگاه 
می کنید. گذشت زمان راازروی چین و چروک‌های 
صورت خود حس نمی کنید» ولی من چون هرروز با 
بیماران زیادی سر و کار دارم افراد بسیاری رامی بینم که 
از تغییرات چهره خود نگرانند. تغییراتی که خبر از پایان 
دروه جوانی می دهد. موضوع فقط داشتن اعتماد به نفس 


۶224 7 
الاعات کل ون ارم ۳۳۷۲ 


زھرہ گردان 


رن 


7, 011۲61- 0 


صحبت درباره جراحی های زیبا یی و به خصوص عمل بینی این روزها موضوع هر محفلی است. 
امروزه دیگ راینگونه جراحی ها از حالت درمانی خارج شده و جنبه مد و حتی چشم و هم چشمی 
به خو دگرفته است. تحقیقات دکتر فضل الله نیازی, فوق تخصص حراحی پلاستیک. و همکا رانش 


نشان می دهد که ایران از نظر انجام اعمال جراحی پلاستیک در صد ر کشورهای جهان قرار دارد. 
اماعلت چیسست؟ چراتوجه به زیبایی ظاه ر هر روز پررنگ تر می شود؟آیابا تغییر شکل ظاهر 
افراد به انجه که در رویاهایشان هست. دست می یابند؟ 

گفتگوی ما با دکتر نیازی به این سوال و بسیاری از سئوالات ذهن شما در این باره پاسخ می دهد. 


نیست . تغییرات سی برای افراد اهمیت زیادی دارد و 

اما خیلی وقست ها نتیجه عمل زیبایی مطابق 
فردنمی شود بلکه هزین ه ای هم بیهوده از دست 
می رود. 

5 بنابراین باید میزان انتظارات بیمار کاملا 
ارزیابی شود. اگر بهترین عمل جراحی برای بیماری که 
بود. گاهی اوقات مشکلات فرد ريشه روانی دارد. یعنی 
فرداصلانیازی به عمل ندارداما حساس می کند باید این 
کار را انجام دهد بنابراین به پزشکان مختلفی مراجعه 
می کند و سردرگم می شود. 

× اما به نظر می رسد بیشستر نارضایتی ها به این 
دلیل است که تصور بیمار از جهره جدید خود با 
ذهنیت پزشک و شرابطی که او برای فرد در نظر می 
گیرد.متفاوت است و نه صر فا مشکلات روانی. 

× موافقے. اگر توقعات و انتظارات بیمار به 
خوبی برداشت شود و ارزیابی که پزشک انجام داده 
است. تو سط بیمار درک شود بیشتر این مشکلات حل 
E‏ 

>( به عنو ان یک متخصص جه نکته ای را به افرادی 
که قصد انجام عمل زیبایی دارند. توصیه می کنید. 

5 به تخصص پزشک تو جه داشته باشند وبه‌سراع 
٥٣٦٣‏ ہپ خود را فدای زیبایی نکنند. 

گرایش به جراحی های زیبایی در آینده را 
به جمعیت زياد است.به طوری که ایران جزو رتبه‌های 
اول از نظر جراحی زیبایی محسوب می شود. 

باید انتظار داشته باشیم با افزایش دو پارامتر امنیت و 
اقتصاد در جامعه. مب ان مراجعان هر سال افزایش یاہد. 

هم اکنون بیشترین درخواست افراد برای زیباسازی 
۱ ت .»اما با گذشت زمان 





میزان درخواست در خانم ه ای متاهل بالای ۵ 1۰ 
سال خی اف ۱ ۷ 

هر سال تکنیک‌ها پیشرفت می کند و اعمال جراحی 
ایمن ترمی شود مطمئناد رآینده جوامعی که پابه سن 
گذاشنته اند و مس ۱۷5۹۸۸۵ تی 
جوان‌ساری ۵ ۱۳ 

به نظر می رسد. بحث تمایل به جوان سازی تنها 
به خانم ها محدود نمی شود. در سال های اخیر مردان 
هم به زیبایی گرایش پیدا کردہ اند.آیاتعداد مراجعان 
شما این موضوع را تصدیق می کند؟ 

بر ۱۳۳۱ 

در سال های گذشته ۲۰ ۱ ۲۰درصد متقاضیان 
جراحی زیبایی در آمریکارامردان به خود احتصاص 
داده ات در کر ۱ 
را آقایان تشکیل می دهند در حالیکه حدود یک دهه 
قبل» عمل جراحی زیبایی برای مردان عجیب و غریب به 
اظ رھ سے اھت گر ان کک رور ی است تغالب 
مردان ابتدا جنبه درمانی موضوع را در نظر می گیرند. 

× با این حال. زیبا شدن عوارضی راهم به دنبال 
دارد. به قول مصروف هر کس خربزه می خورد بايد 
پای لرزش هم بنشسیند. کمی درباره عوارض اینگونه 
حراحی ها صحبت کنید. 

عمل جراحی به خاطر اینکه همراه با بیهوشی 
است و فیزیولوژیک بیمارهم در آن تاثیر بسیاری دارد. 
بدون استثنا عارضه دار اما نکته مهم این است که اگر 
شرایط محیط و تکنیک عمل خوب رعایت شودو 
پزشک متخحصص باشد. قطعا عوارض به حداقل خواهد 
رسید. 

۳ شما به فیزیولوژیک بیمار اشاره کردید. افرادی 
که از نظر جسمانی ضعیف هستند بعد از انجام عمل. 
متحمل درد زیادی می شوند واگر به نتیحه دلخواه 
نرسند. نه تنها درد که افسردگی هم گریبانگیر آنان 
می شود. توصیه شما به این افراد جحیست؟ 

5 من پاسخ شمارا در دو بخش می دهم. اول 
تغیبرات فیزیولوژیک و استرسی که به شخص وارد 
می شود و بعد تغییرات ظاهری و عواقب آن. 

ببینید بیشتر اعمال جراحی زیبایی به خصوص عمل 
بینی که این روزها طرفداران زیادی‌دارد» یک عمل ماژور 


(بزرگ)محسوب نمی شود یک عمل متوسط به پایین 
اسست که معمولا عارضه انچنانی ندارد. اگر شخص. 
ایجادنمی کند. البته روزهای اول کمی سخت است که 

نکته دوم و مهمی که قبلاهم به آن اشاره کردم و 
)٤۷‏ بر داخته‌می‌ شود این اسست 
که باید بیمار ارزیابی شود چه چیزی می خواهد و چه 
می توان به او ارائه داد. 

7( جایگاه لیزر رادر جراحی های زیبایی چگونه 
می بینید؟ ۱ 

۲( 1( لیزر وسیله بسیار خوبی است به شرط آنکه در 
جای خو د استفاده شود اما متاسفانه در جامعه ما از لیزر 
سوء استفاده تبلیغاتی می شود. 

امروزه بسیاری لقب لیزر رابه کار می برند تامشتری 
بالا ترین حد خود رسیده است. به این دلیل در ادامه 
اول آنکه ایا احتمال انجام عمل قبل از ۱۸سالگی 
وحود دارد؟ 

۳ زمان انجام عمل جراحی. زمانی است که 
رشد فرد کامل شده باشد؛ زیراا گر رشد ادامه پیدا کند و 
تغییراتی حاصل شود ممکن است روی نتیجه عمل تاثیر 
بگذارد و موجب عدم تناسب شود. 
مه رادر نظرمی گیرند. عقیده من هم ۱۸ سال تمام 
است. برای آقایان هم معمولا دو سال بالاتردر نظر گرفته 
قرار می دهند. 

1( برخی بیماران بعد از جراحی بینی دچار 
خونریزی می شوند. علت چیست؟ 
باعث خونریزی شود. 
است که از محل برش هار گی باز شده که خیلی خطر ناک 
نیست. اما گاهی اوقات خونریزی با تاخیر اتفاق می افتد 
که | گر میزان ان خیلی زیاد باشد اهمیت دارد چون یکی از 
عروق اصلی با زشده و زخم عمده ایجاد کرده است. 

۷( فردی که عمل بینی انجام می دهد بعد از چه 
مدتی می تواند فعالیت های ورزشی خود را اغاز 
کند؟ 

5 فردباید ت۱۸ ماه کامللامر اقب باشد و بعد از سه 
ماه هم می تواند فعالیت های ورزشی خود را آغاز کند. 
البته بستگی به نوع عمل این زمان کمی متغیر هست. 

ایا عمل جراصی. موجب افزایش الرژی 
می شود؟ 

5 جراحی آلرژی رابیشترنمی کنل حتی گاهی 
ممکن است عملی همزمان انجام شود و بافت پرعروقی 
را که مو جب انسداد شده است بردارد یا بسوزاند.البته 
حساسیت بعد از مد تی ممکن است به حالت اولیه 
وق 





اگر بهترین عمل جراحی برای بیماری 
که انتظار نامعقولی دار د انجام شود. 


باز هم ناراضی خواهد بود. گاهی اوقات 
مشکلات فرد ریشه روانی دارد 





بر خی افراد پس از جراحی بویایی خود رااز 
دست می دهند. علت جیست؟ 

اوی یں خیلی کرک نرد ۱ 
بسته می شود و فرد تنها می تواند رو به پایین تنفس کند 
بەاین دلیل ممکن است حس بویایی فرد ضعیف شود. 
اینگونه افراد معمولا تودماغی هم صحبت می کنند. 

انجام اینگونے اعمال جراحی به معنای فدا کردن 
سلامت در راہ زیبایی است که کاری بسیار اشتباه است. 

در عمل بینی جه فا کتورهایی از اهمیت خاصی 
برخوردار است؟ 

نوع پوست افراد خیلی مهم است. تفاوت 
پوست روی نتبجه عمل اثر می گذارد. 

مثلانباید بینی شسخصی که پوست ضخیمی دارد. 
خیلی جمع کرد زیرادرنهایت آویزان‌می شود. گاهی 
بزرگتر هم کرد تا جذابیت ظاهری خود را حفظ کند. 

استخوانی ی اغضروفی بودل بینی نیز در نتیجه 
عمل تأثیربسزایی دارد. بینی های استخوانی هم عمل 
راحت تری دارد و هم زودتر نتیجه می دهد. 

همچنین فاکتور مهم دیگرزمان هست.زمان بسیاری 

شماس ال های متمادی بینی خود رابه شکل فعلی 
دی‌ده‌ایداگربهترین بینی راجای آن بگذارند حداقل 
شش ماه طول می کشد که سلولهای مغز آن را بیذیرد. 

بسیاری از افراد بعد از عمل»احساس می کنند بینی به 
خودشان تعلق ندارد. باید به سلول های مغز فرصت داد 
تا تغییرات ظاهری را بپذ پرند. 

و کلام اخر؟ 

از زحمات همسرم خالصانه قدردانی می کنم. 
او که خود فوق تخصص قرنیه است. بیشتر بار زند گی 
رادرطول زند گی بر دوش داشته و دراین راه صمیمانه 
پاری ام کرده است. 5 


کات خواند نی 


کلم برو کلی و سس گوجه فرنگی 

تحقیقات نشان داده اسست که کلم برو کلی و 
سس گوجه فرنگی خاصیت ضدسرطانی دارند و 
هنگامی که این دو ماده غذایی باهم مصرف شوند 
خحاصیت ضدسرطانی آنها چندین برابر می‌شود و 
اگر کلم بر وکلی رادر سس گوجه فرنگی بپزند. آنتی 
اکسیدان‌های آن بهتر به بدن جذب می‌شوند. 

خواب و... 

خوابیدن برای سلامتی ما اهمیت بسیاری دارد. 
برخی از مردم عادت کرده‌اند که بدون بالش بخوابند. 
به این گروه یاداوری می کنیم که پزشکان معتقدند 
اي رای را ای زر ار 
وراک ےا ل 
1 

توصیه‌ای بر ای گلودرد... 

گاهی هنگامی که دچار سرماخوردگی می‌شویم 
پس از بهبود باز هم گلودرد داریم. دراین حالت 
تک تک رآ ره 
ولرم حل کنیم و گلوی خودرابا آن بشسوییم. همچنین 
باید از حشک شدن گلو جل وگیری کنیم و مایعاتی 
مانند چای, شیر و سوپ بخوریم. 

هنگام گلودرد روشن نگه داشتن یک دستگاه 
بخور در خانه معجزه می کند. کسانی که گلودرد دارند 
بایدازدودسیگارو مصرف غذاهای پرادویه پرهیز 


معجز ه ماست 





ماست یکی از محبوب ترین انواع لبنیات است که 
سرسفره‌ماایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. باکتریهای 
مفیدی که در ماست هست دوست معده و سیستم 
زا ما EG‏ 
رژیم‌های لاغری هستند ماست رادوست دارند زیرا 
خاصیت لاغر کنند گی دارد. اگر ماست کم چرب در 
وعده غذایی به ویژه درشب استفاده شود تاحدود 
زیادی به کاهش چربی‌های شکمی کمک می کند. 

استرس و چاقی... 

داشتن استرس می تواند زمینه جاقی افراد رامهیا 
کند. استرس هورمونهایی در بدن آزادمی کند که 
به تجمع چربی در اطراف معده و شکم می‌انجامد. 
تحقیقات نشان داده که میزان توده چربی در اطراف 
شکم خانم‌هایی که استرس دارند در مقایسه با آنهایی 


مه مه 


که اعصاب راحت‌تری دارند. بیشتر است. 
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نازنینم! 

گوشهایی نشسته بودم و با خود می گفتم :من کیم از عالم 
و ادم جدا گمشدة دشت فنا در فا هیچ ندارم بجز اندو: 
دوست. دوست کحا باشد. اگر قبله «اوست». کاش بدانی 
که چنان خسته‌ام. خفته و دیوانه و پر بسته‌ام لیک ندارم 
بجز از تومدد. کاش بدانی که بدت نیست بد! دل چو به این 
قافیه‌ها ناله کرد. ناگه از ان سوی یکی ژاله کرد: غصه عالم 
ز جە رو می خوری. عشق نداری اگرش غافلی. «انکه تو را 
توشه‌وره می دھد از تو یکی خواهد و ده می دھدا؛ گشت 
سکوت حائل دنیای ما کاش توبودی که ببینی مر ا! 


× امام حسین(ع): تجربه بسیار اند وختن مايه افزایش عقل 
٥‏ آ 
به تباهی می کشاند مرابا «نداشتن و«نخواستن رویین 
تن کن مرد بی‌سابه 


×اشماس خراسانی: کسی پرسید انسان آینده از چه چیز 
رنج خواهد برد؟ گفتم: از اختراعات خود 
ستاره دنباله‌دار 
×غمخوارم اگر نیستی لااقل بزرگترین غمم باش 
الهام شیخالاسلامی 
×ادل تاریست که وقتی بشکند بهتر می‌نوازد 
رنگین کمان 


۴ حسین فیاضی نوغابی 


امن معتفدم برخی دکترها روز قیامت شرمنده ارواحند! 

× کسی که به امید شانس زنده باشه سالها قبل مرده 
بهرام بوادی 

بهار در دل توست. پرواز پرستوهاء اب شدن قندیلها. 


معجزه‌ایی ؟! عباس عابد 
× حداوندا مرا یاری ده آنگاه که زند گی ام همگون و همسو 
7٤6"‏ ہہ ہ نشوم 7 
»مرگ آغازی دوباره است. مگر نه اینکە(او) از روح خود 
بر ما دمید تا جاودانه باشیم؟ فاطمه کاظمی 
20 ای رای کر 
دارد دروغ می گوید صبا مهربانی فر 


«عشق یعنی پاک ماندن در فساد آب ماندن در دمای 
انجماد در حقیقت عشق یعنی سادگی. در کمال برتری 


افتاد گی! خاکستری 
۵ بودن اگر گناه است. با خبر باش که من غرق 
گناهم هر روز شهلای بهاری 


مگر می شود در خیال تنهایی خود ياد تورا در خیال 
نداشت امت 
× گفتم دوستت دارم نگاهی به من کرد و گفت چند تا؟ 
دستامو بالا آوردم تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم 


اما او کف دستم‌رو نگاه می کرد که خالی بود 
شاهکار روزگار 


۳۳۷۲ ارو‎ ۴۶ ٦ 


کرٹ 0 





× چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم و چه ساده با 
گریستن دیگران از دنیامی رویم و در میان این دو ساد گی 
معنایی می سازیم به نام زندگی مھرداد 
یه دعابرای اونهایی که دوستشون داریم: خدا کنه که 
هیچوقت گرفتار بیمارستان و داد گاه نشین! 

عباس راکی علی پوں حبس کشیده از اصفهان! 
× وقتی سواربر توسن خبال به تومی‌اندیشم زندگی برایم 
جلوه‌ای دیگر می یاہد و من حوشبختی رابا تمام وجود 
حس می کنم شهرام فاخری 
در زند گی باران نباش که فکر کنند حودت رابا منت به 
شيشه می کوبی ابر باش تا منتظرت باشند که بباری 


محمود حسین زاده 
هر آنکه همچو زمردبه آب خود سب ز است» نه شانه ابر 
شناسد نه شو کت دریا علی سالی 


× لباسی نو خریدی: درنگاهت هزاران شکوفه خوشبختی 
جوانه زده اس مبارکت امابه دستهای کوچکی که به 
سمنت‌درازشله‌فی کر ده ۲۱ ۳ ۲٠۰٠‏ 
سفیر عم 
اما همه چیز خود را مدیون طبیعت هستیم جز عشق 
هیراد 
«اگرانسانهاپدانندباهم بود ۱ ۰ ۲۳۰۰ 


به هم نامحد ود می شود ۶ 


شبگرد 
«مهربانی‌را رم ۳ ا ٠‏ 


می رسد زهرامتر جمی 
× عمری که عجل درپی آن می تازد هر کس غم دنیا بخورد 
می‌بازد مبینا 


در دنیا خواستار سه چیز باش؛ ستاره به مدت یک شب 
گل به مدت یک روز رفاقت به مدت یک عمر 

ناصر دیلمی مرودشت فارس 
جایی هست که جز تو کسی نمی تواند پر کند و کاری 
هست که جز تو کسی نمی تواند انجام دهد مرینا 
× اونیکه بعضی‌ها را حیلی عزیز میکنه شادی دیدارشون 
ی از و فروغ عارفان 
۸« هميشه توی دنیا یکی هست که انقدری که دوستت داره 
دوستش نداری شاید دل شکسته اونه که باعث ميشه یکی 
آنقدری که دوستش داری دوستت نداشته باشه شهاب 


وک 9 وا ايت که داشتنش جبران همه 
ند ان شتن‌هاست مبینا 
× هر وقت نتونستی کسی رو فراموش کنی. بدون هنوز 
تو خاطرش هستی انتظار 


× وقتی خاطره‌های آدم زیاد می‌شه دیوار اتاقش پرعکس 
می‌شه اما هميشه دلش واسه اونی تنگ ميشه که نمی تونه 


برای بز رگ شسدن اول کوچک می شوی این مقدمه‌ای 
است برای بزرگ بودن الهام شجاعی 


از من پرسیدی چون بهش نیاز داری دوستش داری یا 
چون دوستش داری بهش نیاز داری؟! گفتم چون دوستش 
دارم بی نیازترین آدم دنیا هستم مهدی خرم طربق 
«زیاد به بزرگی فکر نکن چون درختهای بز رگ بیشتر 
گیر تبر می‌افتند مهان کریمی 
N e‏ دست نکش شایددیگر 
۷٢٤ ۹‏ سی و از کسی که تو را 
دوست دارد ہی تفاوت عبور مکن چون شاید هیچکس تو 
رامثل او دوست نداشته باشد مریم قنبریان 


(د کتر شریعتی: دنیا را بد ساخته‌اند» کسی را که دوست 
داری تو رادوست نمی‌دارد کسی که تورادوست دارد» 
تو دوستش نمی‌داری اما کسی که تو دوستش داری و او 
هم تورادوست دارد. به رسم و آیین هر گز بهم نمی رسند 
واین رنج است شهرزاد موالی زاده 
از شسمع سه چیزباید آموخت: ساختن» سوختن» 
افروختن بتول علیپور اسلامشهر 
× حکمت وزیدن باد رقصاندن بر گها نیست. امتحان 
ریشه‌هاست بن‌ناب 
181 11 یل ره کی 
براشون راحت تره. چون حداقل عشقشون آروم آروم 
خر وا ی کا ۱ ملین 
ای ده CSE‏ ساسا 
ولی می شود هم‌اکنون آغاز کرد و یک آینده زیبا ساخت 

رضا مھرشاد 
× هر روز بهار میهمانت باداء مانند هزار نغمه خوانت بادا 
یک بقچه شکوفه با حریری از عشق ارزانی قلب مهربانت 
تا مریم آبکشا 
× به هر کسی که می‌نگرم در شکایت است. در حیر تم که 
دنا به کام کیست؟ زهرابرمکی 
× درد را آهسته در لبخند پنه ان می کنم تا دلش غمگین 
بجر دد هر کب ات میترا فخرالدبنی 
× سرود انتظار تو ترانه دلم شده و باز اميد دیدنت بهانه 
دلم شده محمد خلیلی 
× به زبان میخی نوشتم دوستت دارم فکرشو بکن از اون 
قدیما دوستت داشتم صادق 
وچ و ی وتان لابدنه فرار نیست 

پری دریابی 
× در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست /ریش باد آن 
دل که با درد تو خواهد مرهمی خدیجه‌افراسیابی 
× زمونه ازم پرسید چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارم 
اما من راجب تو چیزی بهش نگفتم چون رسم زمونه اينه 
که هر کی‌رو دوست داری. ازت می کی دلسوخته 
رل گی زیا بست :ر بل کی روا ست مهسا 
× برای باور عشقم برق نگاهم راباور کن نه سردی دستانم 
راء چون اینجا زمستان است پیشگو 
× زندگی رو با تو می خوام /عاشقی‌رو با تو می خوام /من 
تموم لحظه‌هامو / لحظه لحظه با تو می خوام 

اسبه هادی پور از رشت 

× مگر صدای شکستنم تا چه اندازه بی صداست که کسی 
دستم را نمی گیرد شکسته 
× از عاشق پرسیدن عشق غم است یا شادی. سر بر دیوار 
گذاشت گفت انتظار رضوانه فرشاد 
× مهم نیست که قفل‌ها دست کی هستن. مهم اينه که کلید 
همشون دست خداس سروین 
۵ رنگین کمان عزیز یک کلمه محبت آمیز می تواند تمام 
فصل زمستان انسان را گرم کند. فکر نمی کنم بیش از این 
بشود در ارتباط با سوال تو پاسخ خوبی داد. 
0 نورالل بی همتا مگر می شود کسی در این مجله کار کند 
وشمارانشناسد.امامن هم خوشحال شدم که عکس 
مهربانترین بابای دنیا را دیدم. 
۵ ستاره دنباله‌دار نمی دانی چه خوشحالم چون از هر 
دو برگ نامه‌ایی که از جعبه نامه‌ها بیرون می کشم» یکی 
مربوط به توست. خوشبحالت که اینقدر خوبی. 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و یا با شماره برای جداول سودو کو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 
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-١‏ عالم.دنی | طرفدار اصلاحات کامل در 
هر چیز -سمبل. نشانه۴- شیمیدان بر جسته 
قرن هفدهم فرانسه و مبتکر دانش اندازہ گیری 
در چه حرارت مرتجع ۴-صدمترمربع 
اا و کسیر تس 
نوعی شیرینی ۴= بردش معروف است "از 
پیامبران -مکانی برای نمایش فیلم ۵-منسوب 
بەروم "همه حرکات ارام ورزشی -عنوانی 
برای شاهزادگان صفوی و قاجار ۶- لوس 
"ریسمان ۷- از حروف ندا پار چه فاستونی 
معروف انگلیسی - دارندہ حرف انتخاب 
۸-مالیات ارضی -همسایه شسمالی -دره 
شکاف کوه 8- در یک بند زندانی هستند نام 
رئیس جمهور کشور مصر -صداهای درهم و 
برهم جماعت 1۰- جوانمرد -آرد آمیخته به 
آب حرف تصدیق انگلیسی سر پرستار !1- 
میوه‌ای گرمسیری ھماکنون -دروغکی 
-واحداندازه گیری بادست 1۳- دندانه 
وزیبا -سرای مهر و کین 1۳- پرنده‌ای شبیه 
کبک که بالهایش خالهای سیاه و سفیدی دارد ۱۳۳ 
-ساز کلیس ا-نقش و تصویر ۱۴- گیاهی 
آمریکایی EE al‏ 
بعضی ازورزشھا نوعی قیچی قدیمی ٣‏ برنج 
پوست نکنده 1۶ -چین وشسکن مهمترین ۳ 
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لایموت ۱۷-قتل نفس -غربال مرغ سحر. 
عمودی: 

[- معروفترین انرقانم مقام فراهانی تب نوبه ۴- 
هماهنگی -رواج دهنده -داخل شونده ۳- وی -دستور 
"نان وا -مولدبرق‌الکتریکی ۳- نوعی خواهر وبرادر 
-ازشهرهای آذربایجان شرقی -بزرگتر ۵-نامی برای 
زنان-منظط ورومقصود-خبر دادن ازوقت نماز آتش 
۶- عفونت -زردک -فارس 
توپر ۷-کلمهدردورنج -کشوری عربی زمان مرگ 
-چلچراغ ۸- نیمه دیوانه -نوعی ماشین پره‌دار مولد 
نیرو -نوعی بیماری پوستی ۹- قلب قرآن -مقابل پیاده 
”بیم و هراس *۱- فرق سر -عنوان اشرافی در انگلستان 
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آن جاودانه است -توب 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های ا 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 


پنجشنبه ها از ساعت ۹/۳۰االی ۲۰/۳۰ با شماره 


تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره تلفن همراه || ک 
۶ عمماس حاصل نمایند ۱ 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳٣٣‏ 
۱-متقاطع: اميد گمار -تویسر کان 
۲- شرح در متن: اسماعیل جامی - تهران 
۳- سودو کو: ژولیت شاهی - تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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-بخش پایین جامه -حاشیه کتاب 1۵- واحد اندازه گیری 
برای حافظه‌های رایانه‌ای -نام سوره بیست و چهارم قرآن کی 
مجید -مسافر -هروسیله انتقال دهنده ۱۶ -نوعی‌غسل سا 
محل عبادت مسممانان -شخحص نامعلوم 1۷- اثری 
برجسته از شیخ احمد بیغمی ‏ کاسه ساچمه‌ای برای روان 
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سیروس گنجوی 







ماز هنری! 
ایامی‌توانیداز 
نقطه شروع (در 
بالا) وارداین ماز 
شده‌ویس از 
پیمودن این 
وحم خحودرا 
بے نقطه پای ان (در 
پایین) برس‌انید؟ توجه 
٦‏ اد 
خحطوط راقطع کنید و پا 
از یک مسیر دوبار عبور 
نمایید! 


مھ 


خواهر برادر و (۱۲) اختلاف! 
این دو ویر ظاهر | شبنه به نظر هی رستت اما ذر ۱۲ مو رہ یا یکدیگر اتععلاف ارت 


آیا می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 





کے 





بگردید و پیدا کنید! 
دراین چھار کادر.اشیایی به صورت پراکنده دیده‌می‌شوند که ظاه ر آمشابه به‌نظر میتوانیداین سه شیء راپیداکنید؟ 


نقطه‌ها را از شماره یک تا ۸ به یکدیگر وصل کنید تا تصویر جالبی از یک نو جوان در برابر چشمانتان 


ظاهر 


شود. 
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نقطه به نقط 
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مدت یک دقیقه بادقت به این تصاویر نگاه کنید و آنها 
رابه حاطر بسپارید. سپس مجله راببند ید وسعی کنید آنچه 
را که دیده‌اید به یاد بیاورید. این تمرین را که برای تقویت 


می‌رسند. اما در میان آنهاء تنهاسه شیءهستند که در هر چهار کادر تکرارشده‌اند. آیا 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 








> چطور شد که پیمان از آلمان به ایران آمد؟ 

وقسی خواهسر پیمان ۱۸ ساله شد و من 
می خواستم به اران بيايم او نیز به خاطر ما به ایران آمد و 
البته قبلاً توسط آقای اسلامی که از او تقاضا کرده بود به 
ایران بياید تصمیم گرفته بود هنر خودرادرراه اعتلای 
سینمای ایران معطوف کند. او عاشقانه به حاطر وطنش 
به ایران آمد و هميشه و در هر کجا که بود با افتخار خود 
رایک ایرانی معرفی می کرد. 

۲ جند فرزند دارید؟ 

5 پیمان و خواهرش شبنم. 

حقسوق او در خارج از کشور چقدربود و در 
ایران جه مقدار درامد داشت؟ 

8 دستمزد او در آلمان و ایران اصلاًقابل مقایسه 
نبود.پیم ان‌وقتی به‌ایران آمد ۷۰۰الی ۸۰۰هزاریورو 
پول‌باخودآورده‌بودو تمام این پول‌رادرراه‌هدفی 
که داشت درایران‌هزینه کردوقراربوددرایران یک 
اسا سردا اسب ر غا ای سور ا کات ای 
برای وی تهیه کنند» ولی همه چیز فقط در حد حرف بود 
و می خواستند مانند ورزشکاران و فوتبالیست‌هایک 
اتاق درھتل به اوبدهند که این نوع زندگی برای پیمان 
که‌درخانه‌ای ۰ ۰متری در آلمان زند گی می کردقابل 
تحمل نبود. او با هزینه حودش باشگاه زیتون را تاسیس 
کردوتماموفت خودراصرف تعلیم و تربیت جوانان 


. 0 
اضلاعات بعک جی ار ۳۳۷۲ 


j goodarzi@yahoo.com 
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علاقه‌مند به اکشن و بدلکاری کرد. ضمن اينکه فیلمی 
مهیج و اکشن باهزینه خود که تحصیلکرده این رشته 
او می امد هزینه‌های درمانش راخودش می‌پرداخت. 
دریغ از کوچکترین بیمه و حمایتی.من به عنوان مادر 


خانه سینما و وزارت محترم ارشاداسلامی سوال دارم که 
درقبال جوانی تحصیلکرده و با حلاق.انسانی وارسته 
وعاشق ایران که می خواست صنعت فیلمسازی ایران 
راهمپای صنعت سینمای جهان کند چه کردید؟ بدون 
اغراق و تعصب می گویم پیمان کار بزر گی برای سینمای 
ایسران انجام داد. ولی هیچوقت ارزش او و قدرزحمات 
وسال اوو ا بل سل 


بین من و پیمان یک تله‌پاتی خاصی 


وجود داشت و همان ٍِِ غروب 
پیمان زنک بزن. 


به دخترم گفتم به 
ا اس 


پا عضو صنف و یس نهادو انجمن خاصی در 
ایران بود که از وی حمایت کنند؟ 

کل( کر نه. عضو هیچ جانبودو به تاز گی وزارت ارشاد 
اسلامی مجوز بدلکاری به او داده بود. 

× ویژگی منحصر به فرد پیمان ابدی؟ 

> او می گفت خاک پای مردم ایران هستم و بسیار 
مهربان و متواضع بود و هیچگاه در جامعه نگاه طبقاتی 
نداشت. دلسوز و بااحلاق بود. 

× باشمادرباره سختی‌های کار صحبت 
می کرد؟ 

۲ حو شحال بود که برای وطن خودزحمت 
می کشد ولی از کمبودامکانات و تجهیزات اذیتهاو 
عدم حمایت دست‌اند رکاران گله‌من د بود. و در عین 


چه‌مامور یت سخت یاس ت که پس ازم رگ عزیزهنر مندی به دیدا رخانواده اش 
بروی و مرور خاطرات و ثبت لحظه‌های سخت وداع با عز یزشان را برعهده بگیری. 

لحظات تلخی که در فراق عزیزی چون پیمان ابدی در کنار خواهرو ماد رگرامی ا وگذراندیم و توانستیم 
ماحص ل گفتگو یی هر چند تلخ ول ی اختصاصی و بسیار خواندنی رابرای شما تهیه کنیم. انگیزه اي ن گفتگو 
هم حرف و حدیثها و شایعه‌هایی بود که در خصوص مرگ او نقل محافل شده است. 








گفتگویی صمیمانه با مادر مر حوم پیمان ابدی 


بااین‌عاشق 
چه کردید! 


گفتگو از: فریده ذاکری 










حال سختی کاررادوست داشت. او از هیچ سختی 
نمی‌هراسید. پیمان قبلا در ایتالی اازارتفاع ۱۲۰متری 
پریده بود و در پرش ارتفاع رکورددار بود. او کارهایش 
راباعلم واگاهی کامل وازروی‌محاسبات ریاضی 
جانش راازدست‌دادمی گفت پیمان ابدی کله‌شق بود(!) 
یعنی چه؟ پیمان ابدی حرفه‌ای بود و کارش راخوب بلد 
بود. او کله شق نبود و هیچگاه بی گدار به آب نمی‌زد. 

شماییگیر جکرنگی مرگ پیمان همض 

>۶ بله مگرمی شود نباشیم. پاره تنم راازدست 
داده‌ام.نمی‌شودقضیه راهمین طوربهامان خدارها 
کرو 

۲ شایعه‌ها را در خصوص مرگ پیمان شنیده‌اید. 
عده‌ای می گویند پیمان را کشته‌اند! 

× بله من هم‌شنیدهام مااین قضیه را تاییدنمی کنم 
و تا پیگیری کامل نمی توانم پاسخ کاملی بدهم. 

× از حال و هوای مراسم تشییع جنازه و حضور 
مردم بگویید ۱ 

5 مردم قدرشناس و هنردوست ایرانی انچنان 
مراسمی بر گزار کردند که درباورم نمی گنجید. مرد م 
حتی اجازه ندادند پیکر پیم ان رابا | مبولانس به قطعه 
هنرمندان ببرند واو رابر روی دوش گرفتند و مسافتی 
طولانی او را تشییع کردند. پیمان متعلق به جامعه و آحاد 
مردم‌ایران بودوبه حق درقبال اومردم وظیفه خود را 
به نحو شایسته‌ای انجام دادند و من از این همه محبت و 
مهربانی آنهاصمیمانه تشکر می کنم. حتی در آلمان نیز 
عجیب و غریب اعلام کردند. شما نیز شنیدید؟ 
در حدود یک ماه بود که شمال بودم. روز دوشنبه پیمان 
به من زنگ زد و گفت امامزاده داوودهستم و یک صحنه 
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خوب انجام دادیم و یک صحنه دیگر مانده. مراببخش 
بگویم بین من و پیمان یک تله‌پاتی خاصی و جودداشت 
و همان روز غروب به دخترم گفتم به پیمان زنگ بزن» 
نمی دانم چرا استرس دارم. دخترم برای ما بلیت سینما 
امامزاده داوود آنتن نمی دهد نمی توانم با پیمان صحبت 
کارش تمام شده و به خانه امده و می روم او رامی بینم. 
ندارد و موهایش خیس است. گفتم چه شده و بالا خره 
گفت پیمان تصادف کوچکی کرده‌و دربیمارستان 
بستریاست.غافل ا ایک پیمان من در آن‌ساعت‌در 
است. به هرحال بر اثر اصرارها و تهدیدهای من که اگر 
نگویید خودم رامی کشم بگویید پیمانم کجاست؟ چه 
من‌بدشدواورژانس آمد وبه‌من‌مسکن زدند و تا 
صرح هیچ چیز نفهمیلم وضیح فهمیدم > ۳ 
برسرم آمده. این راهم بگویم به من پیشنهاد دادند که 
چون استخوانهای پیمان قوی است برای دو بچه مبتلا 
به سرطان به آن نیاز داریم. من گفتم هر چیزی که از بدن 
پیمان به درد نیا زمندان بیماررمی خورد اهدا کنید»ولی 






پرونده پیمان ابدی» هنرمند اکشن کار و حرفه‌ای سینمای 






خواهش کردم که هرگز اعضای 
بدنش رابه کسی نفروشند و فقط به 
بیماران نیازمند آهدا کنند. خود من 
نیز کارت اهدا عضو گرفته‌ام. 

× در خانه چه کارهایی انجام 
می‌داد؟ 

کل ا تمام کارهای سخت خانه 
به عهده پیمان بود و آشسپزی او هم 
بسیار خوب بود. 

× درموردامکانات موحود 
برای کار بدلکاران و اکشن کاران 
در ایران و خارج از کشور 
اطلاعاتی دارید؟ 

٤×‏ در تمام کارهای خارجی که پیمان انجام 
می‌دادبه طورمرتب هلیکو یتر امدادو کلیه امکانات و 
تجهیزات امدادی حضور داشت و تمام اکشن کاران با 
مبالغ بسیاربالایی بیمه می‌شد ند ولی متاسفانه در ایران 
خحصوصاأدراین فیلم که منجر به مرگ پیمان شد حتی از 
آمبولانس و ماشین آتش‌نشانی و جرثقیل و کوچکترین 
امکانات امنیتی» حتی کپسول آتش نشسانی هم حبری 
نبود. درحالی که این کار توام با انفجارو شدت عملیات 
بسود. نمی دانم می گویند ناظر کیفی توجهی به امنیت 
و تجهیزات امدادی دران کار نکرده بود. می گویند 
شکایت کن. چراشکایت نمی کنی؟ چراباید حق پیمان 
به عنوان یک حرفه‌ای نادیده گرفته شود؟ حتی بسیاری 
از تهیه کنند گان پول حلال و حق‌العمل پیمان رانداده‌اند» 
درحالی که او پول شاگردانش رااز جیب خود می‌داد و 
چکھای تهیه کنند گان هنوزپاس نشده..سوال من این 
است که حق من به عنوان یک مادر که عمری‌به پای 
فرزندش زحمت کشیده و اورافردی بااخلاق وبا 
تحصیلات عالیه تحویل جامعه داده چیست؟ تصمیم 
دارم یادگاریهای پیمان رانگه دارم باید به من اجازه 
دمنےیاضر ۔'ا' TT TO‏ 
ادامے دهیم. واقعا فک می کنم وقتی برای ساخت یک 
فیلے مجوزمی‌دهند و دراثر کوچکترین عبوراز خط 


چگونگی م زک پیمان ابدی از زبان بازپرس دا یرای جنای ہے کے 


سمت این پرت کرد.به‌سمت او جر خیدهاست» درحالی 


قرمزها فیلم را توقیف می کنند چرابرای اسیب‌هایی که 
به بازیگران و بدلکاران مثل پیمان در زمان حضورشان 
درک فیلم وارد می‌شود علاج واقعه قبل از وقوع 
نمی کنند ؟ 

× مردم از شما درباره پیمان سوال می کنند؟ 

5 بله خیلی زیاد. هر کس مارابا هم می دید به 

× آرزوی بزرگ پیمان ابدی؟ 

5 آرزو داشت سینمای‌ایران رابه اوج برساند و 
فیلم‌هایی چون هشدار برای کبری ۱۱ و غیره را درقبال 
کارهای یورگ سینمای ایران ہی اهمیت جلوه دهد. 

۲ در فکر بجه‌دار شدن نبود؟ 

× جرامی گفت ماه دیگر که یکس ال از 
عروسی‌شان بگذرد تصمیم به بچه‌دارشدن‌دارند. او 
بهترین مرد دنی برای همسرش بود. 

> اخرین صحبت؟ 
شد رر نکر دند تاسب هفتی گ از شو دو ازیدلکار 


دیگری استفاده کردند و کار را تمام کردند چرا؟ 
5 
















کشور پس از گذشت دوهفته ا زم رگ وی».همچنان درحال 
رسیدگی استنتا: 

شاملو بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی در خحصوص 
حگونگی حادثه و مرگ پیمان ابدی گفت: در روز حادثه قرار 
بسودابدی درحال رانندگی با اتوبوس بعد از عبور از پیج جاده 
کن وسولفانء درئردیکی پرتگاهی ودرا از مت ۱۱۳ 
بیرون پرت کند و اتوبوس نیز در شیب پرتگاه به سمت پایین 
رفته و آتش بگیرد. 

بازپرس شاملو پس از تماشای چند باره فیلم گرفته شدہاز 
صحنه گفت: شیب پر تگاه مناسب نبو ده و در همان شانه خاکی 
جاده گیر کرده و به یکی از طرفین منحرف شده است. 

وی اضافے کرد: پیمان ابدی در لحظه‌ای پیش از پریدن» 
هن‌گام چرخان دن فرمان اتوبوس, آن را کمی بیش از حد 
چرخانده و جرخهای اتوبوس در لحظه‌ای که ابدی خودرابه 


که باید به سمت دیگر منحرف می‌شد. 

شمملو اضافه کرد: در جير صحنه خطرناکی که قرار 
است شعله‌های آتش به داعل اتوبوس زبانه بکشد. نباید باک 
ان پراز سوخت باشد. باتو جه به دو شعله اتشی که پیش از 
پرت شدن ابدی به داخل اتوبوس انداخته بودند. هنگامی که 
اتوبوس در شانه خحاکی گیر می‌کند. بلافاصله آتش گرفته و 
عوامل موفق نمی شوند تا چند دقیقه به ابدی نزدیک شوند و 
هنگامی که‌برای‌بررسی جسد به صحنه رفتیم» نیمی ازبدن 
و 

مسعود حقی که پس از مرگ پیمان ابدی» به جای او ادامه 
تق راایفا کرد در خحصوص روز حادثه گفت: دا 3 ا 
کوکتل مولوتوفی راروشن کند و داخل اتوبوس بیندازد و از آن 
یرون بپرد. بار اول فندک روشن نشد و پیمان تام شد کوکتل 
مولوتوف رابردارد اتوبوس به انتهای مسیر خود رسیده بود... 


۳ 
R=."‏ الاعات ی 
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۰ 4 ۶ ۰ 1 ۰ ۰ ۵ 0 
ٰ شوہ ار گزارشی از باز د ید مدارس از لو کیشن مجموعه یوسف پیامبر 
۰ 


بازدید رایگان! 
مناطق مختلف استان تهران برای بازدید از لوکیشن 
مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر به شھ رک دفاع 
گرفت کەازاین اتفاق یک گزارش تهیه 


= ۳ 
۱ گویاشرایطی فراهم کرده‌اند 


ت-امدارسی هه ۱ ۳۳۳۲۱۱ 
فضاهای لوکیشن مجموعه یوسف 
دیدن کنند. البته مسئولان مدارس باید 
باارسال‌یک‌فاکس ومطرح کردن‌زمان 
وتعداددانش‌اموزان تمایل خودرا 
به شهرک دفاع مقدس اعلام کنند و 
درروز مقررهم بنابر زیر خط فقر 
بسودن‌مدارس یابالای خط فقربودن 
هزینه‌ای از آنهادریافت می شود که 
به طور معم ول نفری ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ 
تومان از دانش آموزان دریافت 
می کنن د البته گاه اتفاق هم می افتد که 
به دلیل مساعد نبودن وضعیت مالی 
برحی مدارس اصلآا زآنها هزینه و 
, ر مبلغی دریافت نمی‌شود. 
٢ہیں‏ شهر کنعان 
وقتى بے اتضاق حاج محمد 
ذبیحیان عکاس باسابقه و قدیمی مجله 
ومحسن همدانی از بروبچه‌های حمل ونقل 
به هرک دفاع مقدس می رسیم چند دستگاه 
ایا اس فا دک مرن را 
برای‌بازدید آورده‌اند. شسوروشوق عجیبی در 
بچه‌ها به چشم می خورد. هماهنگی‌ها انجام 
ہترتر ای وا وسخت کتمان در کف 















بامابه شهر کنعان 


¢ چیم جھ جیپ 


گزارش از:زھرامکرم رفتاری 
عکسپااز: محمد ذبیحیان 





می کنند. ده -پانزده دقیقه زمان می گذرد تابه شهر کنعان 
می رسیم. در دامنه یک کوه شهر کنعان ساخته شده است. 
حدودهزاردانشآموزبه شسهر کنعان هجوم میآورند. 
من نگران هستم و حس می کنم هر لحظه سقف یکی از 
ان خانه‌های ساخته شده فر و می ریزد. روی پشت‌بام 
هرخانه‌ای ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر از دانش‌اموزان به شیطنت 
سبلو‌های کنعان! 

در انوھ ی کرد همم کے کی از ای 
مدرسے نیک پور مرا به خود می | ورد که: ببخشید جاده 
شهر تبس از کدام طرف اسست؟ رفقایش می‌زنند زیر 
خنده.د ر کنا ر کلبه‌احزانو جای‌همیشگی یعقوب پیامبر 
بچه‌هابه اتفاق مربیانشان عکس یاد گاری می گیرند. به 
دلیل فضای گستر ده» کنترل بچه‌هااز دست مربیان خارج 
شده است. در میان مدارس ابتدایی و راهنمایی چند 
منطقه تهران یک مدرسهابتدایی دخترانه‌هم در میان 
بازدید کنند گان به چشم می خورد. دختر کانی که مات و 
مبهوت ان د کو ر و فضافقط به شیطنت مشغولند. در کنار 
شهر کنعان سیلوها به چشم می خورد. اما در مجموعه 
طوری این نماها و سکانسها گرفته می شود که انگار 
کنعان فرسنگها با شهرهای دیگر و سیلوها فاصله دارد. 
بچه‌هابه محض رسیدن به سیلوها از پله‌های متعدد آن 


دبا دید 





بالا می‌روند. سربازانی که دراین بازدید مراقب بچه‌ها 
می‌شوند بدون آجازه انها وارد جایی نشوند. در کنار 
سیلوها؛ دریاچه شهر تبس است و ماهی‌هایی که در آب 
مشغول بازی هستند. مرغان دریایی هم دورتادور شهر 
ودریاچه‌دیده‌می‌شوند.درحاشیه دریاچه» نخل‌هایی 
را کاشته‌اند که چند دانش آموزبا زورآزمایی خود قصد 
داشتند یکی از آنهاراسرنگون کنند.سالها قبل که‌برای 
ودرجاهای دلخواه می کارند. حدود صد متر انطرفتر 
ورودی شهر تبس است. با مجسمه‌هاو ستونهای غول 
پیکرو بزرگ.البته‌طبق گفته فرح الله سلحشور کار گردان 
و تهیه کننده مجموعه شش میلیارد و چها رصد میلیون 
تومان برای ساخت این مجموعه از تلویزیون گرفتیم و 
ششصد میلیون هم خودمان از جاهای مختلف جذب 
کردیم. 
مجسمه‌های ۱۰۰ هزار تومانی 

مجسمه‌هابه قدری غول پیکرند که وقتی 
دانشآموزان کناریاهای آنان می‌ایستند حکایت فیل و 
فنجان برایت تداعی می شود. طبق تحفیقاتی که به عمل 
اوردیم هر مجسمه حدود ۰ هزار تومان برای پروژه 
کار وجودداشته است یعنی فقط ۷۸ میلیون تومان هزینه 
ستونهایی که ساخته شده خیلی زیاد است و ساخت هر 
کدام ۰ هزار تومان آب خورده است. یادم می آید زمان 
مجموعه د کور ساخته و همه مجسمه‌ها ود کورهاهم در 
قالب یونولیت و فایبر گلاس ساخته شده است. 

شهر تبس پر شده از کودکان و نوجوانانی که هر 
چند نفره و یا به تعبیر بهتر چند تر که سوار مجسمه‌های 
جاوی‌معند ام SS‏ سو ۰ 
می گیرند. چند دانش آموزهم که شیطنت از سر وروی 
آنهامی‌بارید به بالای پشت ب ام معبد آمون رفته بودند 








ومرتب‌دادمی د د ھت 
سرش قیر می ریزیم!! انھادر لبه پشت‌بام ایستادہ بودند. 
صحنه خطرناکی بودو از مربیان دان شآموزان‌بازیگوش 
هم خبری نبود. گویا آنها بیش تر از بچه‌ها محو تماشای 


دکورهاو فضاشده بودند. 
زلیخا و بو تیغار 


دو سرباز وقتی متوجه دانش آموزان بالای پشت بام 
شدند به سرعت خودشان رابه بالاای پشت‌بام رساندند 
وبا داد و بیداد انهارابه ا هدایت کردند. دو سرباز 
وظبفه جوابگوی خیل دانش آموزان نبودند. تامی امدند 
نفسی چاق کنند و حستگی پله‌هایی که به پشت بام معبد 
امون ختم می‌شد رادر کنند. می دیدند چند دانش اموز 
روی تخت متحرک سوار شده‌بودند و چند نفرهم چون 
برد گان تخت راروی دوش گرفته بودند و در خیابانهای 
تبس می چرخیدند. نزدیک رودخانه هم بچه‌ها ارام 
و قرار نداشستند و مرتب با کشستی کوچکی که زلضا 
و بوتیفاررااین سووآن‌سومی‌برد. کلنجار می‌رفتند 
ونقشهای مجموعه رادر همان کشت ایفامی کر دند. 
یت لگا E‏ 
دکورها فقط ظاهر خوش آب و رنگی دارند ویشت و 
بکراند آنها خالی بود. گویاتمام صحنه‌های خارجی را 
اینجا ضبط می کردند و صحنه‌های داخلی قصر و...را 
دریک سوله چند هزار متری درف رهنگسرای خاوران. 
در میان این همه هیاهو و شلوغی. نظم و ترتیب یکی از 
مدارس نظرم را جلب کرد. 

مدیرمدرسه‌نیک پرورآقای‌زینالی حسابی حواسش 
به بر و بچه‌ها بودو یک ان از انها غافل نمی‌شد. در هر 
مکان و لوکیشن جدیدی که می رفتند بچه‌هاراجمع 
می کرد یک عکس یاد گاری با هم می گرفتند و می گفت 
پراکنده نشوید تامن بتوانم همه‌تان رادر تیررس خود 
داشته باشم. 

بعضی از بچه‌هاهم از مد یر مدرسهاجازه گرفته 
بودندبه‌اتفاق مادریایدرشان به انجاامده‌بودند.از 


کرد. دانش آموزانی که آنجا بودند سرو صدای زیادی 
می کردند وبرخی لباسهایشان راد رآورده‌بودند ودور 
سرشان به شیوه بازیگران یوسف پیچیده بودند و به قول 
خودشان درصف گندم در کنار سپلوایستاده‌بودندو 
چند نفرهم کاپشن و کت خودراروی‌دوش گذاشته 
بودند و چند تن دیگردولاشده وانهاروی کمرشان 
نشسته بودندوبررسی می کردند به چه کسی گندم بدهند 
یانه؟ یکی از آنهاهر از چند گاهی داد می زداوسیاپوست 
(منظورش بنی‌ساووبابازی‌سیروس کهوری‌نژادبود) 
«دو کی)به این دانش آموزان گندم بدهید و بگویید اگر 
شهریور با اولیاءاش نیامد به او دیگر گندم ندهید. 

دو "سه‌ساعتی می شود که انجا هستیم.دراین دو 
و گاه به من متذ کر می شود حیف است از این د کور 
به آنها می‌زنند. به هر حال اینها سرمایه این مملکت 
است. ذبیحیان عکسهایش رامی گیرد. حسابی تشنه‌مان 
شده‌امادر آن برهوت فقط آفتاب‌سوزان است وبس واز 
هیچ چیز دیگر خبری نیست. بچه‌ها همه خسته شده‌اند 
و دقایقی نمی گذرد که همه سوار اتوبوسهای مورد نظر 





ہس 


نفطه) سر حظا(... 


مینا ضرابی Mina-Zarraby@yah00.c0"™‏ 
جاهل ها در تلویزیون! 

معمولانوستالوژی رانمی توان از زندگی 
آدمها حذف کرد.آدم اگر در یک کافی شاپ یک 
فنجان قهوه هم میل کند» ممکن است تا چند وقت 
همینط ور در ذهنش تصویری از آنجارامرور کند. 
چه اینکه اگر مثل خیلی. پارغار هم داشته باشد با 
چماق هم از سرش بیرون نمی روداولی تلویزیون 
بدجوری پیله این بخش عاطفی مخاطبان شده 
ایک َ رک کسیر مرا ار 
به دست آمده مربوط به محتوای لمپنیسم و کلاه 
وبرجسته ای از تاریخ رابه تصویر بکشد.نه اینکه 
کشی های جاهل مابانه رابه دیده بیننده عرضه 
سسربلندھم دیدیم.] حرش بود! تکرار لوکیشن ها 
واکسسوارو طراحی‌های لباس »مطابق با دوره 
مذ کورواقعادلزدگی اورده‌است.جپ‌وراست 
دیالوگ‌هاشده‌است؛بااجازه آبجی....مخلصیم 
آیجی...رو چشام آبجی! 

تثاتر و پیتز ا... 

اشتاه نش ود در هفته تثاتر دانشجوبی بود؛ 
گزارشی از تلویزیون پخش می شد که از هنرمند 
پیشکسوت عرصه تثاتر تلویزیون و سینما بهزاد 
فراھانی در ارتباط بافرهنگ سازی برای حفظ این 
هنر در کش و رما پرسش شد. وی اشاره کرد که باید 
آموزش رابه‌ مهد کو دک هاو دبستان‌ها کشاند.نکته 
جالب دیگر که وی بدان اشاره کرد این بود که در 
کشورهای دیگروقتی می خواهند مهمان عزیزی را 
پیتزافروشی _روی صحبت ما به نکته اول است. 
در حال حاضر کو د کان و نو جوانان در محیط های 
فراغتشان رابه این هنر اختصاص بدھند اما اغلب 
بے بطالت می گذرد.در حالی که هم موجب ارتقا 
روحیه‌ورفع کسالت ازمحیط آموزشی می شودو 
هم اینکه می توان استعدادهاراشناسایی کرد.اگر 
کمی مدیریت وبرنامه‌ریزی هارابه روز تر کنیم می 
توان‌هنررادر حد معارفه درهر شاخه‌ای» به صورت 
متاسفانه بخش عمده ای از ساعات زند گی کودکان 
و نوجوانان در کشسورما صرف سرگرمی های غیر 
مفید و کم ارزش می شود.تازه اس ام اس بازی هم 
به این حر کت رو به عقب اضافه شده است! 
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داسنانای 
لفرد هیچ 


در کوپه شماره ۸۱۳قطار سریع السیر کت رازور) دو 
مردنشسته بودند. یکی از انها پیر مرد ېسپار مسنی بود که 
مشستی موی سفید نقره‌ای بر سرداشت. جثەاش کوچک و 
چروکیده‌بوداماچشمان آبی رنگش برق عجیبی می زد که‌از 
فراست و تیزبینی فوق‌العاده‌اش حکایت می کرد. 

مرد دیگر جوانی بیست و چند ساله بود که لبخندی بر 








لب داشت و ظاهرآدر افکار شیرین خود فرو رفته و توجهی 
به اطراف نداشت. 

مرد پیر با صدایی نا زک ولی بدون لرزش سر صحبت 
راباز کردو گفت: 

-ببخشید آقاء من از گوشهای پهن و چشمان‌سبزرنگتان 
حدس می‌زنم که شمایکی از منسوبین خانم «مارکیز سیسل 
دومونسورو)باشید. 

مرد جوان لحظه‌ای پیرمردرابرانداززکردوسپس جواب 
داد: 

سحدستان کاملاً صحیح است.ایشان مادربزرگ‌من 
بودند. من «برتراند دو مونسورو) هستم و شما؟ 

-اسم‌من...(سرنین)است. شاید نام م را اززبان خانم 
شیسل کا بادا 

-بله... مثل اینکه یکی دوباراین اسم رااززبان‌اوشنیدې 
ولی می دانید که مار کیز چند سال است فوت کرده و من زیاد 
درباره دوستانش اطلاعی ندارم. 

آقای «(سرنین» آهسته گفت: 

-حق دارید راسستی اگر اشتباه نکنم یادم می اید که 
پارسال در روزنامه «لوتان» خواندم که شما جزء یکی از 
میهمانان مجلسی بودید که‌درمنزل اقای «بارون دو کلو) 
بز تار هه ظاضر ادرا ن مجلسن | فای نارون می غو است 
جواهر تازہای را که‌دو میلیون فرانک خریده بودبه میهمانان 
خحصوصی خودش نشان بدهد اسم جواه رچه‌بود؟ 
(قلب ببر)؟ 

-بله» یاقوت ارزنده‌ای بود که به کل اسرا رآمیزی در 
آن مجلس گم شد. 

-درست است ومن به همین دلیل سر صحبت رابا شما 
باز کردمء چون آدم اهل مطالعه‌ای نیستم و جزییات امر را 
نفهمیدم. از انجا که چند ساعت باید دراین کوپه باشیم فکر 
کردم بد نباشد برای وقت گذرانی ماجرای آن شب رااز شما 
بپرسم. چه دیدید شاید هم توانستم مساله راحل کنم. 

(برتراند» درحالی که از خوش باوری پیرمرد به خنده 
افتادہ بود. گفت: 

-دراین صورت شما از تمام کار گاهان زبده پاریس که 
از کشف معماعاجز ماندند. ماهرتر خواهید بود. به هرحال 
من با کمال میل حاضرم برای سر گرمی یکی از دوستان سابق 
مادربزرگم جریان رابازگو کنم» ولی ابتداباید بگویم که 
ماجراخیلی مختصر است و پیچ و خمی ندارد. 

سو ےار کنم بفرمایید: 

سبله در آن مجلس ماشش نفربیشتر نبودیم. پس از شام 
درحالی که همچنان دور میز نشسته بودیم» یک از میهمانان 
پيشنهاد کرد جناب بارون ياقوت ناب خو د رابه‌مانشان دهد 
واو که همیشه برای فخرفروشی آماده بو فورأًقبول کردو 
از جیب بغل خود«قلب ببر)»رابیرون اوردو ان رابه میهمانان 


املاعات سک ول سار ۳۳۷۲ 


داد تاازنزدیک نگاهش کنند.یاقوت‌هم در میان تحسین 
فراوان‌میهمانان دست‌به‌دست می گشت‌ ودرهمین انا 
نا گهان نایدید شد. 

مردجوان‌مکنی کرد وآقای«سرنین»با حونسردی‌منتظر 
ماند. «بر تراند) ادامه داد: 

-الىتەباىدىدانىد كەنەح اغے خاموش شد نه مستخد 

وڈ رایت ا کو سی جرسن ۳ 

یاشخص دیگری داخل اتاق شد وبیرون رفت.بلکه یاقوت 
ر جال دت به دست ن لھا طیعا کی ی 
بارون این بود که‌همگی دراتاق سر جای خو دباقی بمانند 
تلفن کرد. البته چون پای جناب بارون در ميان بو د دراندک 
زمانی چند تن از خبره‌ترین کارا گاهان پاریس به سرپرستی 
رئیس پلیس به منزل اقای «د و کلو» امدند و یک یک حضار 
وسپس وجب به و جب اتاق راجستجو کردند.امایس از 
مدتی کاوش ياقوت همچنان ناپیداماندوبالاخره تا امروز 


کسی از چگونگی فقدان آن سر درنیاورده. 





«برتراند»ساکت شد و لبخند مرموزی لبهای‌مردپیر را 
از هم باز کرد همسفر جوانش با کنایه گفت: 

-می‌بینید که یک سرقت کلاسیک به وقوع پیوسته بود. 
یاقوت بزرگی بین یک جمعیت شش نفری ناپدید شده بود 
که هیچ کدامشان صحنه را ترک‌نک رده بودند. واضح بود 
که‌سرقت‌به‌دست یکی ا زآن شش نفرانجام گرفته‌بوداما 
چطور؟ معلوم نیست. این هم اهمیت دارد که سارق چگونه 
این ياقوت راازاتاق خارج کرد. چون کارا گاهان مجرب 
میهمانان راهنگام حرو ج کاملاً گشتند و حتی ته کفشهایشان 
راباوسواس زیادبررسی کردند؛بااین وصف ایا تصور 
می کنید قادر به حل قضیه هستید؟ 

-شاید.‌من زمانی -البته خیلی پیش -تااندازه‌ای‌با 
تاکتیک‌های سرقت و جنایت آشنایی داشتم ولی قبلاً اجازہ 
بدهید چند سوال از شمابپرسم. 

سیف مایید. 

-فرمودید که فقط شش نفر در اتاق بودند اما نگفتید 
که آیااین میهمانان‌بااخود حیواناتی دست‌آموزداشتندیا 


ی 0 یک سرقت کلاسیک و دزدناشی » 


خیر؟ چون معمولا دراین گونه مجالس اشرافی میهمانان 
حیوانات محبوب خود رانیز می آورند. 

-اوه»بله» درست است. صبر کنید ببينم مثل اینکه خانم 
(کنتس دویامیادور) طوطی قشنگ خودرا آورده‌بودو«کنت 
سر گئی)اسگ چینی خودراهمراه‌داشت. گربه پیری هم 
یکی دو بار در اتاق دیده شد. 

-صحیح. آیا این گربه پیر پشم‌آلود نبود؟ 

-چراپوستش خیلی پرموبودولی آنقدربی حال بود که 
اصلا جلب تو جه نمی کرد. 

-من هم همین فکر رامی کردم بنابراین مساله شما 
حل شده است. 

کھ وا نطو 

-خیلی ساده»فرض کنیم که یکی از میهمانان‌هنگامی 
که گربه روی دامنش بود ياقوت رابرای مشاهده دریافت 
ہے کل یا برد ا یار اب ار مر دای 
بلند گربه بی حال پنهان کند. 

-خوب بعد؟ 

-بعدش مهم نیست. چون ایسن گربه پیر بدون جلب 
توجه از راه پنجره اتاق خارج می شود و از طریق دیوارهم از 
خانه بیرون می آید در بیرون خانه دوست سارق منتظر گربه 
است. گربه پیر به بغل ارباب خود می‌رود و یک ماهی چاق 
a‏ رج راھ ین تماق تست 

(برتراند)بادهان بازبہے پیرمردخیره‌مان د,بالا خره 
کت 

-حراء کاملش ماد رده‌دقیقه حتی بدون‌اینکه‌مکان 
حادثه راببینید. حقیقت را کشسف کردید. شرط می بندم که 
سارق راهم می‌شناسید. 

بل مشمابودیدآقا برت رنه شمابرای نتقام گرفتن 
ازبارون که روزی به مادربز ر گتان در مجلس جشنی توهین 
کرد واو دراثر همین توهین به بستربیماری افتاد و سرانجام 
ڈو ت کرد شمان این قلخ اهر مور دعا انی رار 
دستش خارج کردید. 

اما براساس چه دلیلی مرامتهم می‌کنید؟ 

-اوه خانم سیسل یکی دو بار در این نوع کارها به من 
کمک کرد و اطلاعاتی به من داد. من می‌دانستم شما گربه‌ای 
پشم آلوددارید. من همین که شمارادیدم فهمیدم که زیرکی 
راآزا ارت برد 

-شماکی هستید؟ 

-مادربزر گت مرا«پل سرنین» صدامی زد. 

ہیں آخی یاو اود 

-ولی من زمانی بانام بسیار مشهور تری زبانزد خاص 
وعام بودم. 

-چه‌نامی ؟ 

-آرسن لوپن. 

(ہرتراند) با دهان باز به همسفر پیر خود خیرہ ماند. پس 
او همان دزد جنتلمن خوش قلبی است که همیشه مال اغنیا 
راسرقت می کردوبه‌فقرامی‌داد؟ آیااین‌همان«آرسن 
لوین» محبوب است که هیچوقت به دام پلیس نیفتاد؟ چه 
سعادتی! 


ار امو هل رسدرد 


فریبایوسف زادہ 


روتسییے 


ساعت ۹ شب بود. من و اون مثل دوتادشمن به هم نگاه 
می کردیم. من با خود کارم قرار بود به جنگ کاغذ سفیدی برم 

آخه اینم شد موضوع؟ اونم واسه کسی مثل من که برای 
نوشتن یه خط باید سه ساعت فکر کنم. از ساعت ۷ غروب 
ذهنم نمی رسە که زنگ انشا خدا خدا می کنم خانم معلم منو 
صدانکنه.اگه کسی هم انشا بخونه» الکی وانمود می کنم دارم 
امتحان داشتیم و موضوع انشا این بود که چه فصلی رادوست 
دارید؟نمی‌دونم چطورشد که کلمه‌هامثل‌بارون‌ریختن‌روی 
کاغذ و یک صفحه پر نوشتم. 





اصلاً باورم نمی‌شد. چیزهایی رو که نوشته بودم دوباره 
خوندم.اولش نوشته بودم بهار رادوست دارم. بعد چند سطر 
دربارباغ وحش‌نوشتم.آخرش روهم بااین جمله‌تموم کردم 
ا سر اک رآ رت امس درست ا 
ندارم. مغز کاهو از مغز من بهتره. آخه چه فصلی رادوست 
دارید چه ربطی به باغ وحش داره؟ ولی ناامید نشدم و شش 
خط از اون يه صفحه‌ای که نوشته بودم انتخاب کردم و معلم 
هم که قربون دستش چون واسه هر سطر به من دو نمره داد 
و شدم ۱۲. این بالاترین نمره‌ای بود که در انشا گرفته بودم. 
دیگه هم تکرار نشد. بهتره خیال پردازی‌رو ول کنم و انشامو 
بنویسم. چطوره از بابام کمک بگیرم. داشت چایی می خورد 
و جومونگ نگاه می کرد. من پشت به تلویزیون نشسته بودم 
تا حواسم پرت نشه. بابام‌رو صدا کردم. جواب نداد. دوباره 
صداش کردم.بارسوم بافریاد صداش کردم. به نگاه غضبناک 
به من کرد و گفت دختر جرادادمی‌زنی؟ 

زبونم بند اومد وبا تته پته گفتم:شما... شما... گفت مگه 
روح‌دیدی؟ مثل آدم حرفت رو بزن. گفتم: آهان. یادم اومد... 
شماچایی دوست دارین؟بابام خشم روهم بەغضب نگاهش 
اضافه کرد ومن با کاغذ و نود کارم‌رفتم توی حباط. با خودم 
گفتم شاید زیر نور ماه ذوقم گل کنه.اما گل نکرد.ورفتم توی 
رویا. کاش یه دانشمندی چیزی اختراع می کرد و می‌تونست 


۴۷ 


1 نویسنده محترم داستان «عشق بیگانه» که ظاهر 


پشت کاغذ همراه داستان نام «ژاله ع) درج شده 
با رس تس نا ان ازع 
صورتی که تمایل به چاپ قصه‌تان دارید ] با مجله 
سس سا 

× ناصر خدنگ نیک فرجام -مشهد 

«عاشق» شما را دیدم. موضوعش تکراری بود. 
مشکل دوستان تازه‌کاری مانند شما این است که به 
محض پیدا کردن یک سوژه. دست به قلم می‌شوند 
و ان را می‌نویسند؛ بدون هیچ تفکری و بدون اينکه 
خلاقیت به خر ج بدهند. 


زنگ دوم یکشنبه‌هاروغیب کنه. یاکاری می کرد که یکشنبه‌ها 
اونقدر برف بیاد که مدرسه‌ها تعطیل بشه. وای خداجون! 
ساعت ۱۰/۵ شد. دیگه فکرم کاملاًاز کار افتاده.ورق کاغذرو 
مچاله کردم و انداختم توی حوض و رفتم که بخوابم. ولی 
خواب کجا بود؟ فقط به انشا فکر می کردم. شاید دو ساعت 
گذشت و خوابم نبرد. يه هو یه کلمه توی ذهنم جرقه زد و از 
جا پریدم و چراغ‌رو روشن کردم و مشغول نوشتن شدم: با 
معلم انشای خوبی که‌دارم»وباموضوعهای خوبی که طراحی 
می کنه. و بانقد وبررسی انشای دوستانم من درزنگانشاهمه 
تنم به گوش تبدیل میشه تا از دانش انشانویسی معلم عزیزم 
بهره‌مند بشم چون دلم می خواد در اینده نویسنده بشم. 

دوسه سطردیگه هم نوشتم وانشارو پاکنویس کردم و تا 
صبح با خیال راحت خوابیدم. 

صبح شتابان به مد رس رفتم.مادرم متعجب بود | خه دیشب 
مدام می گفتم مریضم... ميشه فردا نرم مدرسه؟ به مدرسه که 
رسیدم فقط منتظر زنگ توم بودم. آخرش لحظه موعود از راہ 
رسید و خانم معلم اومد. یکی یکی شروع کرد به صدا کردن 
بچه‌ها. احمدی. محمدی رضوی. و بیشتر از ده پونزده نفررو 
صدا کرد که نصف شون انشاننوشته بودن. من به خانم معلم زل 
زده‌بودم تامنوصداکنه اماانگا راون دانشمنده کار حودشو کرده 
بودوبااختراعش منوسر کلاس انشاغیب کرده بود. اخرش 
دیدم اینطوری نمیشه. دل به دریا زدم و بعد از اینکه حسینی 
انشاشو خوند. گفتم: خانم اجازه؟ ميشه منم انشامو بخونم؟ 
گفت بذار تقوی هم انشاشوبخونه بعدش توییاو بخون. 

يه کله قند اصل فریمان توی دلم اب شد. اصلا نفهمیدم 
تقوی جی نوشته بود. فقط ادمه که انشای اون خیلی طولانی 
بود منم نگاهم به کلماتی بود که نوشته بودم. توی رویاهای 
طولانی بودم. به هو خانم معلم گفت:بیاانشاتوبخون.اونقدر 
در خیال غرق بودم که نفهمیدم انشای تقوی کی تموم شد. 
دفترم‌رو برداشتم و رفتم کنار میز خانم معلم و همین که 
خواستم انشامو بخونم. صدای گوشخراش زنگ تفریح 
گوشم‌رو خراشید. آخه اون روز همه تن گوش شده بودم. 
صدای زنگ: بچه‌ها رو مثل کسانی که مسابقه دو دارن از 
جا پروند و در چند ثانیه کلاس خالی شد. خانم معلم از همه 
زودتر از کلاس بیرون رفت. من موندم و یه دفتر انشاو يه 
کلاس خالی. زیر انشایی که نوشته‌بودم نوشتم:من زنگ‌انشا 
را با انتظار می گذرانم. انتظاری طولانی برای شنیدن صدای 
زنگ تفریح. 1 


1 نویسنده جاده‌های مه‌آلود؟ در تک ات 
باشد که اسم و عنوان خودت را یا بالای قصه بنویسی. 
CT‏ 

باریکلا...بەاین می گویند سوژه روز؛«سهام عدالت 
پاکباخته‌ها» را می گویم که برایم ارسال کرده‌ای. همه 
را تیار بر تا 
اول اينکه اگر آن اسامی را که در قصه‌ات نوشته‌ای چجاب 
کنیم بدبخت می شویم!! 

اینکه؛ فکر 2900 بی‌اتصافی داری 
TS‏ 
حتی چتر هم ايراد ندارد که با خودت ببری. اما اینکه 





آرش پارساپور -تهران 


داشت میرفت که قاتل روبگیره و... هر کول پوآروی 
معروف میخواست طبق روال فیلمھاش آخر سسریال 
بره‌و هویت قاتل رو شناسایی کنه. که یکهو برق رفت! 
عصبانی رفت پیش شوهرش که نشسته بود و داشت 
زهر ماری می کشید: 

«بازم پول برق راندادی؟)مردنگاھی عصبانی کرد 
و گفت:«ندارم! ندارم!چی کار کنم؟ برم دزدی؟ واسه 
پول برق از خونه مردم برم بالا؟ اگه داشتم که میرفتم 
میدادم. 





توی‌مرده‌شورمرده‌هم‌نشین تلویزیون نگاه کن. 

-توجی؟ازت کم‌می یادبری کار کنی؟ اصلا 
اره‌ابرودزدی‌ابرودزدی ول دربی اراا زاین خونه 
نشستنت بهتره! 
مگه حقوق من کار گر چنده؟ این خحونه هم اگ باہام 
نمرده بود الان نداشتیم! 
کهمعتادبارت آوردومنوبه زورازآقام گرفت واسه 
تودیگه؟ 

-دارم عصبانی می شم ها! 

-بزد ببینم.. بزد. 

پسر كه داشت زیر لو و تاریکی انشامینوشت.. 
روز میز زوار دررفته وسط اتاق. 

به حرفهای پدر و مادرش که داشتن برای هزارمین 
باردعوامیکردند گوش می داد. دوباره‌ازبی پولی شروع 
شده تابه دعواو فحش و کتک کاری.هروقت هم 
باباش می خواست راجع بے پول دراوردن حرف بزنه 

دزدی..برم دزدی؟.. پسے که دنبال راهی برای پول 
درآوردن بود. کتاب و قلم را گذاشت کنار... شال و کلاه 


کر کو رفت رول ۳ 


بروی به درمانگاه سر خیابان بگوبی: 

«لطفاً یک گچ پا برای من آماده کنید تا اگر باران 
بارید و اگر بعدش برف آمد و اگر خیابانھایخ زدو اگر 
یک ماشین سر خورد و اگر ترمزش نگرفت و اگر به 
من زد و اگر پایم شکست؛ آن وقت برای گچ گرفتن 
پایم معطل نشوید!) 

مثالی که زدم. دقیقا مصداق فضاوت تودرداستانت 
ره 
فرار کند. والسلام. 

1( شهناز حسین زاده -یزد 

(استخر» شمارا دیدم. قصه بدی نبود. اما لازم بود 
دلیل خودکشی ان مرد جوان را توضیح می‌دادی؛ به 
این می گویند (شخحصیت پردازی». 
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(حمید)منو ببخش.ولی من...من راستی راستی به درد 
تونمیخورم. تو جوون خوبی هستی... کارداری» درس 
خحونله‌ای» یه خونه وزند گی خوب و جمع و جورداری 
و خونواده مهربونی که به فکرت هستن. اینا همه جیزاییه 
رش وا یا ساسا 
که داری و با اون همه خوبی که در توهست دست روی هر 
دختری بذاری امکان نداره‌دست رد به سینه‌ ات بزنه. فقط 
خوبی نیستم. خونواده درست و حسابی ندارم. بابام که هر 
چی یادم می یاد یا پای منقلش مشغول ساختن خودش بوده 
یا بعد کیفور شدن. چرت می زده. 

OOK 

آبجی «فریبا»ر و ا:٤١‏ سالک واسه‌اینکه یه نون 
خورا ز سر سفره خالی مون کمتر بشهدادنش به يه مرد ۳۳ 
ساله‌زن مرده که دو تابچه سر تق داشت و تافریبا خحواست 
سربجنبونه‌سه تاهم بچه گذ اشت توی دامنش.«فتانه»هم 
که حیلی عشسق درس خوندن داشست بیشسترازنه لاس 
نذاشتن بخونه. سوم راهنمایی بود که با مشت و لگد بابام 
بردنش محضر و شش ماه‌بعد که حامله بر گشت خو نه مون» 
معلوم شد شسوهرش کلاهبردار از آب دراومده و با کلی 
چک بی محل افتاده توی زندون. 

داداش «غلامرضا از همون بچه گی مادرزادی عقب 
افتاده س.بابام از صدقه سری غلامرضا تا حالا کلی هارو 
تلکه کرده و به بهانه خرج عمل بچه معلولش خرج دوای 
خودشو دراورده. 

«اصغر)م که از هفت دولت آزاده. هر جور خلاف که 
بگی توی کارنامهسیاه خودش داره.اصغر»شیطون روهم 
درس می ده. 

حمید. ما همه مون ازش می ترسیم. اصغر هیچی رو 
قبول نداره. کسی که به خونواده خودش رحم نمیکنه. تو 
خیال می کنی به دیگرون رحم می کنه؟! 

-دست بردار«فاخته)...اینقدربهانه نت راش.اگه 
خودت ازمن یا خونواده م خوشت نمییاد يه چیزی...ولی 
دیگه این بهانه‌های صد تا یه غاز رو واسه من نیار. حالابر 
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فرض که‌همش درست باشه. آقا...اصلامن میخوام تورو 
ازاون خونه وزند گی نجات‌بدم...بازم حرفی داری؟ چرا 
لکد به بخت خودت می زنی ؟ 

-حمید... حمید تو خیال میکنی از خدام نیست از این 
خونه وبابای مافنگی و ننه مریض که‌با کلفتی تو خونه مردم 
شکم مارو سیر می کنه» دوربشم. حمید بیشتروقتامن 
وغلامرضاو ننه و دو تا خواهرای کوچیکم گرسنه ایم. به 
خداتاحالا پیش کسی اینطوری دردل نکرده‌بودم. به خدا 
تاحالابه هیشکی نگفتم بابام حتی کلیه بچه عقب مونه ش 
روق استوتی ا اه جر رد مان 
E‏ 

حمی د به خدااصغر تھدید کرده‌اگه‌این حواستگار 
سمجت دست از سرت برنداره خودم کاری میکنم که تا 
آخرعمرازنگاه کردن خودش توی آیینه وحشت داشته 
باشه. توروبه خدادست از سرم بردار...زند گی خودت رو 
پای من تباه نکن. من لقمه تو نیستم. 

-فاخته, آخه مگه شهر هرته که یه همچین گرگی بتونه 
همین طوری آزاد واسه حودش بچرخه وهر کاری دوست 
داشت بکنه؟!حالابابات نشئه» مامانت که‌نمرده حراجلوی 
اصغر رونمی گیره؟ چرانمی ره ازش شکایت کنه؟ 

-حمید. توروخدادست بردار... اصغر بازور چاقوو 
قمه از مردم باج گیری میکنه. به خاطر اصغر تا حالابیشتراز 
دوسه ماه نتونستیم جای موند گاربشیم. هر خونه ای که پا 
گذاشتیم جوابمون کردن. 

-من که اصلاسردرنمیی ارم. اخه پس چطوری بایه 
همچین جونوری تو و بقیه اعتبارمی کنین توی اون خونه 
بمونین؟! 

-چیکار کنیم؟... نه کسی رو داریم» نه جایی که بهش 
پناه‌ببریم. بیچاره ننه م شب وروز تنش ازدست اصغر 
میلرزه. تنهادعای مااینه که یه ‌بارتوی‌یکی‌ازدعواهاش 
چاق و بخوره یاتوی خیابون ماشین بهش بزنه واز جاش 
نتونه‌بلند شه. حمید. من بیشترازاین نمیتونم اینجابمونم. 
اون لعتتی آدرس مغازه تو اگه بخوادمثل آب خوردن گیر 
می یاره» نمی خوام خواستن و و جودمن باعث بشه خدای 
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نکردہپدروم۸ادرت بەعذاب بیفتن. خواهش میکنم... 
خواهش میکنم از من دل بکن... اگ واقعادوستتم داری به 
خاطر خودمم که شده‌منوفراموش کن.اون دیوونه ترازاین 
حرفاست.به خدااگه حرف بزنه صدباربد ترش رو عملی 
میکنه. همه جورآدمی رو هم میشناسه.مثل آب خوردن 
من و تو خونواده تو به خاک سیاه می نشونه...باور کن برام 
خیلی سخت بود که با یه دنیا ترسی که از اون دارم بیام اینجا 
وایسن حرفهاروبهت بگم.به خدادل خودم بیشستراز تو 
۷٥٦‏ ا ای بست باید صبر کنم. 

ازنگاه کردن به چشم های برافروخته و خشمگین 
حمید خجالت میکشیدم. حق او نبود که به این زودی 
دلشکسته شود. او جوان سالم و با خدایی بود که به قول 
خودش از کود کی روی پای خودایستاده وبه خاطراز 
کارافتادگی پدرش وبیماری سم مادرش واین که تنها 
پسرخانواده‌بوده کار کرده‌ونان سفره‌اهل خانه رافراهم 
اورده است. 

او جوان خحودساخته و بااراده‌ای بود که‌من در خواب 
نیسزنمی توانستم تصورش راهم بکنم که‌روزی سرراه 
زندگیے قرار گیردو با تمام مشسکلات و موانع ان همه 
تناها را در او اب هت نا زمر نے هار 
عنوان همسرآینده اش به من دل ببندد.وقتی چهره‌نورانی 
ونگاههای‌مملوازشرم‌ونجابت‌اورادرنظرم‌مجسم 
می کردم به خود می بالیدم که چنین جوانی خواستگار من 
است. اما برادر نابکارم نگذاشت شیرینی این احساس در 
کامم باقی بماند. یک سساعت پس ازرفتن حمید و خانواده 
ال اکا اضق ئل آرا زی رس بات خر اب قد 

آن شب سیاہنکبت بارراھ رگزفراموش نخواهم کرد. 
شبی که تاقبل ازآمدن اصغر بە یادماندنی ترین شب زندگیم 
بود.اغلب تنھادلخوشی که ا زآن شب برایم مانده‌اين است 
که خدانخواست ابروی من پیش حمیدوخانوادەاش برود. 
خزاوس غرلی طضطارت دات ےت کف نکسا ایس ار 
خواستگارم این بلای ناگهانی بر ما نازل شد. داشتم پیش 
دستی های میوه اسر حوض کنار پاشویه میشستم. وفتی 
ناگهان با صدای به هم حوردن دو لنگه در و قدم های سریع 
وسنگین اصغربه خودم آمدم» دست وپایم راگم کرده‌بودم. 
در یک لحظه تصمیم گرفتم پیش دستی هاراجایی دوراز 
چشم اصغر پنهان کنم ولی فایده ای نداشت. نگاههای 
تیزبین آوهمچون کر کسی بر سر تاپای من چر خید وبرروی 
دستهايم خشک شد. یکی از پیش دستی هابه خاطر دست 
پاچگی من به زمین افتاد و حرد شد. 

س٢‏ سم گار گوس ا 

-س... سلام داداش 

-سلام وزهرمار... اینجاچه خبر بودہ...عروسی 
داشتین ؟! 

زبانم بند آمده‌بود. بندبند وجودم میلرزید. اوبه من 
نزدیک شد.نا گهان با پشت دست سیلی محکمی بر صور تم 
نواخت. برای لحظه ای احساس کردم برق از چشمانم 
پرید. نتوانستم خود را کنترل کنم. پایم به عقب لغزید و 
محکم روی سنگفرش آجری حياط کوچکی که دو اتاق 
اجاره ای مان دریک طرف آن قرار داشتبه زمین خوردم. 
باصدای آن‌سیلی محکم و پیش دستی هایی که تالحظه آخر 
زمین خوردن تلاش کردم انها را از افتادن وشکستن حفظ 
کنم.ننه و خواهرم به حياط دویدند. پیرزن همسایه‌مان که 
راع وس رسس کی ور در الال ا ساروا نا انال عاف 
مازندگی میکردروی ایوان دوید تاببینداین‌باراین گرگ 


درن ده قصد جان جه کسی راکردہەاست. در طول چهار 
ماهی که دراین خانه ساکن شدہ ایم این دفعه دوم بود که او 
تا ککتی ارا سن ظالرار دک راک اد 
سکە یک پول کرده بود. 

آن شب اصغربەزوراززیسرزبان‌ننەو خواهرم‌بیرون 
کشید که من خواسستگار دارم. هنوز جای سوختگی ذغال 
گل زده از آتشی که اصغر از روی حشم و نفرت با انبراز 
داخل منقل بابابرداشست وبر بازويم چسباند روی پوستم 
باقی مانده اسست. وقتی من از داغسی آن ذغال غش کردم. 
ننه م از ترس ونگرانی به سختی به سرفه افتاد. او در میان 
سرفه های پی در پی و جانگداز دایم التماسی از اصغر 
سے ضو است مس وحم کل 

فردای ان روزتازەازمدرسےبەخانەرسسیدہبودم که 
متوجەعدم حضوراهل خانه شدم.دقایقی از ورودم نگذشته 
بود که اصغر مثل بلای ناگهانی بر سرم افتاد. در اتاق مان را که 
بست و قفلش را انداخت در دلم گویی چیزی فرو ربخت. 

عقب عقب رفتم. پشت سرم رانمی دیدم. نا گهان پایم 
به‌بخاری علاءالدین گرفت.اول‌قوری و کتری‌روی آن 
واژگون شد و بعد بخاری محکم به زمین افتاد. خدارحم 
کرد که شرفت یرد وال آن ا ضاق اجان اق ت 
می گرفت.من جیغ کشیدم‌اماباهم ان فریاداول اصغر 
چاقوی ضامن دارش راباز کردوبادستت دیگرزیر گلویم 
راک ورد ای سے کے و موی ا 
کرد:نفسستدربیاد سرت رومی‌برم؛ فهمیدی؟ آرزوی 
عروس شدن روبه گور می بری. 

-داداش تو رو به خدا... 

و 

ازیادآوری ماجرای آن روز حالم به هم می خورد.. 
اصغر با آن رفتار وحشیانه اخرین تصاویر روشن اینده‌را 
وآخرین رویاهاو آرزوهای مرادستخوش طوفان بلا کرد. 
اصغر تهدیدم کرده بود که اگر با حمید عروسی کنم مرا 
میکشد.بعد از آن‌دیگرمی دانستم به‌هیچ وجه‌نمی توانم در 
مقابل حمید و درخواست ازدواجش سکوت کنم. 
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-خب گوش کن ببین چی بهت می گم فیروزه.من قسم 
می خورم که تا تو روازچنگ اون وحشی نجات ندم دست 
ازپاننشسینممگراین که تو خودتم منونخوای.اگه تومنو 
بخوای و از ته دل هم خواهان سعادت باشی من همه چی 
رودرست می کنم.فقط توقول‌بده که بامن‌همراه‌باشی» 
قول بده‌مثل همین حالا همیشه با صداقت. همه چی رو 
به من بگی. 

-اماحمید؛ مثل اینکه متو جه حرفای من نشدی. اصغر 
دست بردارنیست. اون آدم‌بی کله و دیوونه‌ایه. تورو به 
خدااز خیر این وصلت بگذر. اون من و توروبه خاک سیاه 
ے تعن 

-بسه بسه دیگھ... دیگه نمی خوام چیزی ازاون نابردار 
گر گ صفت بشنوم... ۱ 

فایده‌ای نداشت. حمید مردترازان‌بود که به حاطر فرار 
از حطریادل سپردن په آرامش دست ازمن بشوید. نا گهان 
برق تصمیمی از ذهنم گذشت. 

حمید نمی دانست اصغر چطور جانوری است.اوعمق 
رنج و محنت مرانسبت به این برادر دایم الخمر و آن‌بابای 
خمارو چرتی درک نمی کرد. نے ازدواج باحمید ممکن 
بود و نه ماندن در ان خانه و تن دادن به سر کشی های دایم 
برادری که هیچ چیز نمی فھمید. 


فراراز خانه تنهاراه‌باقی ماندہ پیش روی من بود.اگر 
جهدلم برای ننه و خواهرانم و غلامرضامی سوخت:اما 
مطمئن بودم عدم حضور من در ان خانه‌هم فشاریک نان 
خورراازسر آنها کم می کرد وهم خیالشان راازعاقبت یک 
اشوب تازه راحت خواهد کرد. اصغر کسی نبود که قائله را 
به این راحتی ها ختم کند. 

...دستم خالی بود و پشتم خالی تر.نه کسی راداشتم ونه 
جایی که‌بتوانم به آنجا ناه ببرم. گیج وسردر گمبایک‌دست 
لباس مندرس وژاکتی که‌سرماازدانه‌های درشتبافته اش 
به‌راحتی می گذشت واستخوانم رابه‌دردمی آوردوساکی 
که محتوی دودست لباس ومقداری نان و پنیربودو تنهاپس 
اندازی که‌می توانست مراتادوروزتوی خیابانهای‌بدون 
سریناه زنده نگاه دارد ا زاین سوی تهران به آن سو می رفتم 
ونمی دانستم چگونه و به چه کسی می توان اعتماد کردو 
حرف دل رازد به دنبال آشیانه ای بودم تااز سرماو نا اهلان 
کوچه و خیابان نجاتم دهد. 

شب اول را توانستم‌بازیرکی درپن اه راه پله‌های 
اپارتمان پنج طبقه ای س رکنم و تاصبح با چسبیدن به در 
موتورخانه آن آپارتمان‌هم از سرمادرامان‌باشم وهم از 
شرآدم های شرور دلم میخواست میتوانستم با تمام سرو 
صدای نابهنجار آن موتورخانه که هر وقت چرتم میگرفت 
ناگهان مرااز خواب می پراند شب‌هاراهمانجا بگذرانمی 
اماصبح همان روزوقتی یکی ا زهمسایه‌هامی خواست 
سری به موتورخانه بزند تا چشمش به من افتاد سر جایم 
شم زد. او کلی سن جیم کرد. من سعی کردم تفش بازی 
کنم که اتفاقی آنجا آمده ام و چون دقایقی حالم به هم خورد 
مجبور شدم آنجا بنشینم. 

گر چە او کوتاه آم دومن راهم را گرفتم ورفتم اما 
می‌دانستم پشت در موتورخانه آن آپارتمان‌دیگر جای 
مطمثنی برایم نیست. ۱ ۱ 

فردای ان روز توی پارک ازادی‌با«شراره) اشناشدم. 
اوبه‌اتفاق‌دونفردیگرازدوستانش سوئیتی در گیشا 
کرایه کردهبودند. آنها برای گذران زند گیشان به روش 
خحودشان عمل می کردا کمتراز دو هفته با آنهابودن و 
زند کی کردن‌دربستری‌ازنر ۲ ۱ ۱ کپ 
تنهایی و گرسنگی باعث شد که حوب یاد بگیرم مثل شراره 
میتوان تیپ زد و بعد به بهانه نوشیدن اب میوه‌ای‌برای 
خوردن دارووقرص ضروری پس از پیاده شدن سرنشین 
آن اتومبیل کیف دستی» موبایل و داشبورداتومبیل وراننده 
رازدوبعد یابه فا ۱۳۲ 

ZOO 

این چندروزهکه در 
به مرور گذشستەای که همیشه از یاداوریش بیم داشتم و 
متنفربودم بیش از پیش از خودم‌بیزارمی شسوم. من هر گز 
جرات خودکشے نداشتم امادرآن لحظه که اتومبیل پلیس 
دربزرگراه.ماراباآن اتومبیل پراید سرقتی تعقیب میکرد. 
برای لحظه‌ای آرزو کردم که ای کاش اتومبیل ما از اتوبان 
منحرف‌شودودریک تصادف ان ۱ ۱ 
بار حلاص شوم. 

نمی دانم شاید برای اولین بار دعایم به در گاه خداوند 
مسوردقبول افتادوهمه چیزدر لحظهای ناباورانه به هم 
ريخت وشراره و فتانه‌هردوبه گفته پلیس دردم جان‌باختند 
اما انگار عمر من هنوز به این دنیاست. 

اگرچه نمی دانم خير چنین زنده ماندنی چه بود. 


رک مرد 


ضرب‌المثل‌های کیلکی 

(دس. دسه شو رنه. هر دو دس. ديم شورنه) 

SS اد دی رام‎ sS 
دست صورت رأمی‌شویند.‎ 

«مهمان اگه یه روزه بو وره گاو کوشتن» 

برگردان:اگر مهم ان برای یک روز باشد. می توان 
٣٦‏ 0+ 

«خواب بالش نوانه و شنای خورش) 

برگردان: کسی که حوابش می آید نیازی به بالش ندارد. 
گرسنه هم برای غذایش خورشت نمی خواهد. 

«همساده کرک شال برنه. همساده دیگه زرنگ 
بو نه) 

برگردان:مرغ همسایه‌ای راشغال می گیرد و همسایه 
یر رات می‌شو د. 


حنانەعسکری پور 


راوی:رضا خسروی یگانه 

فر ستنده: نعمت الله کاظمی فرامرزی از تهران 

در کتاب طهر ادا قدہم تالیف حعفر شهری درباره فر هنگ 
و اداب و ر سوم مر دم تهر ادا در فد اس گوا نہ امده است. 


آداب بیرون رفتن از خانه 
برای‌رفع‌شرودفع افات وبلیات«چهارقل»می خواندند 
وبه چهار طرف خود سپس آیت الکرسی می خواندند و 
می چر خیدند و دور خودفوت می کردند. انگاهذ کری را 
زیرلب می خواندند که به آن عقیده داشتند يا از روحانی 
ومرشدی اموخته بودند. مثل: یافاتح» یاغنی یامفتح 
باشماره به زبان م ی آوردند و تارسیدن به سر کار تسبیح 
ٰ7 ب 1 101 ۰90 
می‌دادند. 
این پول دادن به گدا فقط مخصوص مردان نبودوشامل 
دادن اعانه در خارج از خانه. آخرین مرحله دادن صدقه بود که 
رفع قضامی کرد. این اعمال راب فرزندان خود نیزیادمی‌دادند. 
که درد و بلای صد قه دهنده را از او دور می کر دند. 
راوی: علی نورمحمدی 
ترانه‌های سیرجانی 
دوتادوشمن به پهلویم نشسته 
خودم باشم و قلیون شکسته 
اکر 
حنابندون کنن بعد از سر من 
ا اکر 
سر کوه سیاهم جون مادر 
نمی تونم بیایم جون مادر 
شنیدم گله بسیار داری 
به پیشت روسیاهم جون مادر 
فرستنده: مریم پارسا از سیرجان 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 
۸ء Sports_Haffegi@yahoo‏ 


و رزشی 





7< درانتخابات کنفدراسیون آسیا شما با هواپیمای 
خصوصی بن‌همام به ما لزی رفتید واین به نوعی حمایت 
از بن همام بود تا احمد سسلمان( کاندیدای مورد تایید 
سازمان تربیت بدنی). ابا این موضوع صحت دارد؟ 

(باتعجب خنده‌ای کرده‌وهمین سوال رابرای‌ما 
کے ار ےک صا وط تست ازل کک ای 
بن همام هواپیمای خصو صی ندارد دوم اینکه او یک 
مقام رسمی است واگ رهم بااوبرویم گناهی مرتکب 
نشده‌ایم. ما یک جلسه سالیانه در سریلانکاداشتیم که 
دررابطه با اسیای مر کزی بود. متاسفانه یک سری از 
دوستان خبرهای ناقصی رامی دهند که کفاشیان‌باان 
رفت و کنار فلانی نشست و ازاين حرف ها. بن همام 
رئیس ای اف سی است و هر موقع دستور بدهد که ما به 
سریلانکا برویم یا جاهای دیگر پول بلیط مان‌راداده‌و 
تمام هزینه ها با حودشان است. 

0 در یسک مصاحبه خواندیم که شما گفته بودید 
خسته شدم ومی خواستید موضوع انتخاب سر مربی 
راازسرتان باز کنید وبنابرایسن تصمیم گرفتید که‌دم 
دست ترین گزینه که علی دایی بود رابرای سرمربی 
گری انتخاب کنید... 

درشایستگی غلی دایی نبایدشک کرد.اویکی از 
چهره‌های ار زشمند فوتبال کشورمان است ومابه ایشان 
اعتماد کرده و اوراانتخاب کردیم. همه اولویت هارا 
برای وی گذاشتیمولی نتوانست نتیجه بگیرد. دو راه 
حل بیشتر نداشتیم.اول اينکه با علی دایی ادامه بدهیم و 
نظرها این بود که وی نمی تواند ادامه دهد.راه دوم ایجاد 
شوک به تیم بود.د رآخرهم تصمیم براین شد که علی 
دایی را عوض کرده و یک مربی جدید بیاوریم. 

2 آن‌هنگام تنها کسی که برای سرمربی گری تیم 
ملی مطرح نبود آقای علی دایی بود. چه اتفاقی افتاد که 
اوراانتخاب کردید؟ 

ماقبلاًباآقای دایسی صحبت کردیم و وی به خاطر 
باش‌گاه‌سایبا تمایلی برای قبول این پست نشان نداد. 
پس ازآنکه به بن بست برخوردیم دوباره‌باوی وارد 
مذاکره شده‌وسرانجام علی دایی پذیرفت. یکی از 
مهمترین دلایل انتخاب علی دایی این بود که مازمان 
زیادی نداشته و باید یک نفررابه عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب می کردیم! 


7 2 ۳۷ 
اضلاعات بعک جم ارو ۳۳۷۲ 


گفتگو: علی کیانی موحد 


اینجا سکوی پرتاب من ٹیست! 


طی جلسه ای که داشتیم به این نتیجه رسیدیم به نفع 

2 یعنی می گویید تحت فشارازبالادست‌هاقرار 
نگرفتید؟ 
با تو جه به عملکرد علی دایی. همه .یعنی فدراسیون و 
سازمان تربیت بدنی» براین نظر بودند که بایدعوض 
شود و ماهم تابع هستیم و رای آنها اثر گذار! 

> رای خود تان بو د که‌علی دابی استعفا داده و ما بلی 
کهن انتخاب شو د؟ 

۶ پس چه شد که تصمیم به بر کناری مایلی کهن 
گرفتید؟ 
مامربی می خواهیم که در تیم آرامش ایجاد کندولی آقای 
مایلی کهن از همان اول خلاف این حر کت کر دند. 

«به نظر می رسد که همه راه‌هاازساییامی گذرد 
ملی شدند. شسنیده ایم با تو جه به نزدیکی رابطه اقای 
بذرپاش (مدیرعامل سایپا) با آقای احمدی نژاد. 
بذرپاش انتخاب شدند. نه شما! 

واقعیت این است که ما به این مسایل نگاه نمی کنیم 
طور اتفاقی است و اصلا ربطی به سیاست ندارد. 
جهانی ولیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به نظر می رسد 
که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و سطح فو تبال ایران 
بسیار پایین آمده است. آیا این موضوع را قبول دارید؟ 

بله قبول‌دارم.اگر تیم ملی قوی بوداین همه نگرانی 
واسترالیا بدون دغدغه صعودمی کنند اما ماازهمان دور 
اول درمرزبودیم که این شرایط برای فو تبال مناسب‌نیست! 
به نظرمن» نباید در گیر حاشیه شویم.وبه جای اینکه بگوییم 
کفاشیان ماند.رفت یا آب خورد و نخوردبایدبه مسایل 
مهمی نظیر علت یابی این سقوط توجه شود. 


با تشکر از مهدیس جعفری 





عکس: محمد ذبیحیان 





(درحال حاضر فد راسیون برای برطرف کردناین 
مشکل جه راه حلی مد نظر دارد؟ 

جلساتی دوره‌ای رابا باشگاه‌هاشروع کردم تابرای 
بهبود این وضع راهکارهای مناسب را پیدا کنیم. به نظر 
من باید درمورداین مساله حساس باشیم و از حاشیه ها 
فا ری 

7 به نظر شمانباید پایه ورزش‌کاران نوجوان را 
قوی کنیم وازجاهای مختلف کشوراز استان‌هاومناطق 
محروم که استعداد خوبی دارند راانتخاب کنیم.دراین 
باره نظری دارید؟ 

بله درست است بازیکنان نباید براساس ارتباط ها 
وارداین عرصه شوند. بلکه با استعدادیابی مناسب در 
باشگاه هاباید با زیکنان خوب رابه فوتبال کشورمعرفی 
گرد 

2 بسیاری از پیشکسوت هابر عقیدہ هستند که 
مابرایبهبودوضعیت باید تعدادی مربی حرفه‌ای 
خارجی بیاوریم و تیم جوانان و نوجوانان رابه دسست 
انها بسپاريم تا به نتیجه خوبی برسیم در این باره برنامه 
فدراسیون جیست؟ 

در کش ورمابیش ترا زنوددرصد تو جه به تیم های 
تیا ی اس ت رها کل سا 
می شویم به خاطر همین کم توجهی به تیم های پایه 
است. البته در حال حاضر ما می خواهیم این کارها را 
عملی کنیم اما توان مالی فدراسیون فو تبال ضعیف است 
وبایداین وظیفه رابه سمت‌باشگاه‌هاسوق بدهیم و 
باشگاه ها رامجبور کنیم این کار را انجام بدهند. 

2+ درحال حاضر اقای رو ته‌مولربا فد راسیون 
قرارداددارد.افشین قطبی ازوی به‌عنوان دستیا راستفاده 
نمی کند جون دستیار خو دشان راانتخاب کر ده اند. این 
فرصت خوبی نیست تااز روته مولر در تیم های پایه 
استفاده کر د؟ 

درفکرش هستیم باایشان صحبت خواهیم کرد 
نات نظر حودشان چیست. اگر ایشان قصد فسخ 
قرارداد رانداشته باشددر تیم های پایه از وی استفاده 
ی کیم ۱ 

© چطور کمیته فنی برای مدتی تشکیل شد و آقای 
مایلی غیت انتخاب و پس ازمدتی منحل شد و آقای 
مهاجرانی گفتند که بد ون مشسورت سرمربی تیم ملی 





انتخاب شد. 

تشسکیل این کمیته در فدراسیون تصویب شده و 
ماهم تشکیل خواهیم داد »در حال حاضر چون در 
بحران قرار داریم منتظر هستیم تا از این وضعیت خارج 
شسویم.سعی می کنیم که پس از تشکیل کمیته فنی تابع 
تصمیمات انها باشیم. 

۶ یک اشکال به تیم ملی وارد بود که چرا افرادی 
که سابقه فو تبالی ندارندباید سر پرسست تیم باشند.ما 
نیروهای بهتری نداشتیم؟ 

سرپرست تیم نقش فنی در تیم دارانیست در حقیقت 
نقفش تدارکاتی داردوبه دلیل اینکه سرپرست رابطه 
نزدیکی باسے مربی دارد مهم است که کسی باشد که 
باسرمربی هماهنگ باشد. در آن زمان آقای‌دایی از 
سرپرست تیم رضایت داشتند و مانی زاو راانتخاب 
کردم 

7 ایا سرانجام در فوتبال 
شاهد خصوصی‌سازی خواهیم 
بود؟ 

مفهوم خصوصی‌سازی 
باید مشخص شود یعنی هم باید 
درامدهامشخص شودوهم 
هزینه ها. خوشبختانه در کشور 
ماهزینه‌های‌مربی»رفت وآمدو 
ورزشکاران و... مشخص شده 
ولی برای در آمد هیچ تعریفی 
نشده وهیچ فانونی هم و جود 
ندارد که هزینه‌هاراتعریف کند. 
به طور کل مازمانی می توانیم 
حرف مو ن 
که درامد ها و هزینه ها تعریف 
شون 

© گفته شده که در ازای اسپانسری تیم ملی پولی از 
سای گرفته نمی شود؟ 

پولیباید دریافت شود اماسایپااین پول راهنوز 
پرداخت نکرده است. 

« خواهد داد؟ 

بایدبدهد.پس معنی اسپانسر چیست؟ ما که 
امیدواریم به زودی این اتفاق بیفتد. 

خیلی ازش کت ها حاضرپودند که مبلغی را 
بدهند و اسپانسر پیراهن تیم ملی باشند پس چه شد؟ 

ما که پیدانکردیم. بله بودند امدند صحبت کردند 
و بعد در رفتند. 

© الان فدراسیون که لباس تیم را تحویل می گیرد 
به تولیدی پول پرداخت میکند؟ 

لھ در دال اضر بعش ار کے کن هاه جرگ 
می خواهند بدون دریافت پول پیراهن تیم ملی رابدھند 
اماما۱۸ تیم دیگر داریم و بیشتر دغدغه مان تیم های 
پایه است. 

0 موضوع دیگری که مطرح است این است که 
سیاست فدراسیون مخالف حضور مربی خارجی در 
راس کادر فنی است. این موضوع صحت دارد؟ 

خیراین طورنیست.اگر گزینه خوبی پیداشودو 


زمان داشته باشیم حتماً این کار را انجام می دهیم. البته 
اگرتاهفت هشت سال آیندہ در فدراسیون‌ماندم این 
کارهارامی کنم. 

7 شما تا ۷۸ سال اینده خواهید ماند؟ 

این امربستگی به انتخابات ریاسست جمهوری 
دارد. مسلماً اگر رییس حمهور عوض شود شما نیز در 
داد کان افتاد... 

مگرهردولتی که روی کار می آید.باید رئیس 
نباید بگذاريم این اتفاق بیافتد! این کار به ضرر فوتبال 
کشور است. 

شماتاقبل ازبه ریاسست رسیدن آقای احمدی 
نژاد فکر می کردید به سمت ریاست فدراسیون فو تبال 
برسید؟ 





تصمیح دارم پس از پایسان ریاست بر 
فدراسیون فوتبال. استراحت کنم. کاری 
که‌درطول ۴۰سال نکرده‌ام. اینجاسکوی 


پرتاب من نیست و تاهر زمان که بخواهند 
در اینجا خد مت خواهم کرد 





وقتی در بانک مرکزی بودم. بعد از مد تی به سمت 
معاونت تربیت بدنی رسیدم. یکی از روزنامه‌هانوشته 
بود که مرغ‌سعادت پر کشید وروی دوش کفاشیان 
نشست. از دید این ها رسیدن به سمت ممکن است یک 
آرزو باشد ولی واقعیت این طورنیست و این عملکرد 
افراداست که آنهارادر جایگاه های مختلف قرارمی 
ده د. در فوتبال هم تانیامده‌بودم علاقه ای نداشتم و 
تنها شاهد اتفاقاتی که در فوتبال می افتاد بودم. کار کردن 
درائ را طا ای ماس رانا ٹر شون وا 
محل درگیری‌ها.سیاسی کاری و پله ای برای ورود به 
جایگاه‌های دیگر کنیم. کسی که اینجا کار می کند باید 
بداند که روزی ۳تاپس گردنی می زنند وباید چشم 
بگوید. به وی بد می گویند. فحاشی می کنند. نادانش 
می دانند وبعد می گویند که چرا کار خوب پیش نرفت؟! 


اگرهم که خوب باشد.می گویند بچه‌ها خودشان خوب 
بودن دا این واقعیتی است که وجوددارد.باهمه این 
اوصاف ثواب کارمن خیلی زیاداست در آخرت به دردم 
می خورد. من اینجاراآخر کار ورزشی ام می دانم و به 
شما اطمینان می دهم که بعد از این مسوولیت و فعالیت 
دیگری نخواهم داشت. نه علاقه ای به نماینده‌مجلس 
شدن دارم و نه علاقه به پست دیگری! تصمیم دارم پس 
از پایان‌ریاست برفدراسیون فوتبال استراحت کنم. 
کاری که در طول ۶۰ سال نکرده ام. اینجا سکوی پر تاب 
من ‌نیست و تاهرزمان که بخواهنددراینجا خدمت 
خواهم کرد.اگرهم که نخواستند تشکرمی کنم و می روم 
ودرگیری به و جودنمی آورم و به کسی که جای من آمده 
هم کمک می کنم و تجربیاتم رادر اختیارش می گذارم. 
پیش از این نیز این کار راانجام داده‌ام. زمانی که ۱۰سال 
رئیس فدراسیون دو و میدانی بودم و گفتند که ما کسی 
راپیدا کرده ایم که قانونمند و بهتراست ومی خواهیم 
فدراسیون دومیدانی رااداره کند و 
من هم گفتم که دست شمادرد نکند. 
باید چه کار کنم؟ گفتند شسمابروید 
ونایب رئیس شوید.ان هم بعد از 
۰سال! گفتم چشم!اورارییس 
کردند که یک فردسیاسی است الان 
هم یکی از مردان سیاسی است و من 
هم شسدم نایب رئیس او بعد از یک 
ماه‌دیدم که وی برای مقاصد دیگر 
آم ده وبرای خدمت وورزش دوو 
میدانی نیامده است. من به او گفتم 
شسما کارهای سیامسی ات راانجام 
بده و نفوذ سیاسی ات رابریز در این 
ورزش که این کار رانکرد و من بعد 
از یک ماه و نیم بیرون آمدم. در کل 
منظورم این است که من این روحیه 
رادارم که اگ بخواهند کمک کنند. کمک می کنم. 

بسا ایسن حرفی که گفتید این فکر پیش می اید که 

خیراچرا؟!منظورم این بود که من مثل بقیه نیستم که 
بروم بنویسم و داد و بیداد کنم. 

> فکرمی کنید اگسررییس جمهو راز جناح چپ 
باش در همین سمت خر ا هماند 

پعنی نیستم؟!(بااطمینان کامل قصد ش رط بستن 
دارد) مطمئن هستم که باقی خواهم ماند. من ادم خوبی 
هستم و با کسی مشکل ندارم! 

0 شماهنوزهم باتوجهبه اتفاقاتی کەافتادءاعتقادی 
به مافیای ورزشی ندارید؟ 

من کلاً به مافیا اعتقادی ندارم و فکر هم نمی کنم 
وجودداشته باشد. ممکن است‌افرادی دست به کارهای 
خلاف بزنند واین درهر جامعه ای طبیعی است .اما به 
نظرمن همه خوب هستند مگ راینکه خلافش ثابت 
شو د. 

7 شایعاتی راجع به بر کناری شما شنیده می شود. 
ایا صحت دارد؟ 

لطفاً ورق بزنید 


۱ 7 
۵ الاعات ی 


جد دت مفصد ۱ 


اڈ 
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ت می کند 


® دید 
مه 


اینجا سکوی پر ثاب من نیست! 


بقیه از صفحه قبل 


دوروزبه مسافرت رفته‌وموبایل خاموش بود. پس 
ازبازگشت این شایعه به وجود امد به این دلیل که قرار 
است برکنار شوم موبایلم را خاموش کرده ام! 

«وادا. سازمان حهانی دو پینگ اعلام کر ده حکمی 
که برای تنبیه افراد خاطی از سوی سازمان دوپینگ 
اپران اعلام می شود اشتباه است .ما شنیده ایم که 
هارااقای‌هاشمیان تعیین می کند کەاین کارنیز خلاف 
این طور نیست ( وبا خنده ادامه می دهد اقای دکتر 
ریسا تحت کی دسج رین 
سازمان براساس ایین نامه‌های وادا تصمیم می گیرد. 
های واداصادر شد که‌همه اعتراض کردند که این حکم 
سنگینی است و ما نامه نوشتیم به وادا که اگر این حکم 
صادر شده سنگین است و باید تغییر کند اعلام کنید که 
ما انجام دهیم ولی به ما پاسخی ندادند. 

2 ولی شنیده‌ایم که آقای چلنگر به فیفا شکایت 
کرده و پرونده در حال پیگیری است . شما در این باره 
چیزی نشنبدهاید؟ 

ما حوشحال می شویم به مابگویند حکمی برای 
اقای چلنگر صادر شده‌سنگین است و حکم باید 
چرا حکم سنگینی صادر کرده اند! 
فدراسیون است؟ با خودتان رای می دهید؟ 

در تصمیم گیری ها من نظرات جاهای دیگر را 
تصمیمی که می گیرم منطبق با ان نظر نباشد یابالعکس. 

27 فکر نمی کنید انتخاب علی دایی باعث سوخت 
شدن این مهره با ارزش شد؟ 

خیرء علی دایی در زمانی که فوتبالیست بودهميشه 
موفق نب وددرزمان‌مربیگریش هم‌همین تجربه‌ها 
مربیگریش تجربه ای کسب کرد که ضعف هایش را 
درآینده‌پوشش خواهد داد. خودمن دراین ۰ ۱ 
نمی شوید که به سمت مدیریت فو تبال آمدید؟ 

در آن زمان من نمی خواستم بيايم. حالا هم آمده ام 
وتا رش هستم.اما حقیقت راا گر بخواهیم بگويم 
و ۶40" 

« و حرف اخر... 

امیدوارم که بادعای خیر مردم تیم ملی ایران به جام 





آشنایی با کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران 


نتبحه گیری با شما 


قسمت ۶و( 


به علت مشسکلات یکه برای دوست ساکن هلند ما پی شآمد. در هفته گذ شته نتوانستیم قسمت دوم 


معرف یکاد ر فنی تیم ملی فو تبال ایران رابه ما خوانن دگان محترم ارائه دهیم.عذ رخواهی ما را پذیرا 


0 


افشین قطبی در کنفرانس 
خبری خود درباره دستیار اول 
خود گفته است:«کمک اول 
بد الال ۱۹۵۲ بسن دوت 
است و در جام جھانی ۱۹۹۶ او 
درخانه من جام جهانی را تماشا 
می‌کرد. بازیکنی حرفه‌ای در 
فوتبال هلند بوده و با تیم‌هایی 
نظیر آژاکس, ایندهوون و تیم 
ملی هلند که در جام ملت‌های 
۸ اروپا به مقام نایب قهرمانی رسید. حضور داشته 
است. در اخرین تیمی هم که فعالیت داشته است تیم 
پوتردکت بوده است و نام او (پیت بیوتر» است.) 

هرچقدر در مراجع مختلف خبری که درارتباط 
با جام ملت های ۸ بود کنکاش کردیم به هیچ 
نتیجه ای نرسیدم. نام جناب اقای بیو تر حتی در لیست 
تدارکاتچی های تیم ملی هلند نیز دیده نشد. البته شاید 
ما منظور امپراطور رابد درک کرده ایم. شاید منظورش 
این بوده که در جام ملت های ۱۹۸۸ این مربی مجرب 
به عنوان تماشاگر حضور يافته نه به عنوان مربی! حال 
ببینیم که دوستان افشین قطبی درباره این مربی چه 
نوشته اند: 

«دستیا راول قطبی مر لد سال ۱۹۵۰ است.اوفوتبال 
خود را در تیم آماتور شوتن آغاز کرد اما خیلی زود به 
دلیل مصدومیتی ناخواسته دوران بازیگری خود را به 
پایان رساند. همین عامل سبب شد تا بیوتر زودتر از 
موعد به مربیگری روی بیاورد. اولین تجربه بیوتر در 
مربیگری با تیم اس‌وی کرونج رقم خورد و پس 
از آن اوبه تیم نوردویک پیوست وسال‌هاهدایت این تیم 
رابر عهده داشت البته دراین مدت بیو تر به طور مداوم با 
فدراسیون فوتبال هلند در زمینه‌های مختلف همکاری 
ی که نل سال ۱۹/۸ که هل ھا تفرمای ارزنادا 
به دست آورد بیوتر هم به عنوان مشاور رینوس میشل 
در به دست آوردن این موفقیت سهیم بود. او از سال 
۹ نا ۰۱ در تیم واگنینگن به عنوان دستیار اول 
ویلم وان هانگم فعائیت کرده و پس از آن در سال ۱۹۹۱ 
مربیگری در تیم رامن را تجربه کرده که در پایان فصل 
با این تیم جایگاه خوبی کسب نکرد و در رده هجدهم 
لیگ قرار گرفت. بیوتر در سال ۱۹۹۲ به بزرگترین 
رقیب پی‌اس‌وی آیندهوون یعنی اف‌سی‌آیندهوون 
پیوست و با این تیم هم نتایج متوسطی کسب کرد 
او از این سال به بعد مربیگری را رها کرد و بیشتر به 








کار با جوان‌ها و مشاوره دادن 
به بازیکنان حرفه‌ای روی آورد. 
یکی از بازیکنان مطرحی که 
از دست پرورده‌های بیوتر 
فسوی ا 
مهاجم فعلی لیورپول است. 
از اوایل سال ۲۰۰۳ هم بیوتر 
فعالیت خود را به عنوان مدير 
فنی باشگاه معروف اوترخت 
هلند آغاز کرد که این همکاری 
تا چند ماه پیش و اوایل سال ۹ هم ادامه دانسا 
دلایل اصلی فسخ قرارداد طرفین هم نارضایتی بیوتر از 
فص ات نت ره 

از موارد حاشیه‌ای بیوتر هم می توان به ارتباط منفی 
اروا یا کر ارد کت انارو کرد که لعف ارت 
فوتبال هلند در تحقیقات خود تمام این اتهامات را 
منتفی دانست.) 

OO 

حالا بهتر است اع تحقیقات ما را بخوانید و با 
نوشته دوستان مقایسه کنید اما پیش از آشنایی با آقای 
پیت بیو تر لازم است توضیح دهم که در فوتبال هلند 
تفاوت فراوانی بین باشگاه های آماتوری و حرفه ای 
وحود دارد. باشگاه های آماتوری همانند تیمهای 
محلی ایرانی هستند. 

پیت بیوتر در سال ۱۹۵۰ در هارلم هلند به دنیا آمد. 
وی در زمان جوانی در تیم فوتبال وی وی شوتن) 
مشغول به فعالیت شد. تیم «شوتن» یک تیم اماتور بود 
که دوران او جش به اوایل دهه ۲۰ میلادی بازمی گشت. 
از آن پس این تیم در سراشیبی سقوط قرار گرفت و دیگر 
نتوانست هیچ موفقیتی در هیچ رده‌سنی در فوتبال هلند 
به دست آورد. اقای بیو تر چند صباحی دراین تیم اماتور 
فوتبال بازی کرد تااینکه بهنعاطر مصدومیت مجبور شد 
فوتبال را کناربگذارد. آقای بیوتر که‌نمی توانست‌دوری 
از هیجان فوتبال را تحمل کند تصمیم گرفت به عنوان 
مربی حضورش در میادین فوتبال را ادامه دهد. 

وی کار مربیگری خود را از باشگاه « اس وی 
کرونخه» آغاز کرد. این باشگاه سالیان سال است که 
منحل شده. پس از آن به تیم وی وی نوردویک» رفت. 
تیم «نوردویک» باشگاهی آماتور در هلند است. این 
باشگاه در سال ۱۹۳۷ تاسیس شد و به مدت ۶۷ سال 
بهترین باشگاه آماتور هلند بود. باشگاه «نوردویک» 
هیچگاه تبدیل به یک باشگاه حرفه ای نشد. پس 


از جدایی از باشگاه «نوردویک» این مربی جوان به 
باشگاه « راچ سی» پیوست. .«ریسینگ کلاب همستده» 
باشگاهی آماتوراست واقع در شهر محل سکونت آقای 
بیوتر. پیت بیوتر در این تیمها به عنوان مربی و دستیار 
مشغول به فعالیت بود. 

پیت بیوتر در ہین سالهای ۹ تا ۱۹۹۱ در تیم 
دسته اولی «اف سی واگنینگن» به عنوان مربی مشغول 
به فعالیت شد. بیوتر در این تیم نیز سرمربی نبود. بلکه 
کمک مربی بود. در فصل اول حضور بیوتر در این تیم 
باشگاه به مقام دهم لیگ دسته اول هلند و در فصل دوم 
دست یافت. پس از آن به علت مشکلات 
مالی باشگاه در استانه انحلال قرار گرفت که سرانجام 
به کمک فدراسیون فوتبال 
ماوع اعال :طف فا 
سرمربی آن زمان تیم «واگنینگن» 
آقای (ویلیم فان هانگم)» بود. 

بیوتردرسال ۱۹۹۲ به باشگاه 
(اف سی امن» بیوست. اولین 
فصل که بیوتر به عنوان سرمربی 
مشغول به فعالیت شد. در این 
فصل آقای بیوتر عملکرد بسیار 
ضعیفی از خودبرجای گذاشت 
تیم درانتهای فصل درمکان‌هجدم 
چاق گرفت. پس از آن مسوولان 
باشگاه تصمیم گرفتند که بیوتر را 
از کاربر کنار کرده و «رنه نوتن» را 
جایگزین وی کنند. 

پیت بیوتر پس از اخراج از باشگاه «امن» به باشگاه 
(اف سی ایندهوون» پیوست. برای شفاف سازی بهتر 
ات بگویم که این باشگاه تفاوت بسیار فراوانی با 
باشگاه «ب پی اس وی آیندهوون) ا دارد. «پی اس وی 
آیندهوون؛ ) یک باشگاه تمام حرفه و مطرح در سطح 
هلند می باشد اما «اف سی آیندهوون» یک باشگاه نیمه 


به مقأم پانزدهم 


خرفه ای است. این باشگاه در سال ۱۹۰۰۱۹ ثاب ۰ 
و اکنون نیز در استانه انحلال است. پیت بیوتر در سال 
۳ به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. این تیم 
آخرین E a‏ گر ی آن‌راقبول 
می کر د. عملکردبیوتردر«اف سی ایندهوون» نیز خیلی 
خوب نبود و این تیم در پایان فصل به عنوان پانزدهم 
دست بافت. پس از اتمام فصل پیت بیوتر به این نتیجه 
رسید که به هیچ و جه نمی تواند به‌عنوان سر مربی یامربی 
در فوتبال به فعالیت بپردازد. از سوی دیگر هیچ تیمی نیز 
حاضر به همکاری با وی نبود. پس خودش محترمانه از 
دنیای مربیگری کناره گیری کرد. پس از آن بود که بیو تر 
تصمیم گرفت به عنوان مشاور و مدیربرنامه در عرصه 


شبه ۱ ۱۱۴ 


امارات - کره جنوبی (ابوظبی) 


فوتبال به فعالیت بیردازد. 

پیت بیوتر یک آژانس نقل و انتقال بازیکن به نام 
«(گراند استاند ہی وی» تاسیس کرد. استعداد اقای 
بیوتر در مشاوره بسیار بیشتر از مربیگری بود. آژانس 
وی تاکنون بازیکنان مطرحی همانند درک کویت را 
توانسته به باشگاه های اروپایی منتقل سازد. فعالیت 


آقای بیوتر در این آژانس بسیار خوب بود تا اینکه 


مسوولان باشگاه «اف سی اوترخت» تصمیم گرفتند 
که همکاری نزدیکتری با وی داشته باشند. پس از آنکه 
مدیر فنی باشگاه «اوترخت» به عنوان سرمربی تیم ملی 
قزافستان انتخاب شد. پیت بیوتر به عنوان مدیرفنی 
باشگاه متصوب شد. این اتفاق در سال ۰ ۲۰افتاد و این 





همکاری تاسال ۲۰۰۹ میلادی ادامه‌داشت.بیو ترزمانی 
که به عنوان مدیر فنی باشگاه «اوترخت) ) منتصوب شاد 
تصمیم گرفت که فعالیت های آژانسش را به شریکش 
یعنی «حکیم اسلیمانی» وا گذار کند. 
مناقشات پیر امون « گر اند استاند» 

مارس ۲۰۰۷ بود که مجله «فوتبال بین المللی» 
در گزارشی مدعی شد که وی از نفوذش در باشگاه 
(اوترخت» استفاده کرده و مشغول به دلالی می باشد! 
بازیکنانی ازباشگاهیز با آژانس نقل و انتقال وی قرارداه 
امضا کرده‌بودند. با این استدلال گزارشگر مجله«فوتبال 
اینترنشنال» اتهام سنگینی رابه بیوتر وارد کرده بود. البته 
در آن ماجرا«یان ویلم‌ون‌دوپ» ارئیس باشگاه اوترحت 
از بیوتر حمایت کرد و مدیر فنی تیمش رااز این اتهام 
مبرا کرد.وی در مصاحه ای عنوان کرد:« این اتهامات 
بسیار مضحک و مسخره است. بیوتر یک سال پیش از 
اينکه به عنوان مد یرفنی باشگاه انتخاب شود به فعالیت 
خود در آژانس خاتمه داده است. ما مطمئن هستیم که 
بیوتر در اینجا به دنبال دلال بازی نیست.» 


ll N‏ تن ات 


ارات ا 


کره جنوبی -عربستان (سئول) 


جهار شبہ ۸۸۷۱٦۳‏ 


عربستان -کرہ شمالی (جدہ) 





کره جنوبی " ایران (سئول) 


این جنجال برای بیوتر گران تمام شد. وی تصمیم 
گرفت که سهام خود را به پسرش واگذار گند تا کارها 
برعهده وی باشد اما بازهم گزارش های فراوانی مبنی 
بر دلال بازی آقای بیو تر در باشگاه «اوترخحت» توسط 
مطبوعات اعلام می شد. 

یادتان می اید که بیو تر دستیار یک مربی به نام (ویلیم 
فان هانگم» بود. این دو نفر ہس از مدتها یہ یکدیگر 
میت کل (ویلیم فان هانگم» سرمربی «اوترخت» بود 
و بیوتر مدیر فنی. این دو در طی همکاری های خود 
مین بار "ص۶ ۲ "مھ" 
مشکلات به صورت کلی از بین رفت. بابر کناری «ویلیم 
فان هانگم» از سمت سرمربیگری باشگاه» مدیر باشگاه 
تصمیم گرفت که پیت بیوتر را: ےاج 
کار خود برکنار کند. چند ماهی از 
این اتفاق نگذشته بود که اقای بیوتر 
به عنوان دستیار اول افشین قطبی 
انتخاب شد. 

10 

حال که با زند گی این مربی اشنا 
شدیم جا دارد که به چند نکته قابل 
٢٠٠٣‏ ت 
بیوتر در مصاحبه ای مدعی شد که 
بیش از بیست سال است که افشین 
قطبی را می شناسد. آقای بیوتر که 
ص٤‏ ۶٭ ٗ و" در هیچ تیم 
مطرحی مشغول به فعالیت نبوده 
پس جک تد با افشین قطبی اشنا شده 
است؟ چند نکته در اینجا به ذهن می رسد. 

را کر 
رر و ا 
عنوان کرده است؟ 

نکته جالب دیگر این که آقای بیوتر در مصاحبه ای 
عنوان کردہ که افشین قطبی به اشتباه گفته که وی در تیم 
اژاکس کار کر ده. به نظر شمااین تناقض به جه‌معناست؟ 
افشین قطبی مدعی است که این آقا در تیم ملی هلند 
ات رس ترانیی ی ابر 
به چشم نمی خورد؟ ۱ 

جالب تر از همه اینکه افشین قطبی حتی اسم اخرین 
تیمی که اقای بیوتر در انجا مشغول به فعالیت بوده را 
نمی دانسته و گفته که این مربی در تیم « پوتردکت» 
مربیگری کرده است. پوتردکت نیز یک باشگاه محلی 
است.وامانکته اصلی این است ار 
که در هیچ تیمی به عنوان مربی و تمرین دهنده مشغول 
به فعالیت نبوده و چرا بايد چنین مربی به عنوان دستیار 
اول سرمربی تیم ملی منصوب شود؟! ۰ 


جدول گروه دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ 


۰ ا رست ۸۸ 44 طلاوات ی 





افکار ھر انسانی دد 


ی اه ست 


9مثل افر ابی 








خوابگزار: مصطفی گلیاری 










١‏ دوسستان‌عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 
۱ بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


سکت سیاہ و بیمار 
مینامینابی, ۳۶ ساله. متأهل از کرج 


خواب ديدم دختری پنج ساله دارم. دوستم که 
مطلقه است و هم سن من است. عاشق دخترم شده 
بود. من می خوامستم دخترم رابه پیش دبستانی ببرم 
ولی ھنوزدوس۹ال ماندہ بود۔.دوستم دخترم رابغل 
کردو گفت بریم من یه پیش دبستانی می شناسم که به 
سن و سال نگاه نمی کنن. رفتیم و به سربالایی خاکی 
دشواری رسیدیم. 

گفتم زهرا جون‌داریم اشتباه‌می‌ريم.اصرار 
کرد که همین جاست. می تر سید م مرا به بیراهه ببرد. 
خلاصه از تپه بالا رفتیم وبه گودال اب رسیدیم.هر 
سه توی آن گودال افتادیم. من دخترم رانجات دادم 
ولی وقتی خواستم دوستم رانجات بدم.به سگی 
سیاه و بیمار و نحیف تبدیل شد. دلم می خواست 
نجاتش بدهم ولی می ترسیدم وباهمان ترس بیدار 
تی آودویبت میم من مس و گرب سر 
ات ها به خانه ما می‌آید. 

آن دختر در حواب شما نماد بروز مشکلی است 
که‌شمامی خواهیداورادوسال زودتربه پیش 
دبستانی ببرید تاازشمادور باشد.دوست مطلقه شما 
فکرهایی در سرش هست که خودتان خبر ندارید 
ولی ناخودا گاه‌تان‌از آن‌با حبراست.اوباصمیمیت 
و محبت. پرده‌ای گرد خود کشیده تاشما به رازش 
پی نبرید. عشق او به دختر فرضی شما مرایاد این 
مصرع مولوی می‌اندازد: 

بوی گل رااز که جوییم؟ از گلاب 

گلاب آن دختر فرضی است و گل هم شاید 
ارم شا افد عاقلاففست وفت‌های که قوش 
شما در خانه است. دوست شما هم به آنجا بیاید. 

اما تعبیراین خواب رابرای دوست تان تعریف 
ند را ساد کاری کنبل که ی ار ور 
خانه است او نیاید. 


مشلابگویید دارم باشوهرم خصوصی حرف 
می‌زدم. یا حسته است و هر بهانه‌ای که صلاح ےر 







۰ آ٦‏ 
ا ۱ ۹1 


ارو ۳۳۷۲ 
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او خودش کم کم درک خواهد کرد. 

این‌هایی را که گفتم تعبیر خواب شما بود. که شاید 
به دلیل تصورات شما به خواب تان امدہ است. ان شاء الله 
شوهر شمامردی وفاداراست و دوست شماهم خانمی 
محترم است ولی لازم است وقتی شوهر در خانه است» 
او در خانه شمانباشد. 


مچ دست‌هایی که قطع شدند 
ندا عبدالهی. ۳۲ ساله متأهل 

خواب دیدم با خواهر شوهر ۳۸ساله‌ام در کوچه‌ای 
راه می‌رفتم و گلایه می کردم که چرا پشست سرم حرف 
می‌زنی؟ گفت ه رگزاز توغیبت نکرده‌ام.من اسم کسانی 
راکه پیش آنهاا زمن غیبت کرده‌بودبردم. گفت کار 
خوبی کردم بازم می‌کنم. ۱ 

من او راهول دادم و در جوی خاکی بدون اب افتاد. 
ناگهان صورتش پراز مورچه شد. خواستم رهایش کنم 
و بروم ولی دلم به حالش سوخت و او رابیرون آوردم 
ودوباره گله کردم.دو نو جوان‌نزد یک مابودند.انها 
گفتند ما حرف‌های شمارا شنیدیم و خواهر شوهر شما 
مقصراست. همین که این را گفتند. دست‌هایش از مچ 
قطع شد. نوجوان‌ها گفتنداین مجازات توست تادیگر 
غیبت نکنی. 

تعبیراین خواب واضح اسست و موضوع پیچیدهای 
ندارد. شسماا ز غیبت‌هسای این کان آسیب ووحی 
دیده‌اید و حتی مثللاوقتی که دارید ظرف می شویید با او 
گفت وگوی‌ذهنی‌دارید.به‌دیگران‌بگوییدغیبت‌های 
اورابرای‌شماتعریف نکنند. خودتان‌هم بادیگران 
اھ اس اس فا 

مورچه دراین خواب نماد بی آبرویی است. اگر 
کارهایی را که گفتم انجام بدهید هم اسیب روحی شما 
دی اھر ستاو روم سود و بی‌آبرو خواهد 
ہے ی تما بسا نها اکر ار ا 
قطع شدن مج دست یعنی او پس از مد تی دستش از 
شماکو تاه می شود ودیگرنمی تواند پشست سرشما 
حرف بزند. 

اواحتمالا وسواس داردو همین وسواس اورابه زنی 
موذی تبدیل کرده. نزدیکانش باید اورا پیش متخصص 
مغز و اعصاب ببرند. 


چر اغ‌هارا خاموش کر دند 
فاطمه سعیدی. ۴۹ ساله. لیسانس پرستاری 

همیشه حواب می بینم به کشورهای خارجی 
می‌روم. اولین خوابی که امسال دیدم. با مادر و مرحوم 
برادرم رفتیم ژاپن. من مادر و برادرم را گم کردم و بیدار 
شدم. در خواب بعدی رفتم هند و دیدم جایی مراسم 
رچ بود 

ایرانی‌هاهم به آنجامی رفتند. من هم رفتم. جنازه 
مردی‌ایرانی وسط مجلس بود. آخر مراسم چراغ‌ها را 
خام وش کردن د و گفتندهمه‌راه‌بروند.زن‌ومردهایی 






که به هم بخورند باید با هم ازدواج کنند. ما ایرانی ه ۱ 
ازاین رسم خوشمان نیامد و مجلس را ترک کردیم. 

در خیابان استخری دیدیم. ابش زلال بود. من و 
دو تااز دوستام تامچ پارفتیم توی آب. ناگهان یکی از 
دوستانم به توپ سبزرنگ کوچکی تبدیل شد. 

هندی‌ها آمدند و گفتند تقصیر توبوده و ماباید 
گردنت راقطع کنیم. کمی بعد دوستم که توپ شده 
بود بے پروانه زیبایی تبدیل شد و رفت. هندی‌ها 
گفتند چون زنده شد. گناه تو رامی بخشیم. 

درخواب بعدی رفتم افغانستان. فال حافظ 
می‌فروختند. دست پاچه شدم و چند تابرای خودم و 
بچه‌هام خریدم ولی نشد که فال‌هارابخوانم و بیدار 
شدم. در خواب بعدی در مدرسه‌ای بودم و کلاس 
تر گی کا یت 

درهمین سن امروزمبودم.از بقیه پرسیدم 
اینجاچه کشوری است؟ مرامسخره کردند و دستم 
انداختن د. گفتم من حودم می دانم خواب می بینم. 
گفتند اینجا اسکندریه است. نمی‌دانستم اسکندریه 
کجاست و شهراست يا کشور. پرسیدم و جوابم را 
دادند و بیدار شدم. 

درهمه خواب‌ها بجز خواب زاین تنهابوده‌اید. 
همه خواب‌ها دست کم یک محور منفی دارند. در 
ژاپن مادر و برادررا گم کردید. در هندوستان هم 
سو گواری» مراسم خاموش کردن چراغ ازدواج 
اجباری و تصادفی و این که می خواستند گردن شما 
راہ نتعار نات فی انس اس در اا ۲ 
فال حافظ دید ید ودست پاچەشدید ونشد فال‌ها 
رابخوانید. 

اینهانمادداشتن آرزوهایی است که‌در شما 
رسوخ کرده. برای آینده پسرهای تان نگرانید. فال را 
نشد بخوانید یعنی فکر می کنید اینده مبهمی دارید. 

نکته منفی خحواب اخر این است که نمی‌دانستید 
در چه جایی هستید که‌نمادسر گردانی است. انها 
شمارا تمسخر کردند و شماناچار شدید بگویید 
خحودم می دانم دارم خواب می بینم که‌نمادناامید 
شدن برای رسیدن به ارزوهای شماست. 

شمادوستدار سفر هستید. دوست دارید بامردم 
وفرهنگ جاهای دیگر اشنابشوید. جایی که در آن 
زند گی می کنید برای شما تکراری و خسته کننده 
شده است. 

احتمالا در ایران هم کم سفر کرده‌اید. و خواب 
شمامی گوید باشوهرتان رابطه‌ای سرددارید و 
خواسته‌ها و حرف‌هایتان مشترک‌نیست.امیدوارم 
بتوانید برای زند گی مشترکتان سرگرمی‌های شیرین 
پیدا کنید و به سفر بروید. 

می توانید از سفرهای نزدیک شروع کنید. 
کرج. رودهن دماوند. و همین اطراف تهران که پر 
از جاه ای زیبا ودیدنی است.اگر دوربین ندارید 
یک دوربین دیجیتالی ارزان بخرید و از سفرهای‌تان 


کی و ا 





ھمانطوری که خودتان هم می‌دانید هوشمند وحساس 
کنید و چه وقت لب به سخن بگشایید واین موضوع باعث 
دلخوری از خودتان هم شده‌است وایده‌های خوبتان را خدشه‌دار 
همیشگی سازید. هر چند تصور آن برای خودتان نیز دشوار 
است. 

درس تھی ادفت کنید از جز پیات فسائل عافل تشوید 
که نها کلیات مهم وحیاتی زندگیتان را تشکیل می‌دهندو 
بی توجهی از طرف شماء می تواند مانند سیلاب بهاری عمل کند 
که | گر جان‌پناهی نداشته باشید به اندازه‌بهمن نفس گیرزمستان 
دردسرآفرین باشد! 


تردیدراآشکار کنید ونخواهید که‌احساسات پاکتان‌راپنهان 
کنید, چرا که شسمانقطه اصلی زند گی هستید این حضور پاک 
شماست که آهسته و بی‌صدا نمایان خواهد شد. 

دوست خوبم! 

شمابهانه‌های زیادی برای زند گی و حق انتخابهای بسیاری 
برای حوشبختی دارید که امیدوارم قد ر آنهارا بدانید و استفاده 
لازم را ببرید تا دچار پشیمانی خاطر نشوید. 

نمی دانم چرا گاهی اوقات‌همانند کرم ابریشمی می شوید 
کور یف کردا خ وڈ ےس کہا وحن جوز ات 
رانیسزبەخودنمی دھیدوھمین تنبلی بەقیمت ضربه خوردن 
روحتان تمام می شود. 

البته امیدوارم که خیلی از موارد اصلی انحراف را کنترل کنید 
و نگذارید که با دلایل غیرمنطقی خود را تو جیه سازید. 


دراین روزهادقت کنید تااز جملات دوپهلوو کنایه آمیز 
استفاده نکنید چرا که‌ممکن است برداشت‌های مختلفی ا زآن 
بشود و عواقب آن نیز برای شما غیر قابل تحمل خواهد بود. 

دوست خوبم! 

اجازه شکستن حریم خلوت‌گاه خود رابه هیچ کس ندهید 
که ترمیم آن کار دشواری خواهد بود و چشمان پرشور شمارا تر 
خواهد کرد بدون اينکه اماده نزول باران باشید! 

درموردمس‌ائل اقتصادی شماباید بگویم که اصلاً جای 
نگرانی نیست. 

شسمامی توانید سخاو تمندانه لحظات زند گی رادنبال 
کنید و بی دعوت میزبان هر میهمان ناخوانده ای باشید چرا 
که ش ما از وجود عشق انرژی می گیرید و این سهم هر کسی 


تست ۱ 
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مشکلات زند گی نشانه زنده‌بودن ودر جریان‌بودن است 
و این نحوه اداره زندگی مثبت است که موجب می‌شودبا آنها 
صعو دو حتی گاهی سقوط کنید. البته شما آنهارابه توفانی مخرب 
تشبیه می کنید درحالی که می توانید و باید همانند عقاب عمل 
کنید. پرنده‌ای که از توفان هراسی ندارد. بلکه از وجود بادهای 
مخالف برای اوج گرفتن اسستفاده می کندہ پس افکار مزاحم رااز 
خودتان دورسازید که توانایی و توقع‌های شسمابسیار جالب و 
قابل تحسین است. 

خبری دریافت می کید که برای شماشاد یآفرین است و 
درضمن شخص کنجکاوی رادرنزدیکی خوددارید که‌باید 
تفکرات منفی او را مهار کنید و یا محدوده ورود او رابه مرزهای 
خود مشخص کنیدا 


دراین روزه الازم است که فرصت‌سازی کرده‌و 
موقعیت‌های تازه‌ای برای خود دست و پا کنید ودقت داشته 
باشید که نباید فرصتها را پیدا کنید بلکه باید آنهارابسازید و 
متولد کنید و توانایی و مهارتهای جدیدی در خودتان کشسف 
فا تساه ود ضا اط اسان انز درک دو ورا 
بھ پیش بروید. 

خوب می دانم که شمارمز وجودیتان راخوب می شناسید 
و می دانید که او همانند روح همراهتان است و لحظه به لحظه 
شماراهمراهی و محافظت می‌کند. 

پس لطفاً اورادریابید تاسالم ترو شاداب تر نفس بکشید 
آنها نیفتید. 

هر چند شمادر آغوش خداوند آرام جاخوش کرده‌اید! 


به جای اينکه زند گی خودتان رابه بخت و اقبال بسپارید 
انتظارتان رامنحصربه فکرو تلاش خود کنید تابتوانیدبه 
ایده آلهایتان نزدیک شوید. البته این به شسرطی است که شجاع 
باشید وا زواقعیت‌هانترسید چرا که انها شمارا ابدیده خواهند 
کرد 

در ضمن این را نیز بدانید که شما از نعمت مادی و معنوی به 
اندازه کافی برخوردار خواهید شد و به هیچ وجه نباید نگرانش 
باژسید. دوست خوبم|تنها کافیست طی این روزهاقرار ملاقاتی 
با خودتان بگذارید و یک تجزیه و تحلیل اساسی در مورد مسائل 
درونی تان ارائه دهید و بعد بتوانید برای خودتان اعلام نتیجه کنید 
و طبق آن پیش روید. 

نکته پایانی هم این که محبت و همنشینی باعزیزان به شما 
انرژی خاصی می دهد که نباید از ان محروم شوید. 


خشسمگین و یابه قول خودتان عصبانی هستید به طوری که 
حتی نمی خواهید آن رابیان کنید و متاسفانه نمی دانید که شما 
وقتی خشمگین هستید تنها یک کلام مھرآمیز می تواند شمارا 
منقلب کند. 

دوست خوبم!مطمئن باشید که مهربانی می تواند خشونت 
رامغلوب کند وابرهایی را که بررخ زیبای شسماس‌ایه افکنده‌اند 
بمانید؟ چرا؟ 

روزهای خاصی را پیش رو دارید و شاید تنهایی وسکوت 
شمامجالی به شمابدهد تا بتوانید به بخشی از معجزه‌هایی که 
در ذهن می‌پرورانید دست یابید به شرط آنکه بخواهید لحظه‌ها 
راازنوشروع کنیدوبه‌دورازهای‌ وه وی خودواقعی تان‌را 
دریابید. 


سخت گیری زیاد باعث مقاومت و بدتر شدن اوضاع 
می‌ شود پس افراط و تفریط را کنار بگذارید. 

انجام کارهایی را که برایتان دردناک است به دیگران واگذار 
نمایید. 

از استعداد فوق‌العاده حود استفاده کنید تابتوانید کنترل 
سرنوشت رابه دست بگیرید چرا که مد تی است از این شاخه 
به ان شاخه می پرید و این باعث می شود که تم رکز خودرااز 
دست بد‌هید. 

در مورد دلشوره‌ای که دارید و نتیجه آن منجر به انتقاد کردن 
می شود باید بگویم که نباید این کار رادر میان جمع انجام دهید 
وبهتر است از جملات تاثیر گذار استفاده کنید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


دلخورید و حداقل این بار به هیچ وجه قصد بخشیدن ندارید 
واین درحالی است که خودتان هم خوب می دانید که یک انسان 
بابخشایش قدرتمندتر می‌شود. 

دوس اھر ورای ی کاس 
لبخن ددوست شمارا آرام می کندواین حقیقت ازه ر تجربه 
دیگری برایتان ملموس تر خواهد بود. 

دوست ھوشیارمن, پرنده آواز خوان درونتان نغمه‌عشق را 
می‌تخواند و شسمارابه عشی‌ورزی دعوت می کند پس ما نیز 
بااوهماهنگ شویدو آواززند گی سر دهید تابتوانید آسودگی 
وجدان خود را حفظ کنید. 

البته امیدوارم از زبان خوش و کلام زیبای خود غافل نشوید 
که موجب مهر و محبت و گرمی دلهامی‌شود و هر آتشی رابه فرو 
خوردن شعله‌ها فرا خواهد خواند. 


زند گی شما چیزهای بسیار زیبایی برای دیدن و شنیدن وفکر 
کردن‌دارد که‌لازم است آنهاراپی دا کنید تابتوانیدزیبایی آن‌را 
بیشتر از گذشته کنید. همچنین لازم است به بعضی مسائل جانبی 
بی‌اعتنا شوید و ازواکنش‌های لحظه‌ای دوری نمایید چون ان هم 
با ذره‌ای صبر و حوصله به راحتی امکان‌پذیر خواهد شد. 

دوست خوبم! 

توضیح درموردجزییات شاید از نظر شماغیرضروری باشد 
ولی می تواندبسسیاری از نکات مهم را آشسکار و سوءتفاهم‌هارا 
از بین ببرد. 

ونکته پایانی‌هم این که خودتان‌هم خوب می‌دانید هیچ 
انسسانی بی عیب ونقص نیست» پس اگرمرتکب اشستباهی 
می شسوید به ان اعتراف کنید و به خاطرش عذرخواهی لازم را 
داشته باشید. 


درایسن هفته لازم است کم اوضاع و احوال رادریابیدو 
پیش‌بینی‌های لازم را برای مقابله باسختی‌ھااز همین حالا داشته 
باشید تا غافلگیر نشوید و چیزی ناگهانی بر شما ظاهر نشود. 

دوست خوبم! 

می دانم که با و جود ظاهر ارام شمادرونتان توفانی است و 
این تضاد درون و بیرون می تواند ریشه‌های مقاومت تان راسست 
و شمارا تسلیم روزگار کند. 

پس شما پیشی بگیرید و با اراده محکم خود انرژیهای مثبت 
پنهان زمانه رابه نفع خود اشکار کنید و عظمت وجودیتان رابه 
نظاره بنشینید. 

نکته پایانی هم اینکه گنج شسماهمانی است که قلب ا 
پیرامون آن گواهی می‌دهد. پس گنج و جودتان را دريابید واز آن 
غافل نشوید که زمان زیادی ندارید! 


افکاری در سرتان دارید و آنهاراپرورش می‌دهید و حرفهای 
زیادی برای گفتن دارید و گاه باو جود غرور زیادتان بدون هیچ 
پیشداوری نظاره گر اوضاع می شسوید و گاه نیزانزواو تنهایی را 
پیشه می کنید که اینگونه عمل کردن باعث ایجاد حس منفی 
تنهایی و غریبی می شودواین چیزی است که شما از آن گریزان‌اید 
و نمی شود ان رابه شانس و اقبال موکول کرد و یاحتی ان رابه فال 
نیک گرفت.دوست خوبم! خودواقعی ودرونی تان رادریابید 
ودرناکجاابادبهدنبالایده‌الهای زند گیتان نباشیدواین‌رانیز 
بدانید که سکوت همیشه هم علامت رضایت نمی‌باشد بلکه به 
برد! پس تلاش تان زا در هر زمینه‌ای که آن رابهتر و نتیجه‌بخش ٹر 
می دانید بیشتر کنید. 


۲ 4 2 
١ر٢ت‏ ۸۸ ۸۷۷ اضلاعات می 








7 
43 
ا 


طییعت است 


ہوا 
و 








فتکوی پزشکی 


× لطفاً یانسگی را تعریف کنید. 

5 تغییری است از گذر زمان که باعث کم کار شدن 
امد درا 99 9000 ۱۱ت 
دست می‌دهد ارزش بررسی واهمیت بالینی ویژه‌ای 
دارد.اگرقاعد گی بیش ازیک‌سال قطع شود ممکن 
است تخمدانهای بیما از کارافتاده باشد که متخصص 
با آزمایش هورمونی تشخیص می‌دهد که اویائسه شده 
يانه»امادورانی هم هست که‌معمولابین ۵ تا ۷سسال طول 
می کشد تا تخمدان از حالت عادی به حالت قطع کار کرد 
می‌رسد. به این دوران» دوران قطع کار کرد یا دوران پیش 

× از چه سنی شروع می شود؟ 

× بین 2۵ تا ۰ سالگی شایع ترین سن یائسگی 
ور ار فاکتررهای مهم است که‌سن اشک 
را تعیین می کند. 

× عوارض دوران یائسگی جیست؟ 

× یائسگی ھمراہبادر دو عارضه‌خیلی بد است 
بیماریهای سیسستم قلبی و عروقی است. سایر عوارض 
7٣‏ 6ء" کک رلکو Seh‏ 
نفس.» » از بین رفتن باروری در اعتماد به نفس اختلال ایجاد 
تھا ری 
دھید. 

5شایع ترین علائم شروع یائسگی تغییرات نامنظم 
درافرادسیگاری وکسانی که رحم خودرادرآوردہاندیا 
ی 

تشخیص قطعی یائسگی جگو نه است؟ 

وس " "ا ق 
جو سد آزمایسش هورمونی سطح! رطەی 0" 
می‌سنجد. اگر 81 آزنی بالاتراز ۶۰ واحدین المللی در 
اختلالات روانی می‌شسود. لطفا کمی بیشستر توضیح 
دهید. 

کت کت( بله... یائسگی اختلالات روانی بهو جودمی آورد. 





می‌آوردزیرا 
قابلیت زناشویی یائسه‌ها پایین آمده و باروری نیز از دست 
می رود. افزون بر کاهش اعتماد به تفس عوارض خلقی 
درپی دارد که برخی از انهاعبارتند از: کابوسهای شبانه 
اضطراب. بی‌قراری و نگرانی 

۲ قطع هورمونهای زنانه (استروژن و پروژسترون) 
جه تغییراتی در بدن ایحاد می کند؟ 

5 گر گرفتگی» خشکی واژن. از بین رفتن توده 
استخوانی کاهش ضخامت پوست. ایجاد علائم روانی و 
کاهش ظرفیت قلبی و عروقی از جمله تغییراتی 
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گفتگو با خانم د کتر لیلا اصغری, جراج و 
متخصص زنان. زایمان و ناژایی و عضو 
جامعه جراحان ایران 





یائسگی در بدن ایجاد می کند. 

٢‏ خانمهایی که در این سسن قسرار می گیر ند بارور 
نمی شوند؟ 

5 امکان باروری دراین سن خیلی کم است چون 
عملکرد تخمدان بسیار ضعیف می شود اما منظورم این 
نیست که امکان باروری به صفر می رسد. خانمی که به 
0سالگی رسیده چه قاعده شود چه نشود باید زیر نظر 
پزشک باشد تاپز شک متخصص متو جه شود که آیابه سن 
یائسگی رسیده یادر حول و حوش یائسگی است واگر 
هنوز مدتی تا یالسگی مانده فاصله یائسگی را تشخیص 
٣.٥‏ ۱ ۳۰ 
اندازه گیری می کنیم.اگر زیر ۰ واحدبینالمللی باشد 
اوقابلیت باروری‌داردولی‌باید از بارداری جلو گیری 


5 وضعیت زنانی که هر گز باردار نشسدہاند هنگام 
پا ۱ حگونه اس ؟ 


٢۱‏ ی ار ا 
یائسه می‌شود و دراو اختلالاتی ایجاد می کند و پزشک در 
جر یر ری یل ی یویر 
می کند تا تخمدان او فعال شود. چنین مواردی پیش امده 
SS‏ 
eT‏ 

× لطفاً کمی هم درباره درمان در دوره یائئسگی 





توضیح ؛ بد هید . ۱ 

× مابه بیماران توصیه می کنیم که حتما هورمونهای 
جایگزین تخم دان رامصرف کنند حالاچه به صورت 
شیمیایی و چه به صورت گیاهی که در بازار موجود است. 
هورمون استروژن و هورمون پروژسترون به‌ صورت 
شیمیایی و جوددارد که پروزسترون‌رادررصورتی تجویز 
می کنیم که رحم مو جودباشد زیرا پروژسترون از سرطان 
رحم جلو گیری می کند. درمانهای گیاهی هم هست که 
هورمونهایی است از گیاه سسویا که به صورت ترکیبات 
تجاری مختلف به شکل قرص عرضه می شسوند. این 
داروها؛ ترکیبی ا زهورمون استروژن‌سویاباموادریزمغای 
لازم برای خانمی است که در حول و حوش یائسگی 
وا 

خانمی که بائنسه شد آیا باید كا ویژه‌ای 
انجام دهد ؟ 

× به غی راز مصرف داروهایی که نام برد 
مصرف کلسیم ۱۰۰۰ میلی گرم به صسورت مکمل و 
۰ ۰میلی گرم به صورت مواد غذایی است که جمعاً 
درروزبایدبه ۵۰۰ امیلی گرم برسد. افزون بر ایٹھاء 
ورزشهای تخصصی مانند تحمل وزن هفته‌ای ۲بار 
و دویدن به صورت آهسته و سریع چه در منزل و چه 
خارج از منزل. ضمنا به دلیل تراکم استخوانی افراد یائسه. 
کلسیم تجویزمی شود تارسوب کلسیم در استخوان 
افزایش یابد بنابراین به خانمهای ۵ ۶ساله توصیه‌می کنیم 
برای تشسخیص میزان تراکم استخوان خودنزد پزشک 
72 ای ۹۹ " 


ها وٹ در 
برای پیشگیری از یائسسگی چه نوع تغذ یه‌ای را 
توصیه می کنید؟ 


5 حداقل یک لیتر شیر در شبانه‌روز, دو فنجان 
ماست که بهترین سن شروع آن ۱۸ سالگی است» مصرف 
لبنیات وسبزی ومیوه تازه که مین رال و موادویتامینی را 
تامیسن می کننداگردر نوجوانی آغازشسودوافرادرژيم 
غذایی سالم و درستی داشته باشند به مکمل غذایی د 
سنین بالا نیاز ندارند. این افراد باید از بعضی از مواد غذایی 
مانند سوسیس. کالباس» نوشابه‌های کازدان چربی‌های 
اشباع شده و سیگار پرهیز کنند. 

5 ودر اخس اخرین حرف خودتان رادرباره این 
بیماری بگو یید. 

× 1 دریائسگی مصرف به جای‌هورمونهای‌جایگزین 
تحمدان باید زیر نظر پزشک باشد. گر شسخص پانسه 
بیماریهای دیگری مانند بیماریهای کبدی و فشارخون بالا 
یاسابقه سرطان سینه و سرطان روده داشته باشد. پزشک 
متخصص به جای هورمونهای شیمیایی. هورمونهای 
گیاهی تجویز می کند. هورمونهای گیاهی سویاهم به 
صورت آجیل وهم به صورت موادی که در سوپرمارکتها 
وجودداردوهم به صورت فرص تجویز می‌ شود و برای 
درمان خشکی واژن باید مدام از کرمهای استروژن استفاده 
شود (جه افرادی که نزدیکی می کنند و جه‌افرادی که 
نزدیکی نمی کنند). این کرمها از افتادگی مثانه و احتلالات 
SS‏ 

البته تاکید می کنم که سیگار کشیدن یائسگی راجلو 
مارد وا ا 


® 


سام از شما جاب از ما 


٭ بازاول خرداد روز تلخ زند گیمان فرارسید. روزی که همه وجودمان به آرامی 
نقاب در خاک کشید و دیدار مجدد جهره مهربانش به قیامت. اما یاد تو تاابد در دل ما 
زنده است «ماد ر». فرزندانت: اسماعیل. رضاء علی و دخترانت -تھران 
% پیمان‌جان. بعد از سالهاانتظاروغم وشادی و وصال دست نیافتنی بالا خره 
درخت پیوند ما به شکوفه نشست و دو سال گذشت. مهربانم دوستت دارم. 
تهمینه ترابی از کرج 
4 مهدی‌جان, چه ز یباست که امتداد لحظه‌هایم تکرار همیشه‌با توبودن است» 
: همسرت نوشین حیدری 
٭ اقایآن‌هادیکه‌الی و بعقوب بوسفی.مدیران‌مدرسه کفرات. کسب مقام 
قهرمانی دررشته فوتسال ومقام سومی دررشته والیبال درهفته معلم رابه شماوهمکاران 
محترمتان تبریک می گوییم. علی اصغر عشیری و مصطفی طلابی از نکا 
# جناب آقای مب رحسین حسنی ریاست محترم م رکز تربیت معلم شهید بهشتی 
گنبد کاووس, انتخاب شما را به عنوان مدیر نمونه استان گلستان تبریک می گوییم. 
دانشجوبان شما حسن‌پور "عشیری 
# سرکارخانم‌رضایی مدير محترم و س ر کار خانم بادی» معاون ز حمت کش 
مدر مورا ای اط ی رمکاری صا تا بات 
سپاسگزاريم. دبیران حرفه و فن -نکا 
نیماجان. عشق زمین ی ام حضورت نویدبخش زند گی ام است. تلخی دوریت 
رابه امید دیدن روی ماھت تحمل می کنم» دوستت دارم. 
نامزدت مهسا ثمرقندی رشت 
#مسدجان. اول خرداد رو زعشق ومهربانی وروزشکوفتنت بوداین روزبهاری را 
به شما تبریک می گویم. همسرت نازنین سهرابی -فومن 
۷ پد ر وماد رعزیزم محبت شماهمیشه شامل حال من و زند گیم شده الهی هیچوقت 
سایه‌تان از سرم کم نشود. از طرف دخترتان زهره شجاعی 
»یادا /حمد اول خرداد سالروز تولد بهترین بابای دنیا است. تولدت‌رو با هزاران 
گل بوسه تبریک می گوییم» همیشه زنده و سالم باشی. 
فرزندانت "ریحانه و سپهر "ورودی 
۷اک ر مجان همسر خوبم تو تنهاامید زند گانی من و تنهافرزندت هستی ۲۰ خرداد 
تولدت مبارک. شاد باشی. همسرت رسول بهبهانی قم 


زیرنظر: سروش 


بیست و ششمین بهار زند گیت مبارک. دوستت دارم. 


#/حمدجان. آرزوی من این است که تو ھمیشم سالم و شاد و خندان‌باشی که در 
این مدت باتو بودن جز این نبود. در اینده هم از یزدان پاک می خواهم صحیح و سالم 
همسرت زهره شجاعی 
#عارف وفاطمه جان تولد تان روشنی بخش محفل مان گشت در یناه خداوند متعال 
سامت و ٹندرست یاشید: 
٩‏ شقایق‌جان. دختر ملوسمان, نھمین بهار زندگیت رادراین فصل سرسبز به تو 
شکوفه زندگیمان تبریک و شادباش می گوییم. 
از طرف خانواده سبز خوش بین بابا فرهاد و مامان لیلا 
٭ دوستان و هموطنان خوبم,کاصران.شاهین, حاج علی» حاج محم دکانون» طاهر 
شساهقلی, بابک ومرتضی باآرزوی سلامتی, باز گشت به وطن عزیز و ملحق شدن 
به خانواده‌های محترمتان راتبریک می گویم. فرهاد خوش بین -ژاپن 
#یسناجان, دوم خرداد روزباشکوهی بودءمااین روز به یادماندنی راه ر گز 
فراموش نخواهیم کرد تولدت مبارک. پدر و مادرت رضاولیلا 
٭ محمدجان, اول خرداد روز تولد تو رابا گلھای بھاری آغاز کردیم ۲۷سال از آن 
روز بهاری گذشت. تولدت مبارک. تنها خواهر خانواده "سهیلاک رامتی 
پد ر ومادرعزیز, شماالگوی زند گی ماهستید. موفقیت شمادرزند گی‌باعث 
افتخار ماست. دوم خر داد سالروز ازدواجتان مبارک. 
از طرف میثم -"شیمایاری -تهران 
سارای‌عزیز. دوم خرداد روز تولدت را جشن می گیریم تولدت مبارک» 
امیدوارم در پناه خداوند و در سایه او صحیح و سالم باشی. 
دکتر مصطفی نعمتی ابھر 
آزیتای‌عزیزم.می خواهم به‌یاد آوری چقدربه‌هم نزدیک هستیم.حتی با 
وجودفرسنگ هافاصله چقدر به من نزدیکی. می خواهم بدانی همیشه به توفکر 
می کنم. نامزدت محمدرضا - گچساران 


در کنارم باشی. اول خرداد تولدت مبارک. 


پدر و مادر و برادرت امیر محمد 





اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 


مربوط به پیام رایگان البته نوشن نام فامیل در پیا م ارسالی شما ال زام یاست. 
مشخصات ارسال کننده پیام 


بقیه از صفحه ۳۹ 


در به دری 

دارم به نتایجی می‌رسم.انگار دارم می فھمم تو کی هستی. گفت ازاون روزها 
سال‌های زیادی گذشته. گمان نکنم یادت بیاد. ضمن این که توهمیشه خاطرات تلخ 
خودت رو فرام وش می کنی. دوست داری خاطره‌ای تعریف کنم که فراتراز شیرینی 
بود و یه هو چنان تلخ شد که مااز هم کاملابی خبر شدیم. نه... تو یادت نمیاد. این مال 
ا رفک ا رلگی ہت عو فلا ععه انا ور کے واسة دان بسن هن 
باورمی کنم که کار خلافکارها بودو کار خودت نب وده. گفتم:داره یه چیزایی یادم 
میاد. گفتی مال سال‌ها پیش بوده؟ ہبینم من و توهم‌دانشکده‌ای نبودیم؟ گفت:نه. تو 
این خاطره تلخ‌روفراموش کردی. گفتم:ولی خاطرات شیرینش رو فراموش نکردم. 
تویریساهستی.ناگهان بر گت وز بر نور جراغی که‌از دور می تابید. سایه‌ای از 
صورتش دیدم. او حشکش زده‌بود. آن طرف پل مثل مجسمه ایستاده بود. دوربین را 
روی‌صورنش زوم کردم وعکس گرفتم.به عکس نگاه کردم. خودش بود. پریسا بود. 
اگر تاهفته اینده صبوری پیشه کنید. به شما خواهم گفت پریسا کیست و چه نقشی 


در سرنوشت من داشته است. ادامه دارد 
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تهران- خابان ولی عصر - جنپ سیتما آفریقا - طبقه سوم وی 





۰ ہہت ۸۸ 4 لمات بک 





هر که باهش یس ي 


یی مه 
3ں دسر 


هثل فار سی 





شادی محمد پور 
کلاس سوم 
از بندرانزلی 


٦ 7 


کک 
و سی Û‏ 
شایان خوشرفتار ۰ و ا 
۶ساله از خواف 











تویت EES EE‏ ای از سال اولی‌هانی مذرسڈقپلزنٹ: از باز ک 
«هابیتک» دیدن کردند. 


reat‏ لیا نچ نها درشت جوا درجنگل ها 
است الیو انه زده است. هم آکنو ن ۲ماءاز فاخعه‌ی اسشه سیا:1ہ بی گار د: دور آیار و ا اليا 
وسیم نرین اتش سسوڑی خر درابه چشم دید آتش‌سوزی و شتا کی که خود متشکل از ۷ 


کرد و جان ۱۷۲ نفر وا گرفت. 


تسیر جه میسسو بل 
اھر ی کا؛ دوش تیه 





تاين ا ۱ 





فی شانمسان سوابی یاکستانیتجش تة ۱۳ می :این پس ربچ هدر یکی از کمب‌های 
نگھداری افرادہی خانمان؛ محظ ٦‏ 0ئ اسست که بین تبر وهای پلیس و طالبان دز 
متطفه شا لغرب با کستان:د گیری شدیدی ایجادشدہ ومر دماین منظقه به ناجار خانه‌های 
خودرا اترک کر ده‌انك. 





7 آپ‌وفاسےة:اراٹھاؤ -برزیل اسمەش یه ۱۲ عی؛ !از تس ویر اف TIT?‏ 
ساحلی مارانهاو درب OT STA‏ 
می‌شسوندو این تصویر از هلی کویتری گر فته شا که برای قربانیان مسیل اخیر این منظقه: 
غذاودارو هی بر این سیل که بسیاری از شه رهای ساحلی واقریر کرافت؛یژن کر ین سیل 


چشددھۓ امحسریودہ و موجب مرگ ٭انقرشصدو ا "هزاریرزیلسی رانیزمجیوریه‌ترک 


خانه‌هایشان کر د 


مقصد. فضبا! فلورسدا 
آمریکا؛: دوشتيه ۱سی: 





روزدوشنبه شاتل فضایی 





اقدام تاساب ر ای تعمیرو [ 
یناتمدینددور؛فعالیت / 
ناسکوپ تضایی هابل | | 
است. هم‌اکنون ۱۹ سال از | 
فعالیت این تکرب ۱۰ | 
میلیارددلاری‌می‌گذرد۰ ۲ 



























وت :ال 


اس از اسر 


۵ 4 ۵ وا 





۱ این نسخه خطی قران مجید به دستور وزیر مسسلمان یکی از فرمانروایان سرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
1 قبادخان در ۳۶۰ سال پدش, کتابت شسدہ و یکی از رجال برجسته ان ديار به نام محمد صالح اشرف+ہر ان 
نظارت داشته و کاتب ان خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قرآن که در 
۱ صفحه پایانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 
۱ این کہ نفیس خطی متعلق یه تادر وان بجاح عم کاطم اعتمان شوشیتری که از خدرین و عرکای رمان 
| خودبوده و به همت آن نیکمرد و همسر گرامیشان شادروان حاجیه قاطمه اعتماد سالیان متمادی نگهداری 
شنده ابست. 
این قران به همان صورت ۳۶۰ سال پیش با رغاست اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های مو جود, به خصو ص 
| زمینه صفحات و با جلدسازی محکم و زیبا (چرم طبیعی) روی کاغذ گلاسه اعلاء چاپ شده است: 
| عواید حاصل از نتشر این نسخه منحصر به فرد صرف امور خیریه به ویژه برای موسنه خیریه عصای سفید 
۱ و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواهد شد. 
۱ 
۱ یا گے بحویل رایکان در محل 


۹ موسسه فرهنگی؛ انتشاراتی و مطبوعاتی سرمدی ۸ 
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